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 گُفتارپیش

   

 
 دعا کرد که خورشید و   (Joshua)پیامبر چیست؟ یوشع   «زات آشوبر  نک  ک  »

روز بیشتر در خود خارج شوند؛ خورشید یک ول  معم یر  ماه از خط س  

ی بتواند جنگ با شانی کند تا و  ف  هتابشب کمتر م  د و ماه یکآسمان بمان  

دعای یوشع  .درجام برسان  روز، به ف   ی امتدادیافته  روشناشورشیان را در

ست جاب شد؛  خ می «ر ئال»در  یادشده اقاتف اگر .طول روز بیشتر شدم  داد ر 

زا بود! چرا؟ چون در چارچوب اتفاقی آشوب دینی( رئالیسم-ور)نه در س

 انداختن تاخیربه روز)و  تمدید حضور خورشید در آسمان   ،مکانیک نجوم

 به معنای این است که زمین از گردش به دور  تابیدن ماه در آسمان شب( 

یعنی هر موجود زنده خود بایستد. این توقف ناگهانی مطابق قوانین نیوتن، 

ضعی زمین، و   که به زمین محکم نشده، با همان سرعت حرکت   غیر زندهیا 

دقیقا مثل ؛ 1به حرکت خود ادامه دهد (کیلومتر بر ساعت 1800یعنی )

 خودرویی که اگر با همین سرعت ناگهان بایستد سرنشینانی که کمربند  

کیلومتر بر ساعت از شیشه جلوی خودرو  1800اند با سرعت ایمنی نبسته

ت ر  نک  تحقق دعای یوشع پیامبر)شاید( اولین ک   !شوندیرون پرت میبه ب

زا چون اعتبار یک زا در تاریخ ادیان است؛ از این نظر آشوبآشوب

  کند!مختصات قانونمند علمی )مکانیک نجوم( را دچار چالش می

 مبنای بر :آوردرا شاهد  دیگری مثال توانمی فوق نکته بهتر توضیح برای

 بینیپیش قابل خورشید دور به سیارات گردش مسیر نیوتون، ن شگ را نظریه

 مدار سیاره؛ یک مورد در مگر کردندمی تایید مشاهدات را هابینیپیش. بود

 !نبود منطبق بود شده بینیپیش نیوتون نظریه پایه بر آنچه با اورانوس

 است. اثر استیون هاوکینگ« طرح بزرگ»کتاب  ،منبع این روایت-1



 
 
 
 
 
 

کردند این گ ر ه را ستقل از یکدیگر کار میدو دانشمند که م   1846ل در سا

ای که ای در میان بود؛ سیارهنشدهبه نظر آن دو، پای سیاره کشف .گشودند

علت اختلافات حرکت اورانوس بود. دیری نگذشت  ،شی آنتاثیرات گران  

که سیاره ن پتون کشف شد.
یوتون ش نشد نظریه گران  اگر ن پتون کشف نمی 2

 ت  ر  نک  های مبنی بر انحراف حرکت اورانوس، با یک ک  در مقابل داده

ش نیوتون را به مواجه شده بود؛ ک نک ر تی که عمومیت قوانین گران  زا آشوب

   کرد.مرز ا بطال نزدیک می

نک ر ت پذیر زا )همواره( شکیبا و تسلیمهای آشوبتوجه کنیم که همه ک 

کنند که تا خلع کامل پا مین طغیان و آشوبی بهچنانیستند؛ برخی از آنها 

دلی قدیمی که پس از مواجهه روند! یک مثال از م  دل نظری پیش مییک م  

. ایده بود «ایستا جهان  »گیری شد ایده زا، ناچار به کنارهبا ک نک ر ت آشوب

بود که جهان از زاره گ  شناسی، مدافع این مزبور در قالب یک مدل کیهان

همان است که  آن ابعاد   ؛نه در حال انبساط است و نه انقباضئی، نظر فضا

   (.تغییر بدون و ثابت)ل بوده ز  از ا  

گ زاره  زیکدانان در جمع حامیان و مدافعاندر دهه اولیه قرن بیستم اغلب فی

پس از انتشار  «ا دوین هاب ل» 1920در سال  قرار داشتند.جهان ایستا 

و  شاهداتم  نبساط است. هان در حال ا  مشاهدات خود نشان داد که ج

ست ندات   ها را با ؟ او نور منتشر شده از سمت کهکشاننده بودهاب ل چ   م 

ثابت کرد که اگر کهکشانی  و )بر همین مبنا(های مختلف ثبت کرده طیف

کند. و ی توانست با تحلیل آن تغییر می نور   نسبت به ما دور شود طیف  

و  -ردو هایکهکشان   طیف نور   ر  ش  ه، سرعت آنها را به دست آو  این به .دند 

قاوم از چون نمونه «هاطیف نور کهکشان»ترتیب،  نک ر ت آشوبای م  زا تا ک 

 ایستا پیش رفت! جهان   نظری   دل  محای کامل م  ا  

نک ر ت آشوب»پاسخ به سوال  با ارائه چند مثال روشن شد اما  «زا چیست؟ک 

 «فلسفه علم» ال کسی باشد که با اصطلاحاتحدر عین فوق اگر طراح سوال

های کتاب اگر تعدادی ازدهد: آشناست گفتگو را با یک سوال جدید ادامه می

نک ر ت آشوب را مطالعه کرده باشیم علم فلسفه به مرتبط در زا معادل ک 

دیگر  و در برخی (counter-instance) «مثال نقیض»برخی از آثار یادشده، 

 ،منطقکدام  اساسبر ؛ است (anomalous instance) «رهنجا-پاد نمونه»

نک ر ت آشوب»استفاده از  ح  «زاک   است بهتر چیز، هر از قبل ؟استا رج 

 . است علم فلسفه اصلی هایفوکوس از «شناسیشو  ر  » بر تمرکز که بدانیم

 
 Samir Okashaکتاب فلسفه علم اثر -2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ت دولوژپرسش کانونی روش این است: پروسه تفکر  ی(شناسی )یا همان م 

وی از چه م    شود؟دی، به تولید مفاهیم لینک میت  خلاقانه در علوم با پ یر 

ت دی پیروی می در  (یقینا  )پاسخ به این سوال  کند؟فرایند کشف علمی از چه م 

توماس کوهن  یا 3(Karl Popperمنسوب به کارل پوپر) فلسفه علم  منابع 

(Thomas Kuhn)4 مارکسی -ان پاسخی باشد که در سپهر هگلیتواند همنمی

نک ر ت به ت  کنیم. دریافت می مارکسی تعلق -رمینولوژی فلسفه علم  ه گ لیک 

د»ل غ ت نقطه مقابل  «ک نک ر ت»واژه دارد. در حیطه اخیر،  ر  ج  است.  «م 

ای  این دو واژه با معانی)ای( که در پروسه تفکر خلاقانه نامهمعانی لغت

  .ندا  متفاوت سیارب علمی دارند

زئی )و مشخص( را ک نک ر ت مینامهدر تعریف لغت . نامندای، هر چیز ج 

 کوتاه   اسب  داستان   شود.ق میطلابه مفهوم ک لی ا   «در  ج  م  » در نقطه مقابل،

خش اصفهان و ر   میدان نقش جهان   کش  شکهر  خوف، اسب  د  اثر چ   «اندوه»

خاص برای سه اسب مشخص هستند  در شاهنامه فردوسی )هر سه( اسامی

ق  م  به اسب بدون هیچ ل   اما وقتی کنیم منظورمان اسب اشاره می شخصیواح 

د( است. ر  ج  زئی  سه اسب  واح  عملی نیز که ل   به مفهوم ک لی )یا م   ق ج 

د )ک لی( اسب فوق را قدم به قدم کنار می مشخص   ر  ج  گذارد تا به مفهوم م 

 فوق، در مثال( abstractionجرید )اموش نکنیم که ت  برسد ت جرید نام دارد. فر

است اما ت جریدی که طی یک پروسه خلاقانه، به کشف  «جرید ایستات  »یک 

نتهی میخاصیقانونمندی حاکم بر قلمرو   است. 5«تجرید پویا»شود ، م 

میک روبرو که ذهن خواننده با مشکلات ناشی از یک بحث آکاد  برای این

تری برای فهم مطلب پیدا کنیم. در تاریخ ه سادهنشود بهتر است را

ه رونمایی بدهیم( ت  م   ن ص  جرید پویا دو مثال ت  دولوژی )اگر به چنین تاریخی م 

و ترین نمونه است ساده( مکانیک در «حرکت» تجرید) اولی ؛عینی دارد

 از شرح نمونه ساده   ترین.پیچیده (سیاسی اقتصاد در «کالا» تجرید)دومی 

یکی از مسائل اساسی که هزاران سال در تاریکی  :کنیم شروعپویا تجرید 

گیریم. ه ساکنی را در نظر میو م حاق مانده بود مسئله حرکت است. ا راب  

ریم لازم است اثری خارجی وجود آو  که تغییری در مکان ارابه بهبرای آن

بت نی بر د. دریان  اسب یا موتوری آن را به جلو ب را د؛ مثلابر آن وارد آی   فت م 

  ،ل دادنهودی( حرکت را وابسته به اعمالی چون ه  مشاهده ساده )دریافت ش  

 
 علم فلسفه زمینه در« علمی کشفمنطق »کتاب مولف کارل پوپر  -3

 

 در زمینه فلسفه علم« ساختار انقلابات علمی»توماس کوهن نویسنده کتاب -4

 

 معاصر است! می  ند  پا« تجرید پویا»و « تجرید ایستا»مخدوش کردن  -5



 
 
 
 
 
 

اندازد که کا به تجربه ش هودی ما را به این اشتباه میت  د. ا  دان  می یا کشیدن

تر ه ل داد. را سختر حرکت کند باید آنندت  که ا رابه ت  فکر کنیم برای آن

با کنش ارتباط که حرکت و سرعت اساسا  گوید دریافت ش هودی به ما می

ت مادی، بر همین تصور ش هودی رنبرای ق «ارسطو»دارند! اعتبار  های م 

بت نی بود. در کتاب  جسم متحرک موقعی » خوانیم:ارسطو می «مکانیک  »م 

ران د دیگر نتواند تاثیر کند آی د که نیرویی که آن را میمیحالت سکون دربه

  .«ران دو آن را ب  

ت کی بر مشاهده مستقیم بود در کج راه  ا بهحال ببینیم استدلال ارسطو که م 

-ای هموار، ارابه دستی را بهکه در امتداد جاده xرود؟ فرض کنیم خطا می

ه پیش راب  افتد؟ ا  آن دست بکشد؛ چه اتفاقی می ران د ناگهان از راندن  جلو می

حال کند. طی می را( bتا a )مثلا از نقطه  مسافت کوتاهیکه بایستد از آن

را زیادتر b و  aبین کوتاه  یم مسافت توان: از چه راهی میپرسیماز خود می

های ارابه و از جمله روغن زدن به چرخکنیم؟ این کار چند راه دارد؛ 

تر بچرخند و جاده هموارتر ها راحتهموارتر کردن جاده. هر چه چرخ

خواهد پیمود.  (x)بعد از حذف عمل  راندن   ارابه مسافت بیشتریباشد 

های ا راب ه و هموارتر کردن به چرخبسیار خوب! ببینیم با روغن زدن 

ایم یعنی تر کردهفقط تاثیرات خارجی را کمتر و کوچک ایم؟جاده، چه کرده

کاک»اثر عاملی که  ها و ها و هم میان چرخنام دارد ، هم در چرخ «ا صط 

 زاحم  عوامل م  حال فرض کنیم بعد از مراحل کم کردن ایم. جاده را کم کرده

در )هایی بدون اصطکاک برسیم کاملا  هموار و چرخ ای، به جادهخارجی

شود یعنی برای همیشه به چیز باعث ایستادن ا راب ه نمیهیچ (این صورت

)یکی در کتاب  از مقایسه این دو روش 6حرکت خود ادامه خواهد داد!

مکانیک ارسطو( و دومی در آزمایش فرضی کم کردن اصطکاک در 

رسیم: بنابر تصویر به دو نتیجه متضاد میها، ها و بین جاده و چرخچرخ

ن ش یا ا عمال  نیروی خارجی ایجاد می «حرکت» :ش هودی ارسطو شود و با ک 

تر اگر ک ن ش یا دخالت نیروی خارجی را کوچک :شهودی-بنابر دریافت غیر

شهودی دوم را گالیله -آزمایش غیررسیم! می «حرکت»تر کنیم به و کوچک

حرکت  »دست آورد به «پویا جرید  ت  »کتی را که با این انجام داد و اسم حر

وسیله نیوتن، گذاشت. کشف گالیله یک نسل بعد، به «الخطیکنواخت  م ستقیم

ن شد. گالیله در ابتدای تفکر خلاقانه «قانون این رسی»به شکل  د و  از اش، م 

نک ر ت»میان انواع حرکت در اشکال    «مت  نقطه عزی»عنوان را به ، یکی«ک 

 
 « تکامل فیزیک»در کتاب  فرضیشرح این آزمایش خلاقانه و -6

 آمده است. ،اثر مشترک آلبرت اینشتین و ل ئوپولد اینف لد

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ق  ل   گذاشتن کنار با قدم به قدم و کرد انتخاب «پویا جرید  ت  » پروسه    هودی  ش   واح 

رد   مفهوم به یادشده، ک نک ر ت ج  ستقیم یکنواخت   حرکت  » م    .رسید «طالخم 

روبرو باشیم و ی بعد از اجبارا  اگر هنوزهم با خواننده پیگیر این صفحات 

پرسد: این بار میر( )اثر پوپ   «منطق کشف علمی»خواندن صفحاتی از کتاب 

ای از پا افتادهجرید پویا معرفی کردید شکل پیشعنوان ت  آنچه شما به

زئی «ا ستنتاج ا ست قرائی» یعنی حرکت ارابه دستی )با  است؛ از یک تجربه ج 

که استنباط یک گزاره درحالی ت مهیدات معینی( به یک گ زاره ک لی رسیدید

زئی تجربه یک ازکلی  گیری همواره گونه نتیجهاین، منطقا  بدیهی نیست. ج 

ممکن است غلط از آب درآی د. دیدن ش مار زیادی قوی سپید، دلیل سپیدی 

زئهمه قوها نیست.  ی، چه بیان مستقیم خود  مشاهده باشد، چه هر تجربه ج 

 ؛رودای شخصی فراتر نمیزارهبیان نتایج برآمده از آزمایش باشد از حد گ  

  زاره شخصی را به جایگاه یک گ زاره ک لی رساند.توان این گ  هرگز نمی

نتاج ست  عزیمت هر ا  در طرح ابهامات اخیر، کجاست؟ نقطهما اشتباه خواننده 

بت نی بر مشاهده مستقیم استقرائی یست  ا   تصور ش هودی  .ک تجربه شخصی م 

ها و صدها حرکت سطو با مشاهده دهر  مبنای این شکل از استنتاج است. ا  

در روتین  پیرامون)ا ش( کتاب مکانیک را نوشت. و ی از مشاهدات مستقیم 

زئی خودش، س   علی که دو و ج  کوئی ساخت برای ساختن یک گ زاره ک لی ج 

آی د که میجسم متحرک موقعی به حالت سکون در»سال دوام داشت: هزار 

گ زاره ک لی . «ران د دیگر نتواند تاثیر کند و آن را بران دنیرویی که آن را می

ستقرائی است به تجربه و مشاهده  مستقیم ا ت چ نتاج ا  ست  ارسطو که محصول ا  

طه مقابل، گالیله که است؛ هیچ ارتباطی به تفکر خلاقانه علمی ندارد. در نق

عنوان آغازگر حقیقی علم فیزیک را باید به او داد، به ما آموخت که 

لاواسطه مشاهده هستند شایسته اعتماد نیستند ا ست نباطات شهودی که نتیجه ب  

ر به تولید گ زاره نج   شوند!های ک لی دروغین میزیرا اغلب م 

ناسی علمی( ش  شو  اریخ ر  جرید پویا )در تعزیمت گالیله در اولین ت  نقطه

ای است که تاثیر همه نیروهای خارجی بر حرکت آن را )فرضا ( ارابه

ای که جاده-1، چند چیز است: «ف رایند حذف»ایم. نتایج نهایی این حذف کرده

زاحمت ای که از م  ارابه-3صطکاک هایی بدون ا  چرخ -2کاملا  هموار است

کدام از این الخط. هیچاخت مستقیمحرکت یکنو-4نیروهای خارجی رها شده 

د نیستند. چهار مورد با هیچ تجربه و مشاهده ص   ای قابل ر 

نت ج با مشاهده جزئی شروع میاستنتاج استقرائی  شود و به یک گ زاره ک لی م 

هم درنقطه عزیمت و هم در  (کاملا  برعکسشود اما ت جرید پویا )می

لی  آن، از خط   تصور ش هودی و تجربی  یر و نقشه راه   س  فرآورده مفهومی  ک 

  . کندنمی پ یروی



 
 
 
 
 
 

 ذیری  پ  طرفدار اصل ا بطالتوان د میاین صفحات که تصادفا   پیگیر  خواننده 

قاعدتا  در ادامه باید بگوید:  باشدکارل پوپر)در کتاب منطق کشف علمی( 

که محصول تجرید پویای گالیله است یک ایراد اساسی گ زاره ک لی)ای( 

 الخط در جهان  پذیر نیست! وقتی حرکت یکنواخت مستقیمارد؛ آزموند

پردازی خیالی است؛ بیرونی وجود ندارد یعنی صرفا  محصول یک نظریه

دق یا ا بطال  آن رسید! با هیچ معیار تجربی نمی  کامل  پذیری اثباتتوان به ص 

کن نیست های تاییدکننده( اگرچه ممردآوری همه مثالگ   بادل نظری )یک م  

پذیر باشد. بطالقیض( باید ا  اما درتجربه )و حداقل در مواجهه با یک مثال ن  

معقول  ،را علمی «فردا در اینجا باران خواهد بارید یا نخواهد بارید»گ زازه 

نخناپذیرتجربه لی  زاره ک  دانیم چه رسد به گ  نمیپذیربطالو ا   : یک ی از این س 

-مستقیم بهارجی آزاد شود تا ا ب د در خطارابه اگر از تاثیر نیروهای خ

 صورت یکنواخت حرکت خواهد کرد! 

یر  سوال و جواب با خواننده فرضی  تر رازهای جدیبه ف   (لحظه به لحظه)س 

آزمایش گالیله که در آن  گوید:شود! او مینزدیک می انگیزتررب  -و چالش

 چونخیالی است ای از تاثیر همه نیروهای خارجی رها شده آزمایشی ارابه

شود فرآورده مفهومی توان آن را در عمل انجام داد. چطور میهرگز نمی

برای فهم را  «الخطحرکت یکنواخت مستقیم»یک آزمایش خیالی یعنی 

شکل عینی و ملموس در معرض مشاهده مستقیم ما انواع حرکتی که به

ردترین و ترین، ساده «الخطحرکت یکنواخت مستقیم» کار ب رد؟هستند به ج  م 

ناموجودترین حرکت است زیرا در آن هیچ نیروی خارجی موثری وجود 

کند. سنگی که از ندارد. حرکت یکنواخت هرگز صورت خارجی پیدا نمی

جلو ای بهکه در امتداد جاده )ای(گردد، گوی فلزیبالای ب رجی رها می

توان اثر کنند زیرا نمیطلقا  یکنواخت حرکت نمیشود هرگز م  رانده می

شود با این مقدمه چطور میاز بین ب رد. بر روی آنها را نیروهای خارجی 

فرآورده مفهومی تجرید پویا در آزمایش خیالی گالیله را برای شناخت 

 کار ب رد؟ گردد بهسقوط سنگی که از بالای برجی رها می

های بالا چیست؟ در آزمایش خیالی گالیله، یکنواختی پاسخ ما به پرسش

حرکت ارابه نتیجه فقدان نیروهای خارجی بود. حال اگر نیروئی در امتداد 

واضح است که سرعت حرکت ارابه، به آن وارد شود چه روی خواهد داد؟ 

آی د: ا عمال  نیروی دست میای بهجا فورا  نتیجهشود. در همینارابه زیاد می

عمال  نیرو )با عبارت دیگر، نتیجه ا  شود. بهخارجی باعث تغییر سرعت می

 ایجاد تغییر سرعت است نه ایجاد سرعت. دادن( هایی مثل کشیدن یا ه لک ن ش

سطو، برای ایجاد سرعت باید نیروئی ا عمال ر  ا   مطابق دریافت ش هودی  

غلط برای دو هزار سال، پایه مکانیک کلاسیک بود!  این تصور  کرد. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

بین  ای(گالیلهش هودی -یرغراتر از این تصور کلاسیک )بنا ب ر دریافت ف  

ا عمال  نیرو و ایجاد خود  سرعت رابطه علت و معلولی وجود ندارد بلکه 

 شود. می «تغییر سرعت»ا عمال نیرو باعث ایجاد 

ت کی به مشاهده مستقیم )روش شویم متوجه می که دور شدن از تجارب م 

افزایش تدریجا  محتویات صندوقچه مفهومی ما را  ارسطوئی(-ا ست قرائی

د حرکت یکنواخت مستقیم .دهدمی ر  ج  الخط را داشتیم حالا ابتدا فقط مفهوم م 

مان های مفهومینیز به فرآورده «تغییر سرعت»و  «نیرو»اما دو مفهوم 

 اضافه شدند. 

الخط وجود خارجی در دنیای واقعی  اطراف ما، حرکت یکنواخت مستقیم

همگی حرکاتی هستند که در ندارد زیرا حرکات ماه و زمین و سیارات 

خ میمسیرهای م   الخط به دهند. انتقال از حرکت یکنواخت مستقیمنحنی ر 

ر حرکت در مسیر منحنی چطور امکان دارد؟  ص  نح  تا موقعی که بحث ما م 

هائی که در طبیعت وجود به حرکت در خط مستقیم باشد از فهم حرکت

م سرعت، وهسه مفالخط، مدر مورد حرکت مستقی دارند خیلی فاصله داریم.

شود مفاهیم یاد تغییر سرعت و نیرو بسیار مفید واقع شدند اما چطور می

  نحنی را نیز درب ر بگیرند؟  ت بخشید که حرکت م  ی  شده را چنان ک ل

لی ت یک مسیر تاریخی  «الخطحرکت یکنواخت مستقیم»ب خشی به مفهوم  ک 

زیادی از جمله مفهوم ب ردار و ستاوردهای بسیار م است که د  پ رپیچ و خ  

لی تداشته است.  «حساب دیفرانسیل» بخشی یکی از مراحل پروسه تجرید ک 

اولین مرحله  ،به ع مق  مفهومی  ماهیت پویا است. حرکت از سطح ک نک ر ت

 های مفهومی، دستاورد این مرحله است.تجرید پویا است. کشف فراورده

را طی  تجرید پویا فراینددومین باید  ها«مودن  »علمی فهم برای مفاهیم )اما( 

  .شودمی تولید-باز 7صورت اندیشیده()به ک نک ر ت کنند؛ فرایندی که طی آن

م  -در خطوط ب ینا در  «فلسفه علم»تجرید پویا،  مرزی  مرحله اول و مرحله دو 

نده در مقابل هم صف تیز  ت ناف رو س  اگر از مشاهده اند! آرائی کردهاشکال م 

ها )با ابزار ها و بادامفرنگیها، توتها، گ لابیهای واقعی یعنی سیبمیوه

ایم؛ مرحله اول پروسه را طی کردهبرسیم  «میوه»به مفهوم ک لی  ت جرید(

دعی شویم که گ لابی بودن اساسی نیست، سیب بودن برای گ لابی حال اگر م 

شان وجود واقعی هم برای سیب اساسی نیست؛ آنچه برای آنها اساسی است

سقوط  «تافیزیکم  »بودن است به شان یعنی میوهنیست بلکه وجود مفهومی

تافیزیک )البته یکی کرده ایم )چون( این شیوه درک اشیاء، خصلت ب نیادی م 

نخ  های آن( است. از س 
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و شهای اولی ه پیشافدر پاراگر ناسی  هگلیگ فتار  حاضر، به ر  مارکسی -ش 

باید یادآوری کنیم لزوما  ایم که به ف رازی رسیدهاشاره کردیم. در اینجا 

ت دولوژی مارکس روش با ا ذعان به چند نقطه مشترک، شناسی ه گ ل و م 

و ش یکی نیستند، چرا؟ د»شناسی هگلی، چون در ر  ر  ج  ن به چنا «مفهوم م 

نوط و م شروط رسد که ت وال د و ت ناس ل ک نک ر تلوهی ت میا   ها را به خود م 

ل د گ ل «گ ل»مفهوم بر این مبنا  ؛کندمی های است که از دل خود، زاد و  و 

واژگون را ممکن  سی و لاله  طل  های زنبق، نرگس، گ لایول، ا  واقعی مثل گ ل

د! این شیوه درک اشیاء، خصلت ب  می  آلیسمشناسی و ایدهروشنیادی ساز 

ه گ ل  (آلیسم م طلق به کمال رسیدهکه در ایده)هگل است.  در روش یادشده 

د و ک لیبا بسته ر  ج  ای برای حرکت و ، طرح و نقشهای از مفاهیم م 

ت تاریخ و طبیعت تدوین می یرور  نک ر ت ناگهان پیدا ص  کند؛ اگر واقعیتی ک 

سازگار باشد عیب از قامت ناساز  آن واقعیت شود و با طرح ک لی هگل نا

نخ  عاصی و آشوبگر است( باید ق   ربانی است لذا ک نک ر ت یادشده )که از س 

جازی    شود! «طرح ک لی»ط نط نه م 

اثر  «ساختار انقلابات علمی»ه شدشناختهدر مونتاژی موازی به کتاب 

ت که در تاریخ نظر نویسنده این اس (Thomas Samuel Kuhn)توماس کوه ن 

 (Paradigmسر و  کار داریم. هر پارادایم ) «پارادایم»ای به نام علوم با پدیده
ها و قوانین شکل نظریهدرب رگیرنده باورهائی است که در نهایت خود را به

دافع که )بدون این ندهند. از نظر کوه  علمی نشان می های ش بسته گ زارهم 

هائی باید مشاهده و بررسی کند چه پدیدهمی پارادایم است که تعیین (باشیم

-شوند، چه سوالاتی باید برای پیدا کردن پاسخ، طرح شوند )و نقل به

ط ل  م ضمون( ع  ل ق و م  ع  نک ر ت در پشت درهای بسته پارادایم، باید م  کدام ک 

دافع سرسخت این شود یا کدام ک نک ر ت می وز ورود بگیرد! کوه ن م  ج  تواند م 

های فکر کردن، است که در حوزه علم، مشخص کردن روشگ زاره 

فهمیدن و حتا نوع آزمایش علمی بر عهده پارادایم است. م ختصات 

زا را م ضمون( مواجهه مسالمت آمیز با هر ک نک ر ت آشوبپارادایمی )نقل به

کند چه چیزی ارزش تاب د؛ این مختصات پارادایمی است که تعیین میب رنمی

؟ سوالات چه سوالی در باره مشاهدات باید پرسیده شود ؟دمشاهده دار

  چگونه باید تنظیم شوند؟ نتایج چگونه باید تعبیر شوند؟

بازتولید »در فاز دوم یا در مرحله  «تجرید پویا»ر آنچه تاکنون گفته شد ناب  ب  

نک ر ت دق یا ا بطال  یک   (Panorama)ما راای پانوصحنه «اندیشیده ک  از ص 

دل نظ زئی لای نف ک از مرحله دوم تجرید پویا ری است؛ ا بطالم  پ ذیری ج 

کند که بینی میاست. برای مثال، نظریه نسبیت عمومی اینشتین چنین پیش



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

شود. این جاذبه خورشید منحرف می دوردست در میدان   مسیر نور ستارگان  

د نیست. آرتور طور معمول، ج  به رویداد ص  ز درهنگام ک سوف، قابل ر 

م و فیزیکدان انگلیسی در سال  (Arthur Stanley Eddingtonادینگتون ) ن ج  م 

د کنند.  ، دو گروه را مامور کرد تا ک سوف  1919 ص  یکی از آن سال را ر 

( نزدیک ساحل آفریقا در Principe) هنسیپ  یرپ   جزیرهاین دو گروه را به 

ه این نتیجه . هر دو گروه ببرزیلاقیانوس اطلس فرستاد و دیگری را به 

کند؛ میزان رسیدند که خورشید، نور ستاره را به طرف خود کج می

بینی کرده انحراف هم دقیقا  همان است که مدل نظری نسبیت عمومی پیش

آمد که خورشید، نور ستاره را به طرف عمل میبود! حال اگر کاشف به

زا آشوب دل نظری یادشده در رویاروئی با یک ک نک ر تکند م  خود کج نمی

به  به مرز ا بطال نزدیک شده بود.  ط مط راق  کارل پوپ ر که پ ر کشف  -لذا ش 

بتنی ب ر ابطال های جدید به کشف (Falsifiability) پذیریعلوم باید با منطق م 

ل هم   گوئی ک میک است.برسند در حیطه تجرید پویا، یک م 

نک ر ت آشوب ب حاضر( نگاهی زا )در عنوان کتابرای روشن شدن معنای ک 

ذ   و شبه ن حلهرا انداختیم گ  هنوز  شناسی.هائی از فلسفه علم و صفحاتی از ر 

ایم؛ ناروشن داریم: معنای عنوان کتاب را معلوم نکرده اما یک نکته  

نک ر ت آشوب» پ هر پ ساک  نام مارکس در این  یعنی چه؟ «مارکسی-زا در س 

 وسط، چه نقشی دارد؟  مارکسی این-پهر پ ساعنوان، چرا آمده؟ س  

داری پس از ترین معنای عنوان مذکور این است که در اقتصاد سرمایهساده

اصولی   ختصات  ایم که در م  واجهب رانگیز م  ای سوالمارکس، با پدیده

خزانه مفهومی)ای( که مارکس عبارت دیگر، بهمارکس قابل تفسیر نیست! 

نظر پاسخگو به ،«پدیده»علیل یک و ت  جا گذاشته لاا ق ل برای درک برای ما به

که این پاسخگوئی از ت علیق درنیامده، پدیده موردنظر رسد )و( تا زمانینمی

نک ر ت  پ روبل ماتیک»یک   زا کدام است؟این پدیده آشوباست!  «ک 

آن »جلوی دست داریم: کتاب  سرمایه )اثر کارل مارکس( را  24فصل 

دهد تنها میتقل را به م زدبگیر  آزاد تغییر سم  کنندگان جنبش تاریخی که تولید

ق ق برسد تواندزمانی می های زندگی که که وسائل تولید و تمام ضمانت به ت ح 

نفرد مینهادهای فئودالی پیشین در اختیار تولید ستقل و م  گذاشتند کننده م 

لب  مالکیت در وقایع وفی های بشری، با حرنامهس لب شده باشد؛ تاریخ این س 

 .«از خون و آتش نوشته شده است

جدا کردن توده عظیم مردم از تولید وسائل معاش، تبدیل آنها به »در ادامه: 

شان به بازار کار، در بستر سلب مالکیت از کردنپرولتاریای آزاد و پرت

دهقانان انجام شده است. تاریخ این سلب مالکیت در کشورهای مختلف، 

کند. این سلب تاریخی متفاوت، طی می هایمراحل متنوعی در دوره



 
 
 
 
 
 

این  به همین دلیل «...مالکیت تنها در انگلستان شکلی کلاسیک داشته است

د  کنیم. مارکس پیشبررسی می (24شکل کلاسیک را )در فصل  درآم 

ایجاد کرد در را داری در انگلستان ای که پایه شیوه تولید سرمایهپروسه

ای از قرن و ب ره ههای سده شانزدهم دهه نخستین ،ثلث آخر سده پانزدهم

 اپید «ک رامو ل»و حتا  «چارلز اول»ها را در ف رامین   هفدهم جستجو و نشانه

مانکند. می مانتیک(در هایل ندز  ا سکاتلند )سرزمین موعود  ر  صفحات  های ر 

سلب مالکیت زمین از جمعیت  ازعنوان آخرین ف  پاکسازی املاک را به

لب مالکیت س  » رسد:زن د و بالاخره به این ف راز اثباتی میورق می، دهقانان

، دادندب رداری قرار میت ر زمین را برای خود مورد بهرهدهقانان که پیشاز 

خانگی  انواع تولیدخود و سپس نابودی  جدائی آنان از وسائل تولید  

آن نیاز داری به هائی بود که شیوه تولید سرمایهشرطروستائی، همه پیش

ق ت داشت. سلب   ش  تاریخ  پیش»های دهقانان، بار و خوفناک از تودهمالکیت م 

داری برای ا براز وجود باید تولیدکننده سرمایهدهد. را تشکیل می «سرمایه

ست ق ل را از وسائل تولیدش جدا می نف ر د و م  ترین ب رب ری ت رحمانهکرد؛ با بیم 

ه واتانگیزترین تاثیر نفرتو تحت  !«ش 

( آغشته به ناسیونالیسم موه ن، Thomas Carlyle) در ادبیات توماس کارلایل

لع   ی د شده  ایرلندی به انگلیس، با این کلام س خیف مصائب مهاجرت دهقانان خ 

نام تبار باستانی پادشاهی  Milesianسیمای جنگلی میلزی )»شود: شرح داده می

لتیک  ایرلند ند دی، ف  خر  راری، ناب  ق  ، بیمائین  که با زیرک( س  هرخ  لاکت و ز 

به شما درود و ت هنی ت راهی شود در هر ب زرگراه و هر کورهمشخص می

ددرمی ا ش را برای گدائیفرستد. او ک لاهمی ر  چرخد. و وسط خیابان می آو 

رت رین ر ذالتی است که گریبان گیر  کشورمان شده است! او در میلزی دردآو 

ل زن د و آماده است زیر بار هر کار  شاقی که ه میه  هق  های ش وحشیانه ق  پارهج 

هم در ا زای م زدی به اندازه خرید صرفا  به زور بازو نیاز دارد برود؛ آن

ترین پرولتر با فرودسترقابت زمینی! ایرلندی در تمام بازارها، بهسیب

د و باعث میانگلیسی برمی انجام آن فقط  شود هر نوع کاری که برایخیز 

نه با نرخ انگلیسی بلکه با قیمتی  زور بازو و اندکی مهارت کافی است

های گاو، ها که همچون گلهایرلندی نزدیک به نرخ ایرلندی انجام گیرد!

به ا مید یک سکه سیاه به انگلستان  شوندهای ب خار چپانده میداخل کشتی

شان گاهای برای سکونتبیغولهشوند. جا پخش میو همه کنندمهاجرت می

اندازند؛ کفش را اصلا  کافی است. بابت پوشاک خودشان را به دردسر نمی

شدن زمینی است و پس از ب رآوردهشان فقط و فقط سیبشناسند. غذاینمی

قمیاین نیازها، هرچه در ر  ند خرج ع  ر  ها موفق ایرلندیکنند! خوری میآو 

وسائل معاش را کشف کنند و آن را به ترین اند که زندگی با پائینشده



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

بغل  خوکلانه اش، یک به یاد وطن ایرلندیپرولتر انگلیسی بشناسان ند. 

د و اگر دیگران اجازه این کار را ندهند خوکا ش میدیوار خانه ا ش را ساز 

خواب د، با میهر شب ا ش خوککناراو خوابان د. ها کنار خودش میشب

دا ش غذا میخوک ش میبچه، خور  شوند های ش همبازی خوک هستند، سوار 

لت می باو   8 !«زنندخوک در گ ل و  لای غ 

با مطالعه شکل کلاسیک سلب مالکیت  24که در فصل مارکس بعد از این

داری تاریخ  سرمایهدر انگلستان، با شرح م ستندات تاریخی نشان داد که پیش

سبا تحق ق سلب مالکیت از تولید نف ر د شکل میکننده م   گیرد پاراگراف  تقل و م 

 نویسد:جلد اول کتاب سرمایه را اینطور می 25فصل ابتدائی  

 دو نوع  بسیار»
متفاوت  مالکیت خصوصی را درهم  اقتصاد سیاسی اساسا 

یر کند؛ یکی که بر کار خود تولیدمخدوش می کننده و دیگری بر استثمار  غ 

نخ از اقتصاد م  سیاسی فراموش می استوار است! این س  کند که نوع  دو 

ل است بلکه تنها بر گور نوع اول مالکیت خصوصی نه تنها متضاد نوع او 

بتنی بر سرمایهعبارت دیگر، کند. بهرشد می داری، با مالکی ت خصوصی م 

شد می بستهمالکیت دهقان بر وسائل تولیدش، ن طفه و ا لغای ن فی    .«کندو ر 

روی  («نظریه جدید استعمار»عنوان بااب سرمایه )جلد اول کت 25فصل 

رات در برخورد به پدیده س لب  ست عم  تفاوت کشورهای اروپای غربی و م 

 متمرکز شده:  ،مالکی ت

لع  در اروپای غربی زادگاه اقتصاد سیاسی، » ی د از تولیدکنندگان فرای ند خ 

ستقل کم و  بیش به سرانجام رسیده است. در آن نفرد و م  داری یا جا سرمایهم 

ک ل تولید مل ی را تحت س لطه مستقیم  خویش درآورده و یا هرجا که مناسبات 

یافته، کنترل آن اقشار اجتماعی را که به شیوه  یکمتراقتصادی تکامل 

نسوخ تعلق دارند در اختیار دارد. اما آیا در م ستعمرات هم همین  تولیدی م 

یر! در  ده است(وضعیت )که در اروپای غربی قابل مشاه وجود دارد؟ خ 

داری پیوسته گونه دیگری است؛ در آنجا رژیم سرمایهم ستعمرات وضع به

نفردکند که چون تولیدبا این مانع برخورد می مالک شرایط کار  ،کننده م 

دار، مشغول توانگر ساختن جای توانگر ساختن سرمایهخویش است به

مستعمرات، تولید کننده م ستقل  چه باید کرد که سرمایه در! «خودش است

 «پیل»داری به نام را از سر راه بردارد؟ پاسخ ک میک این سوال را سرمایه

سات سفر به استرالیای غربی را آماده کرد. !پیدا کرد و ی علاوه  او سورو 

 .ب رد خود باهزار نفر کارگر هم  3هزار پوند سرمایه،  50بر 

     
 ماس کارلایل، شده از توجُملات نقل قول -8

 انگلستان )اثر فردریش ا نگلس( آمده.در درکتاب وضع طبقه کارگر 



 
 
 
 
 
 

هزار نفر کارگری  3هنگامی که به مقصد رسیدند حتا یک نفر کارگر )از 

که از انگلیس به استرالیای غربی برده بود( نبودند  شبا خودپیل که 

 دار  رمایهس !ا ش بدهندلیوانی آب دستو یا  را پهن کنند ا شرختخواب

ز این که مناسبات تولیدی انگلستان انگلیسی ما فکر همه چیز را کرده بود ج 

د!  را با خودش به استرالیای غربی ب ب ر 

در آخرین فصل جلد اول کتاب سرمایه، مارکس ف رازهائی از نظریه 

ند  استعمار نظام» را که با هدف ایجاد جمعی ت  «فیلدویک»نام ف ردی به اثر «م 

در » کند:تحریر درآمده، بازخوانی مید  م زدبگیر در م ستعمرات بهآزا

خ نداده، صنایع  شرایطی که ستعمرات جدائی تولید کننده از زمین ر  در م 

خانگی روستائی هنوز وجود دارند، جدائی کشاورزی از صنعت اتفاق 

را با  ا شزمان( ریسنده و بافنده است، خانهکننده مستقل )همنیافتاده،  تولید

د، دست خودش می سازد و در بسیاری از موارد حتا صابون و شمع میساز 

ش را خودش درست می پس بازار داخلی  کندکفش و لباس مورد نیاز 

مالکیت »پاسخ مارکس مشخص است:  ؟«وجود بیای دسرمایه از کجا باید به

بت نی بر سرمایه گور ر ب  با سلب مالکیت از دهقان و داری فقط خصوصی م 

 .«کندبندد و رشد میتولید کننده مستقل، ن طفه میمالکیت خصوصی 

های نارودنیکمارکسی اما پاسخ به سوال فوق متفاوت است؛ -در سپهر پ سا

های ابتدای قرن بیستم، پاسخ به سوال مزبور در دهه (Narodniks)روسیه 

و در  «هند سواراج»مهاتما گاندی در کتاب نفع حفظ دهقان دادند. را به

نفع حفظ تولید کننده مستقل وارد عمل جنبش احیای چرخ ریسندگی دستی، به

تکرار تائید و شد. تولستوی به عنوان یک م صل ح اجتماعی، پاسخ گاندی را 

کننده مستقل، مسیرهای متنوعی را الگوهای توسعه برای حفظ تولیدکرد. 

خ به سوال های نظری و عملی جهت پاس. در آخرین ن سخهکشف کردند

بانکی برای »، «کوچک زیباست» های زیادی نوشته شدند:یادشده، کتاب

«موج سوم»، «ف ق را
9!  

داری تاریخ سرمایهپیش وجود بیای د؟پس بازار داخلی سرمایه از کجا باید به

در چارچوب مفهومی مارکس، منوط و  مندی حرکت و تکامل آن()و قانون

لع کننده مستقل و منفرد )اما( چرا در سپهر  یدی د از تولمشروط است به خ 

آیا  رجام نهائی نرسیده است؟ف  مقصد و  ی د هنوزبهمارکسی این خلع-پ سا

تولید کننده مستقل،  «بدون»و  «با»تواند بازار داخلی سرمایه همزمان می

 وجود بیای د و رشد کند؟به

 
 های اصلی کتاب موج سوم یکی از گُزاره-9

 ( است. Prosumer) «تولید کننده برای مصرف شخصی»کتردفاع از کارا

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

در کشور  «گ رامین بانک»که سرگذشت تاسیس  «بانکی برای ف ق را»کتاب 

ای از تلاش نظری و عملی برای احیاء و حفظ بنگلادش را شرح داده نمونه

عنوان رئیس گروه اقتصادی یکی محمد یون س به تولیدکننده کوچک است!

 42دلاری به  27با پرداخت وام  1976ی بنگلادش، در سال هااز دانشگاه

ردنفر تولیدکننده  در شبکه رباخواران، تولید کوچکی داشتند روستائی که  خ 

و هم الگوئی برای خواران شد نفر از دام نزول 42هم باعث آزادی آن 

جائی گرامین بانک بهوجود آورد! توسعه تولید کوچک در تمام جهان به

ها میلیارد دلار وام کوچک به میلیون 3/2مبلغ  1998در سال رسید که 

فقیرترین افراد را  «گ رامین بانک»های کوچک . وامپرداخت کرد خانواده

ترین روستاها، کسب و  کاری راه ترین ودورا فتادهکه در کوچک هقادر ساخت

ر جهت های محمد یونس دایدهد ستی نجات دهند. بیاندازند و خود را از ت نگ

ها بعد از سال «های کوچکحمایت از تولیدکننده کوچک با پرداخت وام»

 های دربسته بانک جهانی راه یافت. به اتاق بالاخره ناپذیرتلاش خستگی

داری بر گور صورت مسئله را مرور کنیم: اگر مالکیت خصوصی سرمایه

اش و هم تاریخداری )هم در پیششود، اگر سرمایهکننده مستقل زنده میتولید

کند آیا اش( چون گورکن تولیدکننده مستقل عمل میدر حرکت و تکامل

مارکسی( ما را با یک -احیاء و حفظ تولیدکننده مستقل )در سپهر پ سا

آیا خزانه مفهومی اقتصاد سیاسی مارکسی از کند؟ پ روبل ماتیک مواجه نمی

پاسخ  رخوردار است؟زا بپ شتوانه کافی برای عبور از این ک نک ر ت آشوب

 )اما( «یآر»این های اثباتی قلهاست. ن یل به  «آری»قطعی من به این سوال، 

 ای نیست.تا حدی که اعتبار علمی داشته باشد کار ساده

 
 نیاشرف بهمن

 2024چند روز قبل از ژانویه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(1) 
 

 کلاسیک  آن داری در ایران )برخلاف شکل  تاریخ و ا نک شاف  سرمایهپیش

 قت  و  م   دهقان از زمین بلکه با پیوند   دائمی با جدا کردن   «هن  »در انگلستان( 

قار ن و م   تاریخ  مزبور، شاهد جدا در پیش رتبط است!دهقان به زمین، م 

آزاد نیمه  ر  ایجاد پرولت !توده عظیم مردم از وسائل تولید نیستیم قطعیکردن 

و ی به  صلیف  رت کردن  دهقان و پ   موقت  کی ت مال لب  در ایران، ب ر ب ستر س  

عی ت  »با تبدیل  تاریخ م صادف استاین پیش !بازار کار، عملی شده  «ر 

-ای زمین؛ بهصاحب  تکه «دهقان  »رعی تی به -م صلوب به مناسبات ارباب

ل ک    رده،را تامین نک اوبر زمین، همه نیازهای معیشتی  و یطوری که ت م 

را با فروش نیروی  غای ب در سبد معاش)ا ش( و چیزهای ممجبور باشد ا قلا

 فراهم کند! (پرولتر بر چهره فصلی کار )و با گذاشتن ماسک

رد )که پذیرای ماسک پرولتر نیز باشد( به طور تولد کاراکتر دهقان خ 

ماتیک مرحله اول با  ؛از سر گ ذرانده ایران درچند مرحله تاریخی را  ،ش 

«داریتیول»لغو 
هرچند با  «ل غو»این  خورد.ر انقلاب مشروطه کلید د 1

ب ه اولین مجلس شورای ملی در فروردین  و  گ ذاری نشانه شمسی 1286م ص 

و های محدوده تیول مشمول م صادره صوبه مذکور، زمینشده اما قبل از م  

های دهقانی حول م طالبات رادیکال تقسیم در شرایطی شدند که جنبش

فاصله  )در گیلان خصوصا  شاهد این رویداد هستیم(.متشکل شده بودند 

ق ق  دومی ن مرحله، رداد  1320از سال  زمانی ت ح  است.  1332تا قبل از م 

ه شاهی این بازه زمانی نیز بسیاری از زمین تحول  م   در شرایط   های خال ص 

که در دوران رضا شاه در جمع مای مل ک سلطنتی، آمار و ثبت شده بودند 

سومین  های دهقانی مشمول م صادره و تقسیم گردیدند.با اراده جنبشباز هم 

 طول کشید.  1347 سال تا 1341از سال  «انقلاب سفید» )اما( با ناممرحله 

لزم  «مالکان-ب زرگ» ابتدا ساله، شش دوره این طی ه  » یک از بیش شدندم   د 

  به( اقساطی صورت به) مازادشان هایزمین و باشند نداشته «دانگ شش

 
 شد.تیول زمینی بود که تا قبل از انقلاب مشروطه، به درباریان، شاهزادگان و سرکردگان فوج داده می -1

 کمسیون اصلاحات اقتصادی اولین مجلس شورای ملی، تیول را مُلغی کرد.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ن س ق صاحب دهقانان
ر)بر  در فاز بعدی قرار شد مالکان   .شد فروخته 2 موج 

ین را برای سی سال به مستاجر خود اجاره نقدی یا زم اساس قراردادی(

ز راعی از حقوق  زمین   ستاجران  در فاز آخر، م  دهند و یا آن را بفروشند. 

ل ک زمین برخوردار شدند. ایتازه  برای ت م 

، (1347تا  1341گفته )از مرحله پیشکنیم که در تمام دقائق سهتوجه 

رد با ت مهیداتی پیشپروسه تول   ل نهائی فرای ند می د دهقان خ  ص  رفت که ماح 

ستقل در یک اقتصاد صد در صد طبیعییمزبور،  تی -ک دهقان م  عیش  م 

م -طبیعی  ا ندکیتصل به اقتصاد  نباشد بلکه دهقانی باشد م   ر  معیشتی که لاج 

مجبور به استقبال برای تامین بخش تامین نشده سبد معاش خود از زمین، 

ای مدتی معین( باشد. دامنه پذیرش کاراکتر )لااقل براز کاراکتر پرولتر 

مند است. از زمان ، کاملا  تاریخما دهقان  مفروض-پرولتری از سوی نیمه

، انباشت سرمایه رضا شاه سلطنتتا پایان  1286داری در بهار لغو تیول

. ارتباط نزدیکی با کشاورزی داشت هائی بود کهغالبا  و عمدتا  در زمینه

گونی  ک نی،بافی، برنج پاکریسی، پارچهک نی، نخپنبه پاک های قند،کارخانه

رم، توتون، تنباکو، خشکبار و چای از شاخص ترین صنایع این بافی، چ 

ما اگر قرار بود ماسک پرولتر را  «دهقان  -نیمه»طوری که ؛ بهدوره هستند

ل چغندرکار  در کارخانه قند به چهره بزند قبلا  در بخشی از زمین خود، ر 

ک نی برای مدتی در ازای را ایفا کرده بود. و یا اگر در کارخانه پنبه پاک

زد، کار می کاری ای از زمین خود، کار پنبهکهکرد قبل از آن در ت  دریافت م 

 را به ف رجام رسانده بود. 

زای داری  ایران، با موجود آشوبتاریخ  سرمایهدر ایستگاه  اولی ه پیش

زا از این لحاظ که در چارچوب مفهومی وئیم؛ آشوبروبر «پرولتر-دهقان»

سیاسی مارکسی، پرولتر در جائی وجود دارد که سلب مالکی ت از -اقتصاد

ف رجام رسیده، دهقان در جائی هست که مالکی ت و ی بر زمین هنوز دهقان به

در میانه  «پرولتر-دهقان»رسد نظر میمورد تعرض قرار نگرفته لذا به

می ف ر یز گ ذار  اولی ب حات تبدیل اولی به  «زمان»یا  ، وشدهه دو  در ل م 

 !است شده متوقفدومی، 

 
راعی. رعیت بر اساس نَسَق، حق ز   بود از زمین رَعیتَسهم صوری یا به اصطلاح سهم هوائی « نسََق»-2

 رد دیگری بود. آن زمین، فَ  مالک   هکرد ککاشت زمینی را پیدا می



 
 
 
 
 
 

در  3باشد «پرولتر-دهقان»ی  ایران، تولد  کاراکتر  داراگر آغازگاه  سرمایه

عزیمت  آن رازگ شائی قرار داریم که نقطه «تجرید پویا»اولی ه یک  ایستگاه  

که تحلیل ما از این موجود برای این است! 4رازآلود از همین موجود  

اسرارآمیز به تجریدی علمی نزدیک شود فرضا  یک روز معین را طوری 

و در نیمی  (de) م که یک فرد  واحد در نیمی از روز دهقانکنیتقسیم می

یاد داشته باشیم که در موجودی ت دوگانه اگر به باشد. (pr)دیگر پرولتر

ل اقتصادی متفاوت مذکور ن ه دو فرد جدا از هم بلکه یک ف   رد در دو ر 

نظ ر آشکار میدر این صورت ارتباط آن وجود دارد شود که هم ها از این م 

کنند که برای تجدید نیروی کار  و هم این بخشی از چیزهائی را تولید می او

ها لازم است به عبارت دیگر هدف فعالی ت مولد آنان بر خلق آن واحد  

تمرکز است که برای ا حیای ی د  واحده با کار  deشان واجب است. اقلامی م 

فروش با  prو  «خاک خوب»کردن در مای ملک شخصی با عرق ریختن بر 

ه نیروی کار  م شترک خود  نیروی کار خود، سبد معیشتی را که برای ا عاد 

با این تفاوت که در این سبد، حاصل کار اولی مستقیما   کنندنیاز دارند پ ر می

می بهبه شکل صورت پول، بهشکل اجناس مصرفی اما حاصل کار دو 

زد نمایان می رای تجدید نیروی گردند. مجموعه م طالبات معیشتی که بدستم 

ه  ص  ه جنسی و یک ح  ص  کار مزبور در یک روز مورد نیاز است به یک ح 

مسئول تولید بخش جنسی آن  de توافقی نانوشته، اند که ب ناب رپولی تقسیم شده

ری به این ترتیب، دار تامین بخش پولی آن است. وظیفه نانعهده prو  آو 

 بین آن دو تقسیم شده است!

 
)در نیمه دوم نیز ها داری ایران قرار ندارد؛ نارودنیکفقط در آغازگاه سرمایه« پرولتر-دهقان»ترتولد کاراک-3

گوید، نباید داری برخلاف آنچه مارکس میکردند که پیشرفت نظام سرمایهقوَُت استدلال میقرن نوزدهم( ب ه

های سوسیال دموکرات همان زمان،در برای کمون روستائی و مالکیت دهقانی داشته باشد. بهائی هزینه گران

تئوری مارکس در باره تمرکز سرمایه در کشاورزی به « ادوارد دیوید»و « ادوارد برنشتین» از جمله اروپا

بهای شکست مالکیت خُرد را مورد حمله قرار دادند. کارل کائوتسکی که در آن زمان هنوز به نظریات مارکس 

فردریش  1894به نقد دعاوی فوق پرداخت. در سال « مسئله ارضی در باره»سمپاتی داشت، با نوشتن کتاب 

ارضی احزاب سوسیالیست اروپا را نقد کرد.  برنامه« مسئله دهقانی در فرانسه و آلمان»انگلس در جزوه 

کرد: صراحت تاکید میهای فرانسوی بود که بهبخشی از این نقد متوجه آن بخش از برنامه ارضی سوسیالیست

ید در صنعت قبلاً به تمرکز کاپیتالیستی رسیده اما در کشاورزی )حداقل در فرانسه( ابزار تولید یعنی وسائل تول»

اگر چه مالکیت کوچک رو به فناست زمین در بسیاری از مناطق هنوز در دستان تولیدکننده منفرد مانده است. 

 «اما سوسیالیسم بر این نیست که این نابودی را تسریع کند.
 
بار به اندازه پس از مارکس است! تجرید علمی این موجود تناقض ناسازترین حقیقت  « پرولتر-دهقان» -4

کاپیتال انجام شده( برای سوسیالیسم علمی اهمیتّ دارد. به نظر کتاب تجرید کالا )که توسط مارکس در جلد اول 

وز پروسه تکامل مغز آن که هنجَنینی است  شبیهمن اقتصاد سیاسی در فقدان تجرید علمی موجود یادشده، 

پرولتر نیز با -کند دهقاننما که تاریخ حیوان را از تاریخ انسان جدا میکامل نشده. مثل تولدُ اولیّن میمون  انسان

  سازد.جُدا می« کلاسیکتاریخ پسُت»را از  «کلاسیک کاپیتالیسمتاریخ »تداوم و تکثیر خود، 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 صورت به  de – pr کار ینیرو تجدید پروسه در ضروری لوازم اینکهم

ه یا بخشی دو ایتوده  با و بنشینند سفره یک سر بر کهاین از قبل اما است م 

هاز یک و دهان یک اشتها، یک ه ج  م   کنند شرکت شده یاد پروسه در هاض 

یر تا داریممی نگه خاموش را شکم تنور عجالتا   . دهیم ادامه را مانمطالعه س 

 از کدام هر باشند سبزی و میوه نان، شامل جنسی بخش که کنیم فرض اگر

 که طوریبه هستند مصرف قابل خود، آماده اشکال در مزبور کیفیات

 اما گرددمی تعیین شکم و   دهان دست، دخالت با صرفا   هاآن آینده سرنوشت

-کمی)ای( که بخش دیگر سبد معاش مزبور را ا شغال کرده ابتدا بهتوده 

صورت ارزش در مقداری پول رف بلکه بهشکل ارزش مصساکن، نه به

آی د که خرج شود. شکل چیزهای مصرفی درمیوجود دارد و تنها زمانی به

های مصرف  موجود در بخش جنسی در کالبد مفید خود، در کیفیت ارزش

س دیافته یک کار مشخص میویژه باشند. ای که دارند هر یک صورت ت ج 

فیدی هستند که محصول  کاری انواعزراعت، باغبانی و سبزی کارهای م 

اند. کاملا  نهائی خود را به شکل نان، میوه و سبزی به سفره روانه کرده

ست که خود را در ذات ارزشی مشترک تبلور کاری برعکس، بخش کمی

همه کالاها یعنی پول نمایان ساخته است. کاری که در مقداری سکه حلول 

د هیچ تمای ز  فیدی نیست و به همین دلیل یافته کاری است که واج  و خصلت م 

د» ر  ج  دائی اقلام موجود در سبد آی د. حساب میبه «کار م  به   de - pr معاشج 

د  صورت دائی دو نوع کاری که موج  های ارزش مصرف و ارزش، در ج 

د جلوه ر  ج  دائی کار م شخص و کار م  . کارهای شودگر میآنهاست، در ج 

عامل انجام آن است  prو کار م جردی که  دهدانجام می deمشخصی که 

مجموع کارهای لازمی هستند که برای تجدید قوای جسمی واحد آنان باید 

کار ، کار لازم بخشی از روزانهدر چارچوب قوانین سرمایهانجام شوند. 

کند. طی آن ارزشی معادل ارزش نیروی کار خود را تولید می prاست که 

نظر ماست با دو نوع کار لازم برای تولید در م ختصاتی که مورد اما 

نقش دارند روبروئیم؛ اولی کار  de – prلوازمی که در پروسه تجدید قوای 

لازمی است که ملزومات تجدید قوای یادشده را به تولید کیفیاتی م شخص و 

 کند. دومی این پروسه را به تولید کمی ت ارزشی معینی مشروط می

 نهائی محصول و انجامدر حیطه اقتصاد طبیعی( )و  زمینروی  بر de کار  

 اما گردندمی مجسم هستند مصرف ارزش مستقیما   که کیفیاتی در و ی کار

 معینی کمی ت در ،غیرمعیشتی تولید سپهر دریافتن  ف علی ت علتبه pr کار

مجموع »با این مقدمه، گ زاره . شودمی ظاهر( است دستمزد معادل که) پول

 deحاصل کارهائی که  ریاضیاز جمع  de – prتجدید قوای  کار لازم  برای

ای کاملا غلط است چون دو کار گ زاره «آی ددست میدهند بهانجام می prو 



 
 
 
 
 
 

تواند ای که میگ زاره ای کمی قرار داده است.ماهیتا  متفاوت را در رابطه

رت وجوه دوگانه و متناقض این رابطه را با منطقی علمی بیان کند در عبا

یابد که مصرف آنها، در کیفیاتی بروز می deشود: کار لازم ذیل فرموله می

در  prکند و کار لازم می م شخصرا   de – prوجه کیفی تجدید نیروی کار 

  کند. قوای مزبور را تعیین میکمی تجدید  جه  شود که و  ارزشی ظاهر می

یر مطالعه ما در موجود   «کار لازم»انه به کشف هیئت دوگ فوق دوگانهس 

دو گونه  با انجامde – pr اقلام مورد نیاز در روند تجدید نیروی کار انجامید.

خالق مستقیم کیفیات معین و بنابراین تعیین  deشوند؛ کار لازم ایجاد می

شده است اما محصول کار لازم  یاد کننده کیفیت سوخت و ساز نیروی کار  

pr   باشد. شی ا عاده قوای کار مزبور میارز در  در کمیتی معین، بیانگر ق    

ی ات، هم به کار مزبوردوگانه کالبد  ی ات و تجدید ح  نیاز دارد هم de برای ح 

سطح معیشت را  prکننده الگوی زیست است و کار تعیین de. کارprبه کار

عی ن می می با کمی تکند. م  لی با کیفیت سر و  کار دارد، دو  نوع »با اولی  .او 

با و دومی سر و  کار دارد ئی که برای تجدید نیروی کار لازم است «چیزها

دومی با ارزش  ،کار داردسر و  اولی با ارزش مصرف  .«مقدار چیزها»

حال باید به این سوال پاسخ داد که تغییر در کیفیت تجدید نیروی کار  مبادله.

سوی دهد و یا تغییرات کیفی در یک ارزشی آن را تغییر می در  چگونه ق  

ر می نج   شود؟رابطه چگونه به تغییری کمی در سوی دیگر م 

 روز   یک در de – prاگر مجموع اقلام مورد نیاز برای تجدید نیروی کار

فرض در یک پیراهن خلاصه و مشارکت دو عنصر فرمول در را به معین

تنها pr ای واحد مطالعه کنیم در آن صورت کارخلق پیراهن را در پروسه

واند بیانگر وجه کمی ارزش نیروی کار باشد که نسبت به کیفی ت توقتی می

د بیوجود مینهائی محصولی که به ر  نیز اگر قرار  deتفاوت گردد. کار آو 

است در چیزی متبلور شود که مصرف آن کیفی ت تجدید نیروی کار را 

تمرکز تعیین کند  در آن صورت باید بر کیفی ت خاص محصول نهائی خود م 

بر کیفیت همان کار چه  deنسبت به کیفیت کار و تمرکز  prتفاوتی بی شود.

در وضعیت مفروضی که فعالی ت مولد دو سوی فرمول با ؟ داردمعنائی 

هدف مشترک تولید یک پیراهن در یک مختصات تولیدی واحد بررسی 

معنایی ندارد جز   deشوند هر گونه تغییر در جهت خاص شدن فعالیتمی

به پیراهن انجام  دادندر مراحل شکل  prکه  کاریمشخص  وجوهکه این

در جذب ذرات  de، دقائق کاراین صورتدر  د.محول شو deبه  هددمی

صورت وقایع افزاینده کیفی ت کاری که معطوف به تولید به prمشخص کار

نیز در سلسله رویدادهای ا حال ه  pr. کار آی دفرم خاص پیراهن است درمی



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 به کار  )و تدریجا ( به سوی دیگر معادله، قدم به قدم ذرات مشخص خود 

د( نزدیک مییعنی تفاوت )بی عام   ر  ج   شود!کار م 

کاری، در فرم یقه، در شکل فرایند تولید پیراهن در الگوی اولی ه، در ب ر ش

 .کندها شکل مشخصی پیدا میها و در تعداد جیبدکمه دوختآستین، در 

دهی با انجام یک نوع کار مشخص، پروسه ف رمهای فوق هر یک از مولفه

این دقائق  prکنند بنابراین اگر قرار باشد که به پیراهن را تدریجا  کامل می

منتقل کند در واقع باید وجوه  deبه تدریجی(  فرایند)در یک مشخص را 

ش را  از مختصات تولید برای فروش به مختصات تولید  ذره ذرهکیفی کار 

ه تولیدلوکیشن )که برای مصرف  . در این جا نمای دجابهاست(   deو ا عاش 

حیطه  لازم   به کار   «تولید برای فروش» حیطه لازم   کار   بخشی ازجابجائی، 

برای تولید شود. حال که با دونوع کار لازم تبدیل می «تولید برای مصرف»

ا  نقش دارند روبرو هستیم یقین  de – prلوازمی که در پروسه تجدید قوای

موظف به  deند؛ کار لازمی که ا  تفاوتمعنوان این دو نوع کار لازم با هم 

وف به کیفیت چون در محیط تولید برای مصرف و معط آن استانجام 

«کار لازم کیفی» تجدید نیروی کار است عنوان
نیز چون  prکار لازم و  5

ا ر «کار لازم کمی»کمی تجدید نیروی کار است عنوان  در  معطوف به ق  

 د. نکنکسب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
که از شفافیتّ یک مفهوم اقتصاد سیاسی برای خواننده نامَم برای اینمی« کار لازم کیفی»آنچه من -5

کار است که پرولتر برخوردار باشد به توضیح بیشتری نیاز دارد. کار لازم به مفهوم کمی، آن بخش از روزانه

کند. تا اینجا همه وقایع کمی هستند و ظاهراً ود را تولید میدر طول آن، ارزشی معادل ارزش نیروی کار خ

اندازی که همه ابعاد تجدید نیروی کار را ی ندارند اما در چشمرویدادهای کیفی در این چارچوب کمی تاثیر

شود. این بخش از کار لازم کار خانگی زنان تبدیل میبه طور مثال(دهد بخشی از کار لازم کمی )بهنمایش می

د  در محصولاتی ظاهر می (خیاطی، قالی بافی و...مثل پخت و پز، ) شود که مستقیماً توده مصرفی بوده و واج 

هیچ ارزش کمی نیستند. من این بخش از کار لازم را که بخشی از لوازم تجدید نیروی کار را به شکل کیفیات 

 نامَم. می« کار لازم کیفی»کند مشخصی )در محیط تولید برای مصرف( خلق می

« کار لازم کمی»شود( شاهد تبدیل )که با تجرید علمی این فرمول کشف می   de – prفرمولپنهان در زوایای 

 از دل این تبدیل خواهیم بود!« ارزش اضافه نسبی»و تولید نوعی « کار لازم کیفی»به 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(2) 
 

ند ت جرید   و   ایم؟شتههای کوچکی برداتاکنون( چه قدم)«پرولتر-دهقان» در ر 

که ت ش خ ص خود را از محیط ست ا اقتصادی یکاراکتر صاحب ما دهقان  

 ای پرولتردرست از لحظهاما کاراکتر دوم  گیرد.تولید برای مصرف می

 آی د که محیط تولید برای مصرف را الزاما  باید ترک کند.حساب میبه

باید از  شدباداشته  م ستقلکامل و  یکاراکتر کهبرای این  de)دهقان( 

های طوری که ارزشمعیشتی برخوردار باشد؛ به-اقتصاد کامل طبیعی

رده کردن و ا رضای هر م  پ  مصرفی تولید شده در این س   عین، برای برآو 

  deت ش خ ص  کاملسال، ت کافو کند. نیازهای مصرفی و ی برای مدت یک

نوط است ل ک داردبه مساحت و حاصل م  هر چه از  .خیزی  زمینی که در ت م 

ری  زمین یادشده کم شود بخشی از استقلال از دست   deمساحت و بارآو 

د. می و  دهقانی کاملا  مستقل در   deه کتار زمین لازم است که8 )فرضا (ر 

معیشتی  بدون ن قص باشد. تصور کنیم بر اثر ا عمال  -یک اقتصاد طبیعی

ل کهکتار از  7بیرونی،  اجباری لب  deحدود ت م  تحت شرایط جدید  .ودش س 

 deازاء  کاهش هفت/هشتم از قلمرو مالکی تبه هستیم؟ شاهد چه تغییری
عبارت به !کم شده از استقلال کاراکتر اقتصادی  و یاندازه  همینبه)گوئی( 

در حال حاضر  deدیگر تحت شرایط اجباری مفروض، سبد معاش 

  یک/هشتم پ ر است و هفت/هشتم خالی!

 کهن حوی تقسیم کنیم روزی را به 360روزهای یک سال  تعداد فرض( )به

de در هفت/هشتم   ،در یک/هشتم  آن قادر به تولید وسائل معاش خویش است 

کنار ماسک دهقانی با روز از سال  45و ی برای  شرایط تازه،در  !یرآن خ  

ماسک پرولتری  ،روز از سال باید این ماسک را بردارد 315و در  آی دمی

 . ورت بزن دصبهرا 

مفروضات فوق را در یک روز کاری   لازم استایم که به فازی رسیده

صاحب معیشتی، -در یک اقتصاد کاملا  طبیعی deقبلا   که معین پیاده کنیم. 

نات م ستقل بود در  ج  از  ی)ا ش(ه کتار8ساعت کار روزانه روی زمین  8و 

د اما حالا که ب رمی پ س  تولید همه اقلام مصرفی مورد نیاز برای یک روز آم 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

لب  مالکی ت   و ی تنها در یک شده   مرموزیهفت/هشتم  زمین و ی مشمول س 

را به صورت بزند و یک/هشتم   deساعت کار روزانه م جاز است ماسک

 رایهفت/هشتم بخش خالی سبد معاش بسوغات سبد معاش)ا ش( را پ ر کند. 

که بارآوری آن ) ز مای مل کبرای دور شدن ا استای و اراده «غم نان» ،او

 . کار نیروی فروش و خرید قلمرو به شدن نزدیک و (درآمده ت علیقب ه

و  استکه یک/هشتم آن پ ر سبد معاشی داریم  این است: مانشرایط مفروض

در یک ساعت کار روزانه بر روی زمین  deهفت/هشتم  آن خالی. 

تامین کند شده را یک/هشتم از حجم سبد یاد توانستها ش، تنها شخصی

کار در محیط ساعت  7هفت/هشتم فضای خالی سبد را باید با  بنابراین

در جائی که  در محیط کار م زدی )اما(.  نمای دپ ر  ( pr)با ماسک م زدی

قوانین سرمایه حاکم است زمان کا روزانه به دو بخش کار لازم و کار 

ی که لازم است تا . زمان کار لازم یعنی مدت زمانشوداضافی تقسیم می

لوازم معاش مورد نیاز برای تجدید تولید یک نیروی کار معین )برای روز 

ه یا شود. زمان کار آتی(  «اضافه ارزش» آن در که زمانی یعنی اضافیم 

مفروض )که مسئول  ساعت کار لازم   8باید به  با این مقدمه شود.می تولید

 2 فرضا   دهد(انجام می  prاساعت  بقیه ر 7است و   deانجام یک ساعت  آن

  تولید ارزش اضافه اختصاص دهیم. بهساعت نیز 

ساعته  8ای داریم که بخش ساعته 10کار روزانه  ،روبروانداز چشمدر 

 .شودانجام می pr کار   ساعت 7 و de کار   ساعت 1تقسیم آن به کار لازم با 

سئول انجام آن ( مprداریم که کاراکتر دوم )نیز  ایساعته 2کار اضافی 

ا( از اس ساعت کار لازم، یک ساعت آن در محیط تولید برای  8ت )ام 

زد ازاء  هب آن ساعت 7 وو ل ذا بدون مزد است  انجام شده مصرف انجام  م 

در حیطه تولید برای مصرف مسئول انجام آن است   deکاری که شود.می

زد نیست. و ی تنها برای  -به pr ک ساعتی که ماس 7مشمول دریافت م 

 گیرد. صورت دارد م زد می

 (علمیاز زاویه دید  )پرولتر -کنونی  تجرید دهقان رایند  ها در ف  چین ش ا ل مان

ی می شرطیپیش کند نباید اساسی دارد؛ مراحل مختلفی که تجرید یادشده ط 

ت ناف ر آونگ باشد.  توان د بین مراجعو نمی نقطه عزیمت مفهومی متفاوت و م 

و حیطه تولید برای مصرف باشد نقش خزانه مفهومی  deزبور اگرتجرید م

حاکم بر روابط کار و سرمایه )که بیگانه با حیطه تولید برای مصرف 

غیاب دلبخواهی خزانه  حضور و  شود! است( دچار تعلیق و ابهام می

 علمی  لازم برای وقوع یک تجرید  شناسی  و روش مفهومی مذکور، منطق

 .کندگاهی ن قض میرا گاهی اثبات و 



 
 
 
 
 
 

صورت مساله را اگر بخواهیم بر مبنای مرجع مفهومی حاکم بر سوخت و 

م و د  های چارچوب فرضی ما با ت ق  ن ویسی کنیم مولفهساز سرمایه دوباره

ر متفاوتیت   بر اساس مرجع مفهومی مزبور، کار روزانه  شوند.ظاهر می اخ 

ساعت آن  2لازم است و  ساعت آن م خت ص کار 8ای داریم که ساعته 10

. تحت شرایط معینی اگر یک ساعت از به کار اضافی ا ختصاص دارد

مجموع کار لازم از محیط کار م زدی به حیطه تولید برای مصرف منتقل 

با امکاناتی که مرجع مفهومی مارکسی در اختیار ا فت د؟ شود چه اتفاقی می

له م از قوانین ارزش، به کدام جواب  ما گذاشته پاسخ چیست؟ در زاویه دید  م 

 رسیم؟ می

برای خلق کالاهائی صرف  ساعت   8 مفروض، ساعته 10روزانه کار  در 

 2و شوند شود که با هدف تجدید نیروی کار)برای یک روز( تولید میمی

با فرض ثابت ماندن مدت کار روزانه، برای تولید ارزش اضافه.  ساعت

ال یک ساعت از آن به محیط کار در اثر انتقساعته  8اگر کار لازم 

اقتصاد سیاسی ساعت تقلیل پیدا کند  7به  ،معطوف به تولید برای مصرف

مارکس در فصل شود؟ مارکسی با صورت مساله حاضر چطور مواجه می

با فرض ثابت  ؛پاسخ این سوال را دادهکتاب کاپیتال،  «ارزش اضافه ن سبی»

ساعته به مدت یک ساعت  8زم ساعته، اگر کار لا 10ماندن روزانه کار  

 ساعت یککاراضافی به مدت زمانی کوتاه شود )به همین نسبت( طول 

شود. مارکس اسم کمی تی را که در اثر تغییر نسبت بین کار لازم و بیشتر می

د. می «ارزش اضافه ن سبی»آی د دست میکار اضافی به  گ ذار 

بت نی بر مرجع مفهومی مارکس،  جائی  در «اضافه نسبی ارزش»در منطق م 

به علت تکامل بارآوری تولید )در اثر  «زمان کار لازم»شود که تولید می

کاهشی در طول زمان کوتاه شود اما در شکل جدید با دخالت  ماشینیسم( 

روبروئیم که نه در اثر تحول بارآوری تولید بلکه به علت انتقال  کار لازم

حیطه تولید برای »به  «م زدیمحیط کار »بخشی از زمان کار لازم از 

اقتصاد سیاسی مارکسی با این که باید دید حال  .، ایجاد شده است«مصرف

که در اعماق  (1)و با این شکل تازه از ارزش اضافه نسبی رازآمیز انتقال  

 شود؟پرولتر پنهان شده، چطور روبرو می-فرمول دهقان
  

که در اثر کوتاه شدن  مدت زمان کار لازم به علت مارکس شکلی از ارزش اضافه نسبی را کشف نمود  -1

شود. هایی که ارزش نیروی کار وابسته به محصولات آنهاست( ایجاد میتکامل نیروی بارآوَر تولید )در شعبه

ام که به علت تبدیلات شکلی از ارزش اضافه نسبی را کشف کرده de – prمن )اما( طی فرایند تجرید فرمول 

، شکل ارتدکسی مارکسوارثان گردد. خلق می« تولید برای مصرفاقتصاد »و  « صاد مُزدیاقت» بین دو بخش

د در حالی که قانونمندی ندهداری قرار میاول ارزش اضافه نسبی را در کانون مباحث مربوط به بحران سرمایه

یرورت دربحران    . شودبالفعل می ،نسبی فوق رابطه دو ارزش اضافه ص 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(3) 
 

توان د با استفاده از دو نباید و نمی «پرولتر-دهقان» جرید  شدیم که ت   متوجه

ر فرمول، س نت ت ناف ر جلو برود. در یک س  فهومی  متفاوت و م  ع  م  رج  های م 

ن ینقوا» ،دیگرحاکم بر محیط تولید برای مصرف را داریم و در سوی 

 . هستندها ها و معیارکننده ملاکتعیینرا که  «کالائی

در ابتدای   deعزیمت راتواند نقطهکت خلاقانه ذهن در ب ستر تجرید، میحر

شده نیز با محیط که مرجع مفهومی انتخابفرمول قرار دهد مشروط بر این

تولید برای مصرف )که مصرف کننده در آن نقش اول را دارد( سازگار 

در م ختصاتی که مصرف کننده، ارزش مصرف و تولید برای  باشد.

کننده تواند تبیینارامترهای اصلی  آن هستند نظرگاه  مارکسی نمیمصرف پ

کننده لینک ها به ک ن ش  مصرفدر نظرگاه  مارکس پدیدهکننده باشد. و تعیین

، در مرکز توجه نیست. دید یادشدهشوند. تولید برای مصرف در زاویهنمی

از  prه است که برای استحاله ب «کانون توجه»در جائی  deبرای مارکس 

 deعزیمت  لذا در صورت انتخاب نقطهدهد. خود هیچ مقاومتی نشان نمی

ع مفهومی برگ زینیم که بر رج  عنوان م  برای تجریدمان، باید نظرگاهی را به

ن ش مصرف کننده صورت  شود. ب ندی میمبنای ک 

شروع شود مرجع  deپرولتر اگر از عنصر اول یعنی -تجرید دهقان

کننده در آن اول وی ت اما  باید مرجعی باشد که ک ن ش مصرفمفهومی  آن الز

اثر لودویگ فون میز س  «کنش انسان»و کتاب  1دارد؛ مکتب اقتصاد اتریش

(Ludwig Von Misesچنین جایگاهی به مصرف )دهد. اقتصاد در کننده می

کننده ترجیحات ذهنی  مصرف  های فردی است.این نظرگاه، علم انتخاب

 زند.شده( حرف اول را مییاد )در مکتب

 
اعتبار است. ارزش امری ذهنی است که به کار بی-این است: نظریه ارزش «مکتب اتریش»بنُیاد نظری -1

کننده وابسته است. عنصر تعیین کننده ارزش، خود  مصرف کننده است )نَه کار یا هزینه ترَجیحات مصرف

 ،خواهان  آن باشد شود کهنای پیدا مصرف کنندهاما  شودصرف  واحد کار 100کالائی برای تولید اگر تولید(! 

با یک واحد کار تولید شود  همان کالا خواهد شد )برعکس( اگرن اندازه یک پول سیاهارزشی بهدارای  آن کالا 

بودن واحد پول برای آن بپردازد. خواهان 100حاضر شود  است ممکنخواهان  آن باشد  مصرف کننده که چنان

فقط با ترَجیحات  ذهنی  نیز ارزش یک کالابنابراین گیری نیست واهان نبودن با معیار کَمّی قابل اندازهو خ

  تدوین کرد. (Karl Mengerطرح اولیه مکتب اتریش را کارل منگر ) مصرف کننده قابل سنجش است.



 
 
 
 
 
 

 ند  و  پرولتر انتخاب کنیم ر  -دهقان جرید  مکتب اتریش را اگر برای ت   رگاه  ظ  ن  

در یک/هشتم  سالی که  de کند؟بندی)ای( پیدا میاستدلالات ما چه صورت

جهه دهقانی است. مساحت زمینی روز صاحب و   45روز دارد تنها  360

که و ی در اختیار دارد تنها یک/هشتم  مساحتی است که برای برخوردار 

هر چیزی  deمعیشتی  کامل باید صاحب باشد. -بودن از یک اقتصاد طبیعی

کند از حیث ا ش تولید میا که در مدت یک/هشتم  سال در قلمرو مالکیتر

 45بعد از ارزش مصرف و ا رضای نیازهای مصرفی و ی اهمیت دارند. 

برای  de است. ت هی  آن روز، او با سبد معاشی روبروست که هفت/هشتم  

ز تولید برای مصرف، ای بهباید در عرصه پ رکردن این بخش خالی دنبال ج 

 . چاره باشد

حاکم  «قوانین کالائی»هر چند بیرون از حیطه تولید برای مصرف، 

نات به ج  ناز ع هستند اما و  ارث برده از مکتب اتریش چنان کاراکتری به ب لام 

de  ،ل ک  خود بر زمین داده که یقین دارد حتا بیرون از قلمرو یک/هشتمی  ت م 

ن ش فردی خود قادر است ا لزامات قوانین کالائی را بر اس بگیرد  نادیدهاس ک 

خود کالا نیست؛ کالا هر آن خودیچیز بهزعم او هیچبه .تعریف کند-و باز

کنش عبارت است تلاش گیرد. قرار می deچیزی است که موضوع کنش 

تر به جای وضعیتی که کمتر بخشبرای جایگزین کردن وضعیتی رضایت

 .2نامیمای را مبادله میانهبخش است. انجام چنین تغییر داوطلبرضایت

برای پ ر کردن هفت/هشتم خالی  سبد معاش خود  deارزش کالاهائی که 

گیرد. گ زاره دنبال آن است بر مبنای ترجیحات ذهنی خود  و ی شکل می

کم می لهم از اصلی مکتب اتریش ح  کند که ارزش کالا از قانونمندی م 

به او این اختیار  deات ذهنی ترجیح. پ یروی نکنداقتصاد سیاسی  مارکسی 

نکر شود! آدام اسمیت، دیوید  «کار  -ارزش»دهد که مبانی علمی را می را م 

باید به  «کار-ارزش»ریکاردو و کارل مارکس به خاطر اعتباربخشی به 

 تاریخ جواب پس بدهند!

de  تاث ر از مکتب اتریش به او داده ب روتی که مرجع مفهومی  م  ن م و ج  با ج 

اند ادعا کند که هر انسان اقتصادی برای تامین زندگی و تندرستی خود تومی

کننده، هیچ شان بیرون از ذهن مصرفکند که ارزشکالاهائی را انتخاب می

رسوم حاکم بر مبادله کالاها مستقیما  با کنش  عینی ت و واقعیتی ندارد!

کننده شوند. ارزش کالا بدون تاثیر از کنش مصرفکننده نوشته میمصرف

  وجود خارجی ندارد! 

 
 « داریذهنیتّ ضدسرمایه»نژاد بر کتاب از مقدمه موسی غنی ،در پاراگراف حاضر-2

 )اثر لودویگ فون میزس( استفاده شده.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

داشته باشد،  نقش de خالی  سبد معاش    هفت/هشتم  هر چیزی که در پ ر کردن  

د ارزش د داشته باش deهر کالا که سهمی حتا کوچک در شاد کردن  واج 

ارزش  توان اندازه گرفترا نمی deطور که میزان شادی است اما همان

کش )و معیاری توان با خطکالائی را نیز که این شادی را ایجاد کرده نمی

ی( تعیین کرد!  کم 

de  شود. چشمه روز از سال، دچار غرور ناشی از مالکی ت می 45در

ل یان انداخته چنان پویا است  جوشانی که مالکی ت بر زمین در جان او به غ 

مهری زمین، در روزهای دوری از قلمرو مالکی ت، که درروزهای بی

او برای کند. تر از گذشته، نمایان میمیدان جاذبه ک نش فردی او را قوی

داع سازد و  ق با میلاروز از سال باید با قلمروئی که از و ی دهقانی یک 315

، ت رجیحات ذهنی و deنجا که موقت است کاراکتر داع از آکند اما این و  

توانند های فردی و ی هنوز هم میانتخاب کند. لب نمیهای و ی را س  کنش

 نظم و ترتیب بیاب ند.  ،جاذبه دهقانی اومیدان در 

دان د می deمرجع مفهومی)ای( که علم اقتصاد را علم انتخاب های فردی 

دهد. اگر ایت نامشروط خود قرار میو ی را برای چهار فصل، زیر چترحم

de  این اتفاق از  روز باید ماسک دهقانی را از صورت بردارد 315برای

سازد؛ او با ای در بازار خرید  و فروش نیروی کار نمیارادهاو عامل بی

به  ک ن ش  فردی، با انتخاب فردی، با ذهنی ت فردی و با ترجیحات فردی)ا ش(

بخشد که عنوان آن از اقتصاد سیاسی هوی ت می ایچارچوب اصولی ن حله

        است.  «مکتب اتریش»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(4) 
 

مارکسی  رجع مفهومی  ت جرید)مان( را در م  در صورتی که تصمیم بگیریم 

 توجهکانونچه در پیش ب ب ریم آن «تولید برای مصرف»و بیرون از محیط 

 بازار خرید و  فروش نیروی کار است. و قوانین حاکم بر prگیرد قرار می

pr های ذهنی و جسمی لازم برای کار یک کالبد مادی است که توانائی

خود، صاحب کالای  و ی غیر از نیروی کار   کردن را در خود جا داده.

عنوان مالک نیروی کار، کالای خود را برای دوره بهاو دیگری نیست. 

بار برای همیشه بفروشد از را یک خود فروشد؛ اگر نیروی کار  معینی می

لحظه روبرو شدن خریدار و فروشنده  شود.انسان آزاد به ب رده تبدیل می

های تاریخی نیست؛ این ای مشترک در تمامی دورهنیروی کار، ب ره ه

پایان رسیدن  بسیاری از محصول تحولات اقتصادی بسیار و به «لحظه»

 های ک هنه است.بندیصورت

ارزش نیروی کار مثل کالاهای دیگر، دارای ارزش است.  شبیه ی کارنیرو

هر کالای دیگر، بر اساس زمان کار لازم برای تولید و بازتولید  آن تعیین 

لازمه  تولید و بازتولید  نیروی کار، مصرف  مقدار معینی وسائل شود. می

ت همان مدpr ر ی تولید نیروی کارابنابراین زمان کار لازم بمعاش است. 

 زمانی است که برای تولید وسائل معاش یادشده ضروری است. 

برابر است با ارزش وسائل معاشی که برای حفظ و  prارزش نیروی کار 

درجریان کار، مقداری  prنگهداری مالک نیروی کار لازم است. 

بران شود. اگر عضلات، اعصاب و ... مصرف می امروز  prکند که باید ج 

وسائل معاش  لازم اید توانائی کار کردن داشته باشد. کار کند فردا نیز ب

حد کافی فراهم نباشد توان کار کردن  او و ی اگر به برای تجدید نیروی کار  

باید  prوسائل معاش برای حفظ و نگهداری  .شودطور ناقص بازیابی میبه

 میزان متعارف در دسترس و ی باشد. به

کنند که روزانه کالاهائی تعیین میرا ارزش  prحداقل ارزش نیروی کار  

روزانه خود را  باید در اختیار او گذاشته شود تا و ی با مصرف آنها زندگی

به ارزش وسائل معاشی وابسته است که  «حداقل»این کند.  و تجدید تمدید



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ناپذیر است. نیروی کار اجتناب تعارف  شان برای سوخت و  ساز م  مصرف

تر سقوط کند نیروی کار و ی این حداقل به پائیناز  prاگر قیمت نیروی کار 

رده بازیابی می تعارف، ناقص و پژم   شود.در حالتی غیرم 

 8فرض کردیم که ارزش روزانه آن معادل  prهنگام فروش نیروی کار 

ساعت کار است یعنی و ی برای تولید ارزشی برابر با ارزش وسائل معاش 

بنابر مرجع مفهومی  مارکسی، علاوه ساعت کارکند. اما  8روزانه خود باید 

نیز باید به کار اضافی اختصاص  را ساعاتی  prساعت کار لازم، 8براین 

او در ق بال فروش نیروی کار و دریافت ارزش مبادله کالای خود، بدهد. 

افزائی است( در اختیار ارزش مصرف این کالای ویژه را )که ارزش

ساعت  8معادل  prبادله نیروی کار خریدار نیروی کار قرار داده. ارزش م

کار است در حالی که خریدار نیروی کار با استفاده از ارزش مصرف 

را به انجام کار   prساعت نیز چند است م جازکالائی که خریداری کرده 

د  .اضافی ب گ مار 

کاک و گرما داخل سیلندر ارزش مصرف    روغن ماشین، پائین آوردن ا صط 

این سرمایه نیست است.  «فزائیا  ارزش»ی کار است، ارزش مصرف نیرو

را اختراع کرده؛ هر جای تاریخ که بخشی  افزائیو ارزش که کار اضافی

ک ب ر وسائل تولید را در اختیار گرفته، فروشنده ل  م  از جامعه انحصار  ت  

در نیروی کار علاوه بر کار لازم باید مقداری نیز کار اضافی انجام بدهد. 

تعارف، خریدار نیروی کارمورد نظر،  شرایط تاریخی این  در شرایط م 

کالا را کاملا  مطابق ارزش مبادله آن خریداری و در ف رایند کار، از ارزش 

خ نداده، هیچ قانونی بیهیچ  جا در این کند.مصرف  آن استفاده می عدالتی ر 

 «باختهمال»و دیگری  «زدد  »ن قض نشده، سر  کسی  کلاه نرفته، یکی 

خ نداده.، هیچ ت خ  نیست   طی از قواعد مبادله ر 

-کمکی به آیاهای کتاب کاپیتال، ها و زیرفصلرجوع به مارکس در فصل

کند؟ گ ر ه اصلی اینجاست که در م ختصات مارکسی جلو رفتن تجرید ما می

زء سوم )که در  اجزاء یک روزانه کار فقط کار لازم و کار اضافی هستند ج 

است هیچ جایگاهی در بین اجزاء دوگانه de ر به کا فرمول ما( م ختص

  رسیدیم! «چه باید کرد؟» دست و  پا گیر   دوباره به سوال  مذکور ندارد. 

ساعت کار لازم )برای تولید ارزشی معادل ارزش  8در مدت  prکاری که 

ر شتی دوگانه دارد. نیروی کار خود( انجام می مارکس اولین کسی دهد س 

هیت دوگانه را کشف کرد. اگر همه لوازم معاش لازم برای است که این ما

م کنیم، پیراهن  prتجدید تولید روزانه نیروی کار  س  ج  را در یک پیراهن م 

کند. مزبور ارزش مصرف خاصی است که نیاز خاصی را برآورده می

وجود نوع خاصی از فعالی ت تولیدی نیز لازم است تا یک پیراهن را به



 
 
 
 
 
 

د. ر  آن، وسیله تولیدی آن و  عمل   آن، طرز   خاص را هدف   فعالی ت  این  بیاو 

ساعته،  8در مدت کار لازم   prبنابراین کند. نهائی آن تعیین می نتیجه  

ل دی با ماهیتی دوگانه دارد؛ اولا  کار خاصی برای تولید کالای  فعالی ت  مو 

 «شخصم کار»اسم این کار را مارکس دهد. خاصی )مثلا  پیراهن( انجام می

دمی فید()یا کار م   و  فید  فید است چون اثر م  . کار یادشده از این نظر م  گ ذار 

 شود.نهائی آن در یک ارزش مصرف ظاهر می

فید بگذریم به وجه دوم  شیء عنوان به پیراهن از اگر مفید و محصول کار م 

رسیم که پیراهن سرشت دوگانه مکشوف توسط مارکس یعنی به کاری می

فیدی که پیراهن را  کند.خلق می «کالا-ارزش»فهوم را در م با یک کار م 

همان کاری نیست که به پیراهن یک کمی ت   کندتولید میکیفیت خاص 

ا فتد برای ای که در تولید پیراهن به جریان میکار دوگانهبخشد. ارزشی می

ایجاد ارزش مصرف از لحاظ کیفی مورد توجه است و برای ایجاد ارزش 

ی اهمی ت دارد. در مورد مباد یث  کم  بحث بر سر  «ارزش مصرف»له از ح 

 «چقدر»)برعکس(  «ارزش مبادله»کار است در مورد  «کدام»و  «چگونه»

 . مطرح است «چه مدت»و 

مولد با هدف معینی شکل  هایفعالیتارزش مصرف پیراهن با ترکیبی از 

ر شت معین کار مفید )که به پیر خاص و اهن کیفت گرفته است. اگر از س 

تفاوت و مان د مصرف بیدهد( صرف نظر کنیم آنچه باقی میمفیدی می

د( است.  ر  ج   یکسان کار انسانی )یعنی کار م 

رمینولوژی مارکسی در فصل پرولتر با استفاده از ت  -در تاویل فرمول دهقان

 ابدا  م جاز نیستیم ادعا کنیم ،«خصلت دوگانه کاری که در کالا نهفته است»

انجام یک ساعت آن را  ای(ساعته کار لازم )با م عجزه 8از مجموع  prکه 

ل می محیط)در  deبه نیمه دوم خود یعنی  و  ح  در کند. تولید برای مصرف( م 

و ش  «تجرید پویا»آن با یک  منطقیشناسی مارکسی که حدود قلمرو ر 

ساختار پرولتر را در -مشخص شده، صرفا  م جازیم که تاویل فرمول دهقان

 ارائه کنیم.  ، در شکل کلامی و نوشتاری معینیمنطقی معینی

de  لزم به انجام کار مفید و مشخصی یعنی عنصر اول در فرمول فوق، م 

م می س  ج   درشود. از طرف دیگر است که اثر نهائی آن در ارزش مصرف م 

دانیم کاری ، میکرده معین ما برای مارکسی کشف که( ای)منطقی محدوده

ر شتی دو گانه دارد؛ هم  8در مدت  prکه  ساعت کار لازم باید انجام بدهد س 

تنها راهی  ارزش مصرف است هم کارایجاد کننده ارزش. خالق   فید  کار م  

خارج نشود این است که  مارکسی-که وجود دارد تا تجرید ما از ریل منطقی

de ز ئی از اجزاء  انجام را در جرید  پویای  که ت  نحوی به pr کار   فید  م  ج 

لزم به مشارکت کنیم.  د،کنحاضر ایجاب می  م 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

قائ ق  )ای(یتولید ف رای ند را در نظر بگیریم که شامل همه مراحل و د 

این مراحل شامل فیدی است که تولید یک پیراهن لازم دارد. شخص و م  م  

نی، -دوزی، اتوای، دگمهگمهد  -زنی، ایجاد جاکاری، کوکتهیه الگو، ب رش ز 

درانجام همه  prدر ف رای ند تولیدی فوق، شوند. بندی میزنی و بستهمارک

ل  deیکی از وظائف یادشده به  ،مراحل فعال است اما تحت شرایطی و  ح  م 

ای از فرایند تعدادی پیراهن بدون دگمه را در مرحله deگردد. فرضا  می

دوخت د گمه، گیرد و بعد از در آن شاغل است تحویل می prتولیدی)ای( که 

 دهد. دار تحویل میپیراهن  د گمه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(5) 
 
ظاهر شده در دو  «پرولتر-دهقان»موجود مورد مطالعه که در فرمول 

باشد   deمختصات  مفهومی  مختلف قابل بررسی است؛ اگر نقطه عزیمت

آید ر مان میمفهومی مربوط به آن، به کا تعلقات  و همه م   «ارزش مصرف»

ق   prو اگر ایستگاه اولیه تجریدمان  باشد ارزش )ارزش مبادله( و همه ل واح 

نت س ب به آن.  مفهومی م 

توصیف  «غم نان»در تعبیر شاعرانه ( prبه عنصر دوم ) deتبدیل انگیزه 

شان هائی است که غیابالاختیار  همه ارزش مصرفنان نماینده تامشود. می

 «مهاجرتبه میل »م و از طرف دیگر یک طرف مات   در سفره معاش از

 مصرف زشای است که از ارغم نان معنای قابل درک  سفره کند.می دایجا

کنی اما هرگز بخواهم درخواست مرا درک می «نان»از تو اگر : شده ت هی

 گاهیچکند هنجمد میگاه م   ،سوزان دای که قلب مرا گاه میهای تیرهدست

 نمک! د. تو را دوست دارم چون نان و  درک نخواهی کر

انسان قبل از هر  دهدخوبی نشان میبه 1«های جوانینان  سال»داستان بلند 

عنوان ارزش اگر نان به )و( چیز یک بدن است که به نان نیاز دارد

د و دار  تواند درست فکر کند، دوست ب  مصرف در دسترس)اش( نباشد نمی

اش به ساعت کسی که هر لحظه و   داوری کند.د رستی بدی به میان نیکی و  

 فکر نان  » :ندارد را چیزها دیگر به اندیشیدن اندیشد وقت  نان گرم و تازه می

های ساعتهدف، بی هاغروبکرد. خود میبیتازه مرا کاملا  از خود 

ت مادی در شهر ز نان. کردم هیچ چیز فکر نمیزدم. بهپ رسه می م  هایم چشمج 

 رگ  کردم چیزی مثل گ  شد، حس می، زانوهای م از ضعف خم میختسومی

های کتابخانه کتابراوی داستان ناچارا  ! «درنده در وجودم هست؛ نان

هائی که کتاب»رود تا آنها را به نان تبدیل کند: یکی ک ش میپدرش را یکی

قیمت نصف نان شان پول بیست قرص نان را پرداخته بود من بهپدرم بابت

 !«فروختممی

 
 توسط نویسنده آلمانی هاینریش بلُ نوشته شد.  1955در سال -1

 ناپذیر به نان ایجاد کرده است...آرزوی سیری قحطی زمان جنگ در والتر فندریچ )تعمیرکار لباسشوئی(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

، در یک وصیت چند نسل از پدران به فرزندان 2«نان و شراب»در رمان 

من فقیر و  ناکام و  »شود: ان است بازگو میبند که تکرار ت مثیل غم نت رجیع

پیرم ولی همه امیدم به تو است. شاید بتوانی آنچه را که زندگی به من نداده 

 . «از او بگیری

رم  نان اگر آرزوی بزرگ زندگی باشد نیروی قاهر    شود:می نیزانگیزه ج 

شد آماده می ابیدنای، وقتی نانوای میدان کلیسا برای خوشنبهشب یک»

اش داد. شیشه نانوائی شکسته بود. دستی ای بسیار سخت تکانصدای ضربه

نانی برداشت. نانوا تا  رص  را دید که از سوراخ شکسته به درون آمد و ق  

در اهمیت نان  3بالا جملاتنویسنده . «تکانی به خود بدهد دزد گریخته بود

دهد که یآماری در انگلستان نشان م»گوید: به عنوان موضوع جرم می

 !«ندانداشته ای جز گرسنگیها انگیزهدزدیپنجم  چهار

 شودچون لحظات بهاری که تمام می 4«جای خالی سلوچ»غم نان در رمان 

رود و تاریکی جای آن تدریج میآی د، چون روشنی)ای( که بهو زمستان می

 .ستاندازد. وقتی که نان نیست سفره نیجان میموج آشفتگی به گیرد،را می

شکد. ها میروح در چهره و نگاه در چشم ،سفره همبی هم تپیدن دل بهخ 

د، نظم ن ف س بهمی د، زندگی کورسوئی دارد در ق عر هم میخور  خور 

جای خالی سلوچ، جای خالی نان است. زخمی است که بر قلب  نومیدی!

ا ت را بتوانی قلنه میتوانی این زخم را از قلب)ا ت( وابکنی نشسته؛ نه می

دور بیندازی. آیا مردی که در جستجوی نان، خانه و زندگی را رها کرده 

ای، ای که عمری در آن آتش افروختهگردد؟ آیا ا جاق خانهدوباره برمی

اگر در  «ارزش مصرف»ترین عنوان حیاتیشود؟ نان بهدوباره گرم می

صحرا ه بهشود، سبزرود، خورشید سرد میبرکت از زمین مینباشد فره س

شکد، خاک م ردگان)ا ش( را بهمی  شب مانند یک تصور  پذیرد، خود نمیخ 

ها ادامه خود را در تیرگی غیان است، راهم و ط  شکوک پیوسته در تراک  م  

 .اندیشدف تح نمیاندیشد، دیگر کسی بهعشق نمیدیگر کسی به .کنندرها می

غلوب می فلوک از رسنه و م  گ   مبران  پیغکند. نان نیروی شگفت  رسالت را م 

رده و  تکیده و  مبهوت، گ  های الهی میگاهوعده  بار   زیر   مردمریزند. دلم 

رب تی به غربت دیگر میجسد  5روند!هاشان، از غ 

  

 اثر اینیاتسیو سیلونه، نویسنده ایتالیائی.-2
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( prخواهیم از عنصر دوم )باگر  «پرولتر-دهقان»در سویه دیگر  مطالعه 

 و ت رجیحات  از حیطه مصرف  کههیچ راهی نداریم مگر اینآغاز کنیم 

ز اینخارج شویمکننده مصرف تجرید پویای مارکس را  که، راهی نداریم ج 

 ع قرار دهیم. رج  م  

ر شتی دوگانه در ساعا prکاری که  ت یک روزانه کار باید انجام دهد س 

 دارد؛ هم کار مفید خالق ارزش مصرف است و هم کار مولد ارزش. کار  

 تیک ک  کند. آفریننده ارزش همان کاری نیست که ارزش مصرف خلق می

های کیفیتا  کتان فایده را در نظر بگیریم. همانطور که کت و   کتان متر ده و

کنند یعنی ها را تولید میشکال مختلف کاری که این فایدهمتفاوتی دارند ا

را ارزش مصرف فایده یا  ا ند.خیاطی و نساجی نیز از لحاظ کیفی متفاوت

کند اما در مورد ارزش و ایجاد آن، ب خش ایجاد مینوع معینی از کار فایده

 چه باید گفت؟ 

متر  20این( ارزش یک ک ت دوبرابر ارزش ده متر کتان باشد )بنابراگر 

زشی برابر با یک ک ت خواهد داشت اما کت و  کتان به عنوان دو کتان ار

گیرند. جمله وجه( در ترازوی قیاس کمی قرار نمیهیچارزش مصرف )به

هم  به «ک ت دوبرابر کتان فایده دارد» یک  :ل است که بگوئیمهمان اندازه م 

هندس تاسیسات اتمی هفت   است! مفید ،برابر  یک پاکبانم 

سمی ت جدا کنیم  kمثلا   از یک محصول را «مصرف ارزش»اگر  ج 

 k در این صورت .شودکند جدا میتبدیل می چیز مفیدبه را  kکه  )ای(مادی
فید نخواهد بود  که آن  اجزای مادیزیرا  دیگر ک ت، کتان و یا فلان چیز م 

 آن زائل همه کیفی ات  محسوس  یعنی  شودکند س لب میرا صاحب فایده می

تواند محصول کار خیاط یا ریسنده )و یا هیچ دیگر نمی  kبنابراینشودمی

  نوع کار دیگر هم( باشد.

کنند کنار ها را خلق میکالاها و کارهائی که این فایدهاگر ارزش مصرف 

مان د: همگی بگذاریم تنها یک خصوصیت مشترک برای آنها باقی می

د  محصول کار بی ر  ج  در فرایند  «در  ج  کار م  »کشف بشری هستند.  تفاوت و م 

سازی را در اقتصاد سیاسی دارد که تجرید پویای کالا، همان نقش دوران

  در فیزیک مکانیک دارد.  «الخطحرکت یکنواخت مستقیم»کشف 

نهای ،«کالا» هوشمندانه   تجرید   لابیرنت در «مارکسی سیاسی   اقتصاد»  م 

کار »منهای کشف ) «است نهفته کالا در که کاری دوگانه خصلت» کشف  

د ر  ج   دیوید کشفی ات   از بالاتر سکوئی بهبتوان د  که بود ذهن از دور( «م 

ن د صعود اسمیت آدام و ریکاردو  . ک 

 دوگانه موجود تاویل در کیفیتی چه با و چگونه فوق کشف منطقی پود و   تار

  دارد؟ کاربرد «پرولتر-دهقان»



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

(6) 
 

در مورد درست بودن  دغدغه  ،رودطور که پیش میهمین «تجرید  پویا»

لواپ سی ها، ب رهان سواس در مورد تشخیص ها و و  در مورد اعتبار استدلالد 

های ایستاده در تاریکی پ شت  صحنه شوند! ا نگار چهرهخطاها ظاهر می

اندازند؛ شان، هیاهو راه مییکی و گاه همگی( برای نشان دادن اهمیت)یکی

کند از ها نفوذ میع مق دادهطور که تجرید بهرشاری معناشان را همینس

 کنند.کشند و جدا میظ واهر، بیرون میتوخالی  نومیدانه  میان  

انداز  مق در پروسه تفکر علمی، یعنی عبور از ابتذال ف کاهی  چشمنفوذ به ع

به  نکه فریبکارانه سعی دار یمشاهدات یقت حقیقت را چون خود  حقد ش 

ه در میان لجویان  حرکت شادمانه و د  تواند . نفوذ به عمق ابدا  نمیدنب نمایان  

  ظواهر باشد )کاملا  برعکس( سرنگون ساختن نظم فریبنده ظواهر است!

که  )ای(مفهومی هایبستهبدون استفاده از  «پرولتر-دهقان»نفوذ در فرمول 

ترین در بیرونی ن است.اقتصاد سیاسی  مارکسی در اختیار ما گذاشته ناممک

خروج از در آستانه  prو   deمان، در ارتباط بین تاثیر  این فرمول بر ذهن

نوعی همکاری  بین دو کاراکتر کننده، بهگ مراه هایهآشفتگی  متاثر از پدید

 در تامین بخشی از سبد معاش رسیدیم.

از کیب( تفاوت )و ناش  عبور بی ضمن   «زندگی انگیزه» deاز زاویه نگاه 

س ف  کشیم؟ فایده ن  چرا این همه رنج میمثل:  )ای(شناسی  هستی هایپ رسش

مستقیما  به سبد معاش  ،دو زدن برای چه؟مان چیست؟ این همه س گکشیدن

و  سازگاری اتفاقی deمعنای هستی برای کند. و پ ر کردن آن ربط پیدا می

ر شدهها سال به آفرینش هائی که طی میلیوناتم تصادفی نج  اند انسان م 

بدون طرح سوالات فلسفی  معاش سبدنیست. برای او هستی یعنی پ ر کردن  

  های شاعرانه.  و جیغ

در شود می)اما( وسائل معاش و سبدی که با این وسائل پ ر  prدر زاویه دید 

بادله )و نه ارزش مصرف(  prقابل تاویل است. بر این مبنا،  حیطه ارزش م 

بخش از فرایند  کار، تنها ارزش نیروی کار خود یعنی  در جریان یک

کند با این تفاوت که و ی مستقیما  ارزش وسائل معاش خود را تولید می



 
 
 
 
 
 

تولید ارزشی او  (در عوضکند )وسائل معاش مورد نیاز خود را تولید نمی

وسائل  (با آن)که  کمی تی پولاش، با کند که با ارزش معاش روزانهمی

اگر ارزش وسائل معاش روزانه ، برابر است. کندیداری میخرمعاش را 

pr  ساعت کار کند تا  8طور میانگین ساعت کار باشد و ی باید به 8برابر با

ارزشی  pr آن بخش از کار روزانه که طی آن آن ارزش را تولید کند.

زمان »کند )در سپهر مارکسی( را تولید می دمعادل ارزش نیروی کار خو

  .«کار لازم»نام دارد و کار صرف شده در این مدت  «کار  لازم

بیش از حدود کار لازم به تلاش مولد  prبخش دوم فرایند کار که طی آن در 

 اضافی ارزش بلکه کندنمی تولید خود برای یارزش یدهد و  خود ادامه می

و کار  «زمان کار اضافی»این بخش از کار روزانه را مارکس  آف رین د.می

د.می «کار اضافی»ه در این بازه زمانی را صرف شد    نام 

 deپرولتر از زاویه دید -رآنچه تاکنون گفتیم، ضرورت همزیستی دهقانناب  ب  

یک سبد معاش معین است  های مصرف  مشارکت در فراهم کردن ارزش

این مشارکت تنها در بخشی از ف رایند کار که مشخص کننده  prاما برای 

 ،قابل فهم است. اگر زمان کار لازم در فرایند یادشدهزمان کار لازم است 

 prدقیقه باشد همزیستی دو کاراکتر تنها زمانی برای  480ساعت یعنی  8

 ای از دقائق فرایند مزبور سهیم باشد.محهدر ل   deمعنا دارد که 

 479طوری باشد که  (pr)در نظرگاه  فرضا  اگر تقسیم کمی زمان کار لازم

 تاویلدر تغییری چه شاهد باشد  deتنها یک دقیقه سهم  و prدقیقه سهم 

خ داده آن de ب ناب ر تاویل ؟خواهیم بودطرفین  صرفا  انتقال یک دقیقه از چه ر 

ارزش مصرف  د  ل  و  به محیط کار م   «ارزش مصرف-ارزش» د  ل  و  م   لازمکار

ند کار تواند به یک فرای( نمیdeتقسیم  زمانی یادشده )به زعم بنابراین است 

  قرار دارد متعلق باشد. de آن دیگر سرو  prواحد که یک سر آن 

pr  )ساعت کار لازم( الزاما   8اگر فرایند ساخت پیراهن )در  گوید،می)اما

صرفا  در  deباید مراحلی را طی کند تا پیراهن شکل نهائی خود را بیاب د 

)که مثلا  ا لصاق یک دکمه به جیب پیراهن  یکی از دقائق فرایند مزبور

است( شرکت داشته و این تنها شکلی است که همزیستی دو عنصر در 

گوید، اگر می (برعکس) deسازد. فرمول مورد نظر را محتمل و ممکن می

بدانیم  «ارزش مصرف-ارزش»فرایند تولید پیراهن را فرایند همزمان تولید 

به  «مصرف ارزش-ارزش» محیط تولید لصاق دکمه به جیب ازا   همح  ل  

پرتاب  (یا محیط تولید برای مصرف شخصیمحیط تولید ارزش مصرف )

از مجموع  prو  deب ری  نه تغییر الگوی سهم «گیشدهپرتاب»شده و این 

همان ست. در اثر این اتفاق کیفی، بهای کیفی ابلکه استحاله زمان کار لازم

م کردن چائی عملی روتین در محیط اندازه که روشن کردن اجاق و  د 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 نیروی کار است الصاق دکمه به جیب  مستقیم کارهای مربوط به تجدید 

 پیراهن نیز به لیست افعال مزبور اضافه شده است. 

م ق»ندکی از سبک ا  deاگر م حتمل  گ زاره   دور شود عوارض   «پرهیز از ت ع 

ه گی  شدهپرتاب ص  به محیط تولید  «زش مصرفار-ارزش» از کار مولد   ایح 

 ترین تاثیر  توجه قابلدر شرایط مفروض، ، چه خواهد بود؟  برای مصرف

و شیفت  ) «ارزش مصرف-ارزش» مولد  کار مجموع  دقیقه ازیک کسر  

نسبت  (، تغییرمصرفتولید برای به جمع اعمال مربوط به مزبور  دقیقه

عبارت . بهزانه استبین کار لازم و کار اضافی در مجموع ساعات کار رو

قار ن است با افزایش  دیگر، کم شدن یک دقیقه ازمجموع زمان کار لازم، م 

اگر تا پیش از شیفت فوق،  یک دقیقه به خط مربوط به زمان کار اضافی!

بود با وقوع شیفت  دقیقه( 120ساعت )معادل  2مدت زمان کار اضافی 

 آنجا که این افزایش   از .رسدمیدقیقه  121 به مزبور، زمان کار اضافی

ای به علت تغییر نسبت بین زمان کار لازم و زمان کار اضافی یک دقیقه

خ داده )در ت     موسوم است. «ارزش اضافی نسبی»مارکسی( به رمینولوژی  ر 

pr  با گ ریز از رازآمیز کردن صورت مسئله، تنها تفسیر محتمل را در

 480مان کار لازم که در کند: در نظم زجملات ذ یل مطرح و تکرار می

به اندازه یک  ، فعالیت مولدیروسه کار تجسم یافتهپ خطی   تاک  دقیقه تیک

به محیط تولید  گیشدهجدا شده که نه پرتابدقیقه از پروسه یکپارچه مزبور 

ای کیفی. از مجموع مراحل مرتبط به برای مصرف است و نه استحاله

سپرده شده. این  deیب پیراهن به لصاق دکمه به جتولید پیراهن، عمل ا  

های دو ساعت مختلف که یکی در محیط توان با عقربهشیفت را نباید و نمی

کند و دیگری در محیط تولید میتاک تیک «ارزش مصرف-ارزش»تولید 

ای وظیفه یک دقیقهنمایش دهیم.  ،تاک افتادهبرای مصرف شخصی از تیک

de دقیقه قبل از  479ز ریتم پیوسته هر چند ا پیراهن تولید پروسه در

وظیفه مندی با ک ل پروسه را حفظ کرده است. خودش خارج است اما رابطه

de وار در ا لصاق دکمه به جیب پیراهن، نمایانگر یک چرخش کیفی جهش

قلمرویی بیگانه و نفوذناپذیر که مانع لینک شدن همه  deنیست. قلمرو مولد 

های ماقبل خودش با همه فعالی ت deوظیفه  دقائق پروسه تولید باشد نیست.

مولد کار و ی با است و خصلت  «کارقطعه»ارتباط دارد. او هم اینک یک 

  قابل انطباق. «ارزش مصرف-ارزش»تولید همزمان 

ای های ب رآشوب ندهنه تنها ب هت و  ایهام بلکه پرسش prو  deدو تفسیر  متفاوت  

را  pr را نادیده گرفت؟ تفسیر deفسیر آیا ممکن است ت نهند!را پیش می

نظ ر اول شخص»جا که از تفاسیر مزبور تا آنچطور؟   شوندتجربه می «م 

 pr و deه چنان که در تجربکنند. چیزها آنبخشی از واقعیت را بازنمائی می



 
 
 
 
 
 

دافع  شوند حاوی معناهائی نیز مینمودار می شوند. به فرض محال اگر م 

نظ رهای اول شخص ودیم برایب «یشناسپدیدار»رویکرد  مان مهم نبود که م 

در رویکرد  .پوشانی ندارندو معناهای ب رگرفته از آنها تا چه حد با هم هم

 معین وصفی ساختارواضع اول شخص، با تجربه زیسته افراد در م  مزبور، 

مراتبی از فروتر و ف راتر ها در سلسلهشود. همه این معنانزدیک می معنا به

های را نباید بر اساس مزیت «توصیفی-الگوهای تفسیری» .گیرندار نمیقر

دو الگوی ا دراکی ناشی از تجربه زیسته متفاوت بنابراین آنها آرشیو کرد. 

de وpr  (قیاس غیرقابل و مستقل هایارزش با) .بنابر رویکرد  اعتبار دارند

نظ ر «ا لصاق دکمه به جیب پیراهن»پدیدارشناسی،  تفسیر متفاوتی de در م 

نظ ر  تفاوت دو تفسیر مذکور ناشی از این  .prدارد با همین عمل  مولد در م 

نظ ر اول شخص و دو تجربه زیسته مواجه ایم و هیچ است که ما با دو م 

ضرورتی وجود ندارد که اشتراکاتی معنائی و تفسیری بین این دو تجربه 

 . 1زیسته کشف کنیم

دنبال کشف مفاهیمی هستیم که  «تجرید پویا» جا که در ر یل حرکتاز آن

دنبال  )همزمان(ها نشان دهند سودمندی خود را در سامان بخشیدن به پدیده

ها( را با مزایای اعتباری )این نیستیم که بسته پدیدارها از منظر اول شخص

رسمیت هیچ وجه در جهت ا عمال قراردادی برای بهبه .یمیکسان فهرست کن

تلاش  های تفسیری(نظ رهای اول شخص )و همه چارچوبشناختن همه م  

دنبال ساختن مدلی برای توضیح و تبیین نظریه ( بهکاملا  برعکس)کنیم نمی

؛ مدلی برای ایجاد هارمونی و لینک منطقی بین تفاسیر و شواهد هستیم

 مختلف.

نگری ناشی از که س مپاتی م وقت به نسبی شناسی)ای(در ب لاتکلیفی روش

به یک  pr و deکند دو تفسیر متفاوت ایجاد می «شناسیروش»رد رویک

قابل تفاسیر های اول شخص، به تعداد نظرگاه (چون)اند جهو  اندازه م  

ح نیست. آنچه اما در سیر حرکت  تکثیرا ند و هیچ تفسیری بر دیگری ا رج 

واپروسه منطقی تفکر علمی دنبال می ل گ رایانه با تفاسیر او-شود تعامل ر 

نظ   راتر رهای مختلف نیست بلکه ساختن نظامی مفهومی است ف  شخص در م 

به همین  .(هااول شخص در مختصات)ناظرها  نمودگ رایانه دلبستگیاز 

شناسی با هم به سازش دلیل پدیدارشناسی و تجرید پویا در شاکله روش

  ر.تعهد به پدیدااولی یعنی توقف در پدیدار و دومی یعنی عدم رسند؛نمی

 
  «پدیدارشناسی»از کتاب است این بخش مُتاثر  جملات-1

  استنفورد(.  فلسفه دانشنامه هایکتاب مجموعه اثر دیوید وودراف اسمیت )در

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 deکه  )ای(. مجموعه امور واقعیشدیمدور ای تا اندازهمان یر حرکتاز س  

ام او را ابهصریح و بی با آنها سر و  کار دارددر محیط تولید برای مصرف 

انوس می اب لد کند این تفسیر م  و   «الصاق دکمه به جیب»که انتقال فعالیت م 

شکلی )در واقع(   deوظایف تولیدیحیطه به پروسه تولید پیراهن  مجموعاز

 از تولید همزمان   مشخص ایهمح  تغییر با این مضمون است که ل   از

 برای تولید» به ،deجهان  با انتقال به زیست «ارزش مصرف-ارزش»

 .ا ستحاله یافته است «مصرف

 480تقلیل زمان کار لازم از هر مارکسی، پ  ستحاله فوق در س  ا   ل  ص  ماح  

دقیقه  120دقیقه و بنابراین اضافه شدن زمان کار اضافی از  479دقیقه به 

)که از  «نسبی ارزش اضافه»ای از دقیقه است )و( خلق شکل تازه 121به 

 !دست آمده(کار لازم و زمان کار اضافی به تغییر نسبت بین زمان

 کندبندی میرا صورت prکه دستگاه مرجع  اما مجموع امور واقعی)ای(

رسان د که جدا شدن و انتقال فعالیت مولد الصاق و ی را به این تاویل می

هیچ وجه از و ی به، deدکمه به جیب از پروسه تولید پیراهن به وظیفه مولد 

را به  «کارقطعه»سازد بلکه ماسک برای مصرف نمی یک تولید کننده

د.صورت او می  گ ذار 

ت ناف ر فوق را به همآیا م   پوشانی منطقی دلی نظری وجود دارد که دو تفسیر م 

برسان د؟ پاسخ دادن به سوال اخیر، ادامه تجرید را از تمرکز بر فرمول 

 «کاریقطعه» لعم و «کارقطعه»به فوکوس بر کاراکتر  «پرولتر-دهقان»

 دهد! شیفت می

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(7) 

 
شود عملی هائی که پروسه تجرید با آنها مواجه میروش باز کردن گ ره

نظم های کاملا  شهودی است. در این پروسه، برداشت آگاهانه، پ رزحمت و م 

تشخیص کنند. زحمت راه پیدا میهای سریع هستند بهکه سرچشمه انتخاب

دورتر است، برگشتن به  (نسبت به ما)یک جسم از جسم دیگری که این

شادگی مرد م ک چشم هنگام مشاهده یک صدای ناگهانی، تغییرگ   مت  س  

 (طور خودکاربه) شخصاز روی صدای  دراک دشمنیا   ترسناک و خداد  ر  

اما حرکت در  بدون دخالت ذهن ا لگوریتمی، به حداقل تلاش نیاز دارند

لحظه، از این چالش دلالات منطقی پیچیده، ذهن را لحظه به های استت ندپیچ

ماعتماد به پاسخکند.می هدایتبه آن چالش  دستی بر اساس اولین های د 

البته همیشه  طاهای شناختی است.هودی، شیوه  مرسوم  اعتماد به خ  تجارب ش  

اهی گ .جلو برود «هودش  »اعتنائی کامل به در بی «جریدت  »طور نیست که این

ل نیاز  خلق م  پیش دل نظری برای جلو رفتن تجرید، ایجاد تقسیم کار و ت عام 

ل بین دو های تجربی و غیر تجربی است. بین برداشت راهبرد ایجاد ت عام 

چطور  ،تجرید منطقی   حرکت   در تداوم   نوع برداشت تجربی و غیرتجربی

 شود؟ ترسیم و طراحی می

بت نی بر  زیسته و ی( )و سپهر تجارب  deچارچوب مرجع   الگوی زیست م 

کند، کاری میحمام را خودش کاشی است. «تولید برای مصرف شخصی»

د، شیر را تبدیل به ماست میبافد، در باغچه سبزیجات میقالیچه می کند کار 

از روی   deقواعد حاکم بر رفتار روزانه  دوزد.و دکمه به جیب  پیراهن می

کتاب  ؛شود ک پی نشده استکارفرما ا عمال می کتاب قواعدی که با نظارت

لزم به و ی را ای دارد که قاعده-نانوشته ضد  تواضع اخلاقی در مقابل م 

ش او شناور است.  زمان کار. کندمی «ف رماییخویش سلوک» شروع کار 

مجبور نیست مثل یا ده و نیم باشد.  10تواند صبح نیست؛ می 8الزاما  

در اسارت ماشین و کارخانه  )چارلی چاپلین( «دیدعصر ج»کاراکتر فیلم 

فیلم باشد: تصویری از گله گوسفندان  باشد. مجبور نیست بازیگر پ لان اول  

شود به حرکت دستجمعی کارگران که از ایستگاه مترو خارج که دیزالو می



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

های دنده. لای چرخب آن خبر نداردصائ  از زیست مدرن و م   de شوند!می

کند. ریتم کار کردن  و ی وابسته به سرعت تسمه انه گیر نمیدستگاه کارخ

 خودشیاری، فرمائی و خودخویش محیط. در ماشین عظیم تولید نیست نقاله

که با نوعی حس گ س ست گی از نظام صنعتی، همه تار بیند چنان ب ختیار می را

  ت ن د.را درهم می)ا ش(شناسیپودهای هستی و  

زیست و چارچوب  شرایط براساس واقعیات ا نکارناپذیر   pr)در نقطه مقابل( 

قبول وظیفه  prداند. به زعم را توهم میde «بینی  -م ستقل-خود»ا ش، م رجع

شکاف کیفی  حادی در فرایند ، deا لصاق دکمه به جیب پیراهن از طرف

نیست بلکه حاکی از الگوی تقسیم کار جدیدی در وظایف تولید پیراهن 

تقسیم کاری تصور در کوچک  ایتوان م هرهرا می de دو است. تولیدی این

دراین کارگاه برای ساختن »کرد که آدام اسمیت به این شکل توصیف کرده: 

شود که هر کدام وسیله ده کارگر انجام میعمل مختلف به 18یک سنجاق، 

توان و ی را در شبکه حتا می. «دار یک عمل یا چند عمل هستندتنها عهده

ست که هنری فورد با لحن عاری از عاطفه چنان تصویر تق سیم کاری ج 

کار را  2637کار را مردان بدون پا،  670ما پ ی ب ردیم که »: استکرده 

کار را مردان کور  10کار را مردان بدون دست و  2مردان با یک پا، 

 !«توانند انجام دهندمی

که در  deام عمل تولیدی انج :بر آن اصرار دارد این است prبنابراین آنچه 

 ازا لصاق د کمه به جیب پیراهن خلاصه شده بر خلاف تصور خود و ی، 

محیط تولید برای »به  «محیط تولید برای مبادله»انتقال عمل مولد مزبور از 

ای اتفاق یادشده )صرفا (  پیروی از الگوی تازه شده بلکهنناشی  «مصرف

شناخته  «کاریتکمیل سپاری  برون»از تقسیم کار است که فرضا  با عنوان 

 شود.می

را در محیط تولید برای مصرف فراگرفته، م جوز  deگ ست ره واقعیاتی که 

دهد که انتقال یک وظیفه مولد به صدور این حکم صحیح را به و ی می

خ دادن تحولی کیفی تفسیر شود. تاویل زیست و ی نمی سپهر تواند جدا از ر 

شدن عمل الصاق دکمه به جیب از مجموعه پروسه جدا  روایت  س رراست  

م شدن عمل مزبور به وظایف تولیدی  ن ض  ، این است که deتولید پیراهن و م 

ط تولید برای یعملی از مجموعه اعمال مرتبط به تولید پیراهن، از مح

 است.  مبادله به محیط تولید برای مصرف شیفت شده

pr  و انکارناپذیر  خود این حکم درست نیز با اتکا به گ ستره تجارب زیسته

در لینک  کامل با پروسه تولید  deکند که وظیفه محوله به را صادر می

( را به صورت Piece-Workerکار )ماسک یک قطعه تیجتا  نپیراهن بوده و 

 گذارد و نه ماسک یک تولیدکننده برای مصرف را.  او می



 
 
 
 
 
 

ح است برای چیره شدن به شان صحیحرف prو هم  deاگر قبول کنیم که هم 

، به کدام شده مواجه آن با تجرید رایندمحدودیت، تردید و تعلیقی که ف

ست؟ «میانب ر منطقی»  باید توسل ج 

تواند شکل گ ذاری باشد که تبادل رازآمیز بین دو محیط می «کاریقطعه»آیا 

ت    را فراهم کند؟ «تولید برای مصرف»و  «تولید برای مبادله»س  ناجنام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(8) 
 

( نیز self-employmentا شتغالی)-که الگوی تیپیک خود «کارقطعه»کاراکتر 

نف عل یک نظام  «شکلی اورو لیهم»تواند باشد مطیع می نیست؛ چهره م 

د نیست. سپهر جائی نمی «ناه مرنگی»و  «فردی ت»آموزشی که برای  گ ذار 

آموزش بر اساس خودشناسی،  :اراکتر مورد نظرروانی مناسب برای ک

 لاقیت فردی است. خودسازی، خودیاری و بالا آوردن خ  

گر در همان لحظه معجزه «آها»فردی چیست؟ لحظه گفتن ع صاره خلاقی ت 

تواند نوشتن های زیادی دارد؛ میآغاز تولید خلاقیت است. خلاقیت شکل

وزی، نجاری و خیاطی هم نمود دیک داستان کوتاه باشد یا حتا در سوزن

تنها افراد شاد و خوشبخت، افراد خلاق هستند. زندگی در غیاب داشته باشد. 

ل ف میخلاقیت خیلی یکنواخت، کسل   شود.کننده، خشک و پ رت ک 

. «توانممی»گوید: ولی ذهن خلاق می «توانمنمی»گوید: ذهن غیرخلاق می

که د. زندگی کنید و کار کنید. همینبه شور و  شوق  خلاق  خود اعتماد کنی

شود! می «آها»روزمره بیامیزید زندگی پ ر از لحظات خلاقیت را با زندگی 

که گر باشید. همه چیز را تماشا کنید. یاد بگیرید و از اینناظر و مشاهده

 سوالات احمقانه بپرسید نترسید. 

 آن وقت ستیدهحالا که این واقعیت را قبول کردید که واقعا فردی خلاق 

از که آن را به کار بگیرید. تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید.  است

وار  کار های عادتبه دام شیوه. «شود اگر ...؟چه می»خودتان بپرسید: 

چالش کشیدن قالب ای برای انجام کار فکر کنید. از بهبه شیوه تازه نیافتید.

افتد. ایده خلاق کافی فاقی نمیس نتی نترسید. تا چیزی حرکت نکند هیچ ات

نشوید. به  «گرائیسندرم کمال»دچار نیست باید با کار از آن پشتیبانی کنید. 

بدون ترس کار را  یکمدل خلاقیت کودکانه برگردید. کودکان دوست دارند 

 ندارد وجود ناکامیهیچ  انجام دهند. ،خورندبار شکست می که چنداز این

 1 .درون از جز ندارد وجود شکستی. کردن حانامت از برداشتن دست جز
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ز شنیدن ن دای  باید مغزتان را تمرین ! «آها»خلاقیت فردی چیزی نیست ج 

هائی هستیم که آرام در حال پ ر را بشنود. ما همه فنجان «آها»دهید که طنین 

مان بیرون بریزند. چیزهای زیبا از فنجان ست تکانی بخوریم تاکافی ،ش دنیم

 خلاقیت سرریز شود.که باید اجازه دهیم 

د. حرکت از سوی فراموش نکنیم که بشر رنج می سوی در به «رنج»ب ر 

درد و رنج دو مرحله متفاوت از وجود آغوش کشیدن زندگی را یاد بگیرید. 

دهای ترین ک  ت مهمما هستند. اگر رنج چیزی شبیه گیر افتادن در باتلاق اس

خودیاری این است که از تقلاهای بیهوده دست بکشیم. وقتی در باتلاق یکی 

گاه  بدن تان روی پای دیگر که تکیهاز پاهای خود را بلند کنید تمام وزن

سپس . شودشده، دو برابر میافتد یعنی فشار بدن روی پای ستوناست می

ک ش  گ ل در اطراف پایی که تکیه فی را به شده، فشار روبهگاه م  پائین  م ضاع 

 روید!تر در باتلاق فرو میبنابراین عمیق کندپای دیگر تحمیل می

دارید. آرام روی سطح باتلاق اگر با باتلاق آشنا باشید دست از تقلا برمی

دهید که کند اجازه میهایش را باز می. همانند عقابی که بالکشیددراز می

اس را با سطح باتلاق برقرار کند. زندگی بسیاری از ما تان بیشترین تمبدن

یابیم بدون اغلب خود را در باتلاقی در حال تقلا می ؛شبیه همین مثال است

دام افتاده اضافی برای کسی که در باتلاق به که بدانیم دست و  پا زدن  این

را  هائی اعتماد کنید که قرار نیست شمابه بسته خودیاری آفرین است!مشکل

خواهد به شما بیاموزد که اید رها کند بلکه میاز باتلاقی که در آن گیر افتاده

که نحوی التیام بخشید های خود را بهچگونه با این باتلاق کنار بیائید؛ رنج

ای طبیعی است و تو باید بیاموزی که به زندگی شما معنا بدهد. رنج مسئله

   2با آن کنار بیائی!

نخ ویژهشناخت انواع خلاق ای یت فردی در شرایط فقر  باتلاقی، تخصص س 

و   (Abhijit Banerjee) از اقتصاد سیاسی بورژوائی است. آبهیجیت بنرجی

به  «اقتصاد فقیر»شان در کتاب معروف (Esther Duflo) 3استر دوفلو

اند: اشاره کرده ،اهمیت بالا آمدن نوعی از خلاقیت فردی در شرایط رنج

ای برای ما زرگانی که در هواپیما کنار ما نشسته بود خاطرهها پیش باسال

از  1970در میانه دهه تعریف کرد و توضیح داد چگونه هنگامی که 

دریافت مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریت بازرگانی در 

آمریکا، به هند بازگشته بود عموی و ی او را بیرون ب رده بود تا یک درس 

 به او بیاموزد. واقعی  کارآفرینی
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سوی بورس اوراق بهادار ب مبئی همراه عموی خود بهصبح خیلی زود او به

د رنی که مرکز خرید و  فروش سهام جای رفتن به برج به راه افتادند اما به م 

رو که در پیادهمشاهده کند عموی بازرگان از او خواست چهار زنی را بود 

شتاق و عموی ش برای  بازرگان  نشسته بودند. روی ساختمان بورس روبه م 

دادند زنان تقریبا  هیچ کاری انجام نمیچند لحظه به تماشای آنها ایستادند. 

ه شد از جای برخاسته، چیزی را از که رفت و  آمد کمتر میگاه زمانی اما گ 

که به جای خود بازگردند سائیدند و پیش از اینجاده برداشته و آن را می

ریختند. های پلاستیکی که در کنارشان قرار داشت میآنها را درون کیسه

پس از تکرار چندباره این کار، عمو از او پرسید: آیا الگوی کسب و  کار 

او اعتراف کرد که گیج شده است. عمو توضیح داد زنان را فهمیدی؟  این

و شن روند که این زنان هر روز صبح پیش از برآمدن آفتاب، به ساحل می

ها را در کف خیابان، پیش از کنند. سپس ماسهو  ماسه مرطوب را جمع می

از کنند. هنگامی که خودروها که رفت و  آمد واقعی آغاز شود، پخش میآن

کند. اکنون ها را خشک میها آنشوند گرمای چرخروی شن و  ماسه رد می

شده را در میان های خشکاین است که ماسهتمام کاری که باید انجام دهند 

-مقدار کافی ماسه خشک دارند تا به زاغهها بهای بپیچند. حالا این زنکهنه

-دورهای روزنامههای کوچکی که از ها را در بستههایشان ببرند و آن

فروش برسانند. زنان محلی از ماسه خشک برای به اندریخته تهیه کرده

عمو این کار را یک  .کنندمی استفاده خود هایظرف شوی و   شست

کار آید با آورد: اگر چیزی ندارید که بهحساب میبه «کارآفرینی واقعی»

ریدچیزی به «هیچ»استفاده از خلاقیت خود از    !وجود آو 

، بسته پ ر و  پیمانی از «بانکی برای ف ق را»کتاب در نیز  4محمد یونس

ری در شرایط فقر باتلاقی ارائه میفرمول  هایدهد: در کتابهای خودباو 

استفاده  (self-employment) هیچگاه از واژه خوداشتغالیعلم اقتصاد  درسی  

کند. شفته مینشده است و این همان چیزی است که واقعیت زندگی را برآ

امتناع علم اقتصاد  رسمی از توجه به اهمیت خوداشتغالی باعث شده که 

سمت ها بهو آن ها دور شودهای فردی از انسانهوش، استعداد و خلاقیت

اقتصاددانان ها و کارفرمایان سوق داده شوند. فرمانبری محض از بالادستی

 ق ربانیی و جوانی خود را کنند که گویا فرد باید کودکدنیائی را ترسیم می

زندگی خیلی با برای کارفرمایان کند.  (قابل قبول بودنجذاب بودن )و 

 تر از این است که برای پیدا کردن یک کارفرما به ه د ر برود. ارزش
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 م ختصاتینی و کارائی در گ رو آزاد شدن خلاقیت در زعم یونس، کارآفربه

شود که افراد فقیر خوداشتغالی باعث میف رمائی است. و خویش خوداشتغالی

 . سپهر خوداشتغالی:در تغییر سرنوشت خود، تاثیرگ ذار باشند بتواند

از وابستگی راهی برای رهائی دارد*در دل خود ساعت  کاری تغییرپذیر *

* اندست که از کار اخراج شدهکسانیحامی دارد*ه به خدمات خیری

، نژاد، دلیل رنگ پوست، زبان)همچنین( به قربانیان برخی تعصبات که به

شف قانه دست بیاورند توانند کاری بهشان نمییا ملی ت شانس دوباره زندگی م 

د. کند تا اعتماد بهو نیز به فقیر کمک می*دهدمی ر   نفس خود را به دست آو 

اجازه دهیم اصل بقا در »ها اقتصاددان به کمپین دفاع از شعار سالانه ده

 5 «گریز از فقر»شوند. کتاب اضافه می «شرایط فقر باتلاقی شکوفا شود

جهنمی که دانته به  اب را پ ن )پایتخت کامبوج(نومهای پ  کنجمعوضعیت زباله

ده که برای رسیدن های گندیکوهی از زباله»کند: تصویر کشیده مقایسه می

روی لازم است و ابری از دود و آتش از درون به ق له آن، نیم ساعت پیاده

به باور نویسنده، افرادی که در این باتلاق کثیف،  .«..شود.هوا بلند میآن به

شان این است که در باتلاقی که شرایط کنند آرزویو بدبو کار میگرم 

م قه در کارگاهآرزو دارند ک .بهتری دارد کار کنند  ک شیهای ر 
(sweatshops) ها وضعیت ناگواری دارند، این کارگاهکار گ مارده شوند. به

ها در ک نجمعزمان کار طولانی و استراحت کوتاه! اما از باتلاقی که زباله

کنند کار کودکان در کسانی که ادعا می. ا ندزنند بهترآن دست و پا می

ق کارگاه م  که  دارند توجهممنوع شود به آمارهائی از این قبیل  ک شی بایدر 

وقتی در کارگاه پوشاک از دیگر کارگران عقب ساله،  11 «هالیما»مثلا  

و ی فقط کوبند. کشند و یا با سیلی به صورتش میمان د بر سرش فریاد میمی

اجازه دارد دو یا سه بار در روز به دستشوئی برود. صابون یا دستمالی هم 

آلودگی پاک کردن خودش ندارد. هنگام کار احساس خستگی و خواب برای

د. ب  کند و گاهی نیز خواب ش میمی شدید فرضا  اگر هالیما با لایحه ممنوع ر 

سرنوشت بهتری آیا شدن کار کودکان از این شرایط باتلاقی نجات پیدا کند 

ش را می را  در خانهبا خوشحالی آیا گردد؟ به مدرسه برمیآیا کشد؟ انتظار 

به  :شودمراتب بدتری گرفتار میزند؟ پاسخ منفی است. او در باتلاق بهمی

 فروشی! گردد یا تنهمان کوه زباله برمی

 تشویقبا ) «قا در فقر باتلاقیب   هایراه شکوفائی اقتصاد سیاسی  »ببینیم 

فرمائی و خود اشتغالی( در خودباوری، خودسازی، خودیاری ،خویش

 . پنهان کرده شچه رازهای م گوئی  در دل خود «کاریهقطع»حیطه 

 
 اثر بنجامین پاو ل-5



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(9) 
 

ای نیاز داریم. در های تازهبه قدممان «تجرید»سازی  در ادامه فرایند عمیق

در de ( پذیرفتیم که باید ازprفرازی از این حرکت منطقی )در زاویه دید 

های همه فضیلتبه deادشده، در ماسک یآغازید.  «کارقطعه»ماسک یک 

؛ کار کردن را های زمینی بقا( معتقد استداری )به عنوان آیهسرمایه فردی  

تنبلی را نوعی ناهنجاری در دان د، های حقیقی زندگی میلازمه کشف ارزش

دشمار میداستان آفرینش به ر  ت و دست روی دست گذاشتن در طال  ، ب  آو 

قدسات تلقی می «ییانسانی  بورژوا-زیاده جهان  » کند، را شورش در مقابل م 

دان د که تدارک جسمانی تا حدی ضروری میصرفا  را  «اوقات فراغت»

خ دارد که کار لحظه ای از خلاقی ت برای کار در روز بعد باشد، یقین  راس 

گی و در آمیختگی با جهان پیرامون با سراسیمهاست سوی اثبات خویشتن به

ر( مزرعه حیوانات قهرمان  -ضد وجه راضی نیستیچهبه de قراری!بی  )خ 

ا ش در جنب و  جوش است عمل خواهد ضد هر آنچه در اطرافباشد، نمی

ضد پیشرفت که  ادعایکند، از این تعظیم می «ب ت  کنعانی  کار»، جلوی کند

ا با لبخند و شادی پ ر کند که زندگی رما فرصتی اهداء میبه  «آسائیت ن»

ی نشانه «نکردنخم کار جلوی  زانو»گیرد. قبول ندارد که صله میفا کنیم،

از چنگ اجبارهائی است که زندگی را از گهواره تا شده یک خودآگاهی رها

قبول ندارد که باید میان  .دهندآور نیستی تقلیل میگور، به تولید سرسام

لت زد، درهای وجود را به روی تردید در مقابل کار  پ رهای ن رم وجود غ 

پذیرد که نمی آسائی سپرد.های تنگشود )و( خود را ی ل ه و رها به نغمه

چه مسخره است لذت  کند.ها باز میبسسوی آتشآسائی راهی بهملودی تن

ب ردن از خواندن، نوشتن، نقاشی کردن، رقصیدن، آواز خواندن، پریدن، 

را به  چه مسخره است خوددویدن، شوخی کردن، خندیدن، خواب دیدن. 

در آن هیچ برند؛ به دیاری که ها میرویاها سپردن که تو را به دور دست

ا ت اضافه ، به سرعتا ش به تو بفهمان د: شتاب کنساعتی نیست که با زنگ

این یاوه را قبول ندارد که تنها  deقیمت زیر گرفتن دیگران(. کن )حتا به

از تولد مثل حرکت  ساعت قابل احترام، ساعت درونی توست؛ همان که پس

با همه وجود باور . (کندتاک  زمان را تحمیل نمیتیک است )و آرام گهواره



 
 
 
 
 
 

دکاره فتنه میشیطان در وجود آدم بی»فضیلت است و «کار»دارد که   .«کار 

ساعت از روز را کار کنی بقیه  4فرض که پ رسد: بهمرتب از خودش می

عادت داده که تحت تاثیر این خودش را  کنی؟اوقات روز را چطور پ ر می

کس مجبور نباشد بیشتر از در دنیائی که هیچزننده قرار نگیرد: شعار گول

شوند، هر نقاش و های علمی آزاد میساعت در روز کار کند کنجکاوی 4

ش را دنبال کند، هر فردی تواند بدون اینشاعری می که گرسنگی بکشد هنر 

 deواند آن ذوق را شکوفا کند. برای تکه ذوق نویسندگی داشته باشد می

لقی نتیجه محیطی این حرف که مهربانی و خوش کردن  راحت نیست باور  خ 

کند. برای او راحت نیست کمتر را تضمین می است که آسایش در سایه کار  

های به رسمیت شناختن این آرزو که ای کاش مثل جانور تنبل جنگل

جال را داشت که از صد و شصت  انسان اینآمریکای مرکزی و جنوبی،  م 

ساعت را وقف  18ساعت را صرف تغذیه،  11و هشت ساعت  هر هفته، 

    1و باقی را در خواب بگذ ران د!  جائی )به آهستگی تمام(جابه

de ثمرات  ئونیزه کردن  ساعته در خدمت ن   24ه ک «فیلسوفان کار»صدا با هم

ع بورژوائی هستند  کار   طام  لات پائین را در ضمیر خود جمدر خدمت م 

ک کرده: انسانی که کار می ش را در جهانی که با او کند ح  حاصل کار 

واقعیت  ،بیندواقعیت انسانی خود را در آن می ،شناسدکند میتغییر می

یان می شکل ملموسی در جهان خود را به و کندانسانی خود را در آن ع 

نجر به صمیمیت با جهان  یاشیائی که انسان با کار مکند. ابراز می سازد م 

تکی اشیاء می شود. واقعیت و اعتبار جهان انسانی اساسا  بر این حقیقت م 

 ایم که عمرشان از طول عمر  است که ما توسط اشیائی احاطه شده

دنبال اثبات خویش جا که انسان پیوسته بهاز آن شان بیشتر است.سازندگان

ل د را به و  در بیند. ای برای بسط اراده خود مین وسیلهعنوااست خلاقیت م 

د( «سوفیا»آغاز تمدن غرب  ر  ر به )خ  معنای مهارت بود. یک برای هوم 

ش د. چیزهای مختلفی در باره چوب می ،نجار در مواجهه عملی با کار  آموز 

مثلا  انواع مختلف چوب، تناسب هر جنس از چوب برای کاربردهای 

استحکام در شرایط آب و  زان جذب آب،متفاوت، قدرت تحمل بار، می

هوائی مختلف، مقاومت در برابر پوسیدگی، مقاومت در برابر موریانه و 

در س نت فکری)ای( که در غرب گسترش یافت سوفیا  حشرات. اما

ر داشت از دست  )حکمت( آن معنای ملموس و ک نک ر ت را که در آثار هوم 

   «دانش طبیعت»ز و  راز شد و در متون مذهبی معطوف به رم «سوفیا»داد! 
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کار گرفت که سوفیا در به م حیلان ه منطق انحصارگرانه خود را چنان

نف ک» ست که و این درحالی !اش باشدچشمهدنبال سربه «از کار دانش م 

ل دفعالیت»شود که درک علمی در شرایطی کسب می و  توسعه یافته  «های م 

ماشین بخار نمونه بارزی از این همراهی است؛ این ماشین توسط باشد. 

حجم، فشار و دما را با دقت مشاهده هائی شناخته شد که روابط بین مکانیک

زمانی اتفاق افتاد که دانشمندان بیگانه با کار کردند. این اختراع درست می

هائی بودند که واقعی خودشان، مشغول بحث حول نظریه در دنیای غیر  

پذیرفته  «روانشناسان کار»با  صداهم de یکی پس از دیگری منسوخ شدند!

درمانگر م لاز م است؛  است که کار با جنبشی برای احیای نظام اخلاقی  

د. کارمیهوی ت افراد  تولید  -باز که به نظامی اخلاقی این ظرفی ت را  پرداز 

ل د در حین کار، با  دارد که انسان را به شکوفائی روانی برسان د. فرد مو 

ها به شود و روان خود را با این چالشهای غنی  شناختی مواجه میچالش

 های واهی نهفته در اینپس بیائیم خود را به امیدکند. سرشاری نزدیک می

ری سرمایه است»شعار که    2، وابسته نکنیم.«کار در خدمت سودآو 

ش وق شتاقانه  deهائی آشنا شدیم که تا الان، با بسته م  را برای گذاشتن م 

های ا ش، آماده کردند اما از یاد نبریم که داستانکار بر چهرهماسک قطعه

شعار:  بهباوری خوشبرای ایجاد  «اقتصاد رفتاری بورژوائی»انگیزشی 

با  )اغلب( «شویتر میهر چه بیشتر کار کنی به موفقیت و ثروت نزدیک»

وان ع ه م -ضد م  چارلز بوکوفسکی   زیرلبی   زمزمهشوند! روبرو مینیز تو 

کله صبح با  که هر روزاین : جهنم یعنیبود ی با این مضمونجملات (شاعر)

زیشوی، خوابزنگ ساعت بیدار  زور ، بهآلوده از تخت پائین ب خ 

های ت را مسواک بزنی، موهای ت ای بخوری، م ستراح بروی، دندانصبحانه

یک ساعت در ترافیک گیر کنی تا به  بزنی، بیرون خانهرا شانه کنی، از 

ت )یعنی همان جائی که باید ک لی پول برای کسی غیر از خودت  محل کار 

ری( برسی و سپاسگ زار باشی که چنین کاری نصیب   ت شده است!ا  دربیاو 

رسندی عالمگیراز کار)در سپهر سرمایه داری( هم مایه طنز است و هم ناخ 

ریزی  فرصتی برای پیوند از خلال همدردی. کار وقتی مملو از عرق

حنت د؛ ا فزا باشد جائی برای اشتیاق نمیم  مانتیک   ظاهرسازیگ ذار  برای  ر 

دی  چون فضیلت  کار نمایش  از  را  (چهارفصل گ ه ری  چون والا)س رم 

ک شی است حتا تولیدات . در جائی که کار ه مزاد بهرهکندپاک میضمیر 

   ای عهشکوهمند از معماری معابد گرفته تا قطعات موسیقی، م تضمن  مجمو

   
 رگرفته از کتاب بَ  ،مضموننقل به -2

 )تحقیقی در باره ارزش کار( اثر متیو کرافورد« فیلسوفی در تعمیرگاه»

 



 
 
 
 
 
 

مباد، گرفتگی عضلانی، خستگی چشم و جوشردناک د های عصبی از غ 

صبورانه زدن ما را به ورق «کار، لذت، ثروت»ت ثلیث فریبنده هستند. 

 طریق ازشان دهد که موفقیت و ثروته ل می نامه کارآفرینانیزندگی

ر نگلاخ  س  پ ر هایسیرم ناپذیر خستگیپیمودن    کسب شدهکاری و لذت -خ 

شده که تلاش ن ستوه و انباشت  ت نیدهاین توهم  «افسانه کار»مرکز در است! 

کار »نام  ای بهما خودمان را در سلولی آینه ا ند.سرمایه دو روی یک سکه

ایم که خارج شدن از آن دشوار است. دام انداختهبه «همچون ت جلی عشق

لحظه به  شانستمر گره خورده، تلخی روتینشان به کار م  افرادی که زندگی

یعنی تمایل به انجام  «کاری-بیش»شود. تر میتر و عمیقلحظه عمیق

ی ما شناختساعات بسیار طولانی  کار )ق هرا ( به نیازهای احساسی و زیست

باید مرتب  درازی کرده است!برای ارتباطات، مراقبت )و حتا خواب( دست

زشمند هستی خودی خود یکی از ارکان اراز خودمان بپرسیم آیا کار به

 (بستهچشم)موفق است که اصول اخلاق کار را  فردیانسان است؟ آیا 

ستانیسم های پروت  آیا در حالی که مطیع ارزشدریافته و درونی کرده است؟ 

ریم؟ های فردی را تحتهستیم باید خواسته آیا راه  کسب ثروت با انقیاد درآو 

ر است طنین بیدارباش وقتی قرا شود؟لذت هموار می کوشی و تعلیق  سخت

مان های اجتماعی و فردی زندگیمان بپیچد آیا جنبهداری در گوشسرمایه

   3گیرد؟قرار نمی «ساعته برای کار 24باش آماده»در معرض تاخت و تاز 

از شعاع صداهای متناقضی که او را همزمان به طرف کار را  deعجالتا  

کار همچون »انگارانه و ی را به دهند و یا خوشبینی سادهمشتاقانه ه ل می

این ک برای ما، کاراکتر هم deکنیم. کنند دور میمی تحقیر «تجلی عشق

«دوزآقا مهدی زیگزال»داستان 
کار را به صورت است. او ماسک قطعه 4

 زده و دل خودش را به توهم شیرینی خوش کرده است: 
ت، نه خوراک. البته این چیزی که دار شده بود نه خواب داشاز وقتی آقا مهدی کارخانه»

یک کارگاه کوچک دو و  نیم در دو و  نیم بود با آقا مهدی اسمش را گذاشته بود کارخانه، 
ش، یک چرخ خیاطی سینگر و یک زیگزاگ زهوار دررفته و آن چرخ ر  یک میز ب  

  «خیاطی دستی که جهیزیه زنش حوری بود...

 با این تفاوت که در روایت ما 

 است. «دوزدکمه»یک ، داستان فوق وز  دزیگزاگ

 
 نقل به مضمون، برَگرفته از کتاب -3

 های دیگر در باره موفقیت و خوشبختی( اثر میا توکومیتسوو دروغ«)کاری را بکن که دوست داری»
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(10) 

 
و به ازاء هر کار( است دوز )قطعهاینک یک دکمههم deبا این فرض که 

د م زد میای که به جیب پیراهنی میدکمه ست که نفع طبیعی گیرددوز 

ش را در فشار حداکثری قرار  شخصی)ا ش( را در این ببیند که نیروی کار 

د و  بدهد؛ ش را بالا ب ب ر  با سرعت بیشتری کار کند، درجه فشردگی کار 

 یش دهد!افزا طول روزکار را نیز )با اشتیاق و انگیزه شخصی(

de د که ارباب  س ر میبا این احساس خوشایند بهدوز، در ماسک دکمه ب ر 

مانتیکی که پیش چشم دارد به این دل شخود که  کردهخوش است. در افق ر 

دار را در کالبد مولد کار و سرمایهکاراکتر قطعهچندان دور، ای نهدر آینده

او را به یادشده،  «توپیا» فریبندگی خواهد رساند! جیبی-ه مخودش، به 

 عنوان تنها کلید موفقی ت، امیدوار کرده است!به( over-workingکاری )بیش

ش را با انجام ساعات کاری، هر آنبناب ر فرهنگ بیش کس که جان و روح 

سل خ  کار )شناختیو نیازهای زیستطولانی  کار سازگار کند  ا ش( را به م 

در کارزار  اندازد!انه را به گردن میکاری  قهرمانمدال ساعت بفرستد

وقفه در کار تولید است ش مایلی کس که بیکاری، هر آننفع بیشتبلیغی به

چون خواب، مراقبت و ارتباط کسی که از نیازهائی همگونه دارد؛ قهرمان

ش را بر کار میفرات ر می  «انسان-ا ب ر»نهد دیر یا زود به رود و تمام تمرک ز 

 ود!شتبدیل می

ست اشتیاق برای تولید قطعات بیشتر در واحد زمان، نقابی ،«کاریبیش»در 

در الگوی فیلم هرچند  .نمایان دشکل رضایت از کار میکاری را بهکه بیش

های مونتاژ، نقالهسه برابری  تسمه-افزایش سرعت دو «عصر جدید»

رعت کاری که ساما در قطعهکند هرگونه رضایت از کار را محال می

زد بیشتر، امکان همسان شدن سرعت و بیشتر و تولید بیشتر معادل است با م 

دام به فوائد اهل   deهمین دلیل شود. بهرضایت به تحقق نزدیک می باید م 

عمل بودن و سریع کار کردن فکر کند، با تمرین و تکرار از تنبلی دور 

  شود و پا را روی پدال گاز فشار دهد!



 
 
 
 
 
 

تر کار کند احساس سودمندی هر چه سریع deفروض، دوزی  م  در دکمه

ت راد ف است با دریافتی بیشتر  بیشتری دارد. در جائی که سرعت بالاتر م 

بالا ب رد که به ریتم باید سرعت را چنان  ؛غلبه کرد و این رسی باید بر سکون

 مناسب رسید. 

 کاری آمده: انضباط فردی یعنیدر فرهنگ ل غات و اصطلاحات قطعه

مجبور کردن خود به انجام سریع کاری که باید در زمان معینی به پایان 

دوز هر چقدر خود را بیشتر به پ شتکار، پایداری و برسد. )ل ذا( یک دکمه

ظ ف کند خودش را بیشتر لایق احترام می و  دان د و خودش سرعت در کار م 

 را بیشتر دوست خواهد داشت!

زد بیشتر است ک ندی و وقفه در م ختصاتی که سرعت بیشتر معاد ل با م 

دان د. کاری، آهستگی را عیب میممنوع است. اخلاق کار در حیطه قطعه

نده )اما( کسی ست که با این جهان هر چند در ازدحام و سرعت گ م شده ب ر 

 گی به هارمونی برسد!سراسیمه

ل بیشتر بهاگر بیش داخ  ستی ناشی از م  رم  ازاء تولید کاری توا م با شور و  س 

این تحت تاثیر  deرا با جان و  دل باید تحمل کرد.  «بار هستی»بیشتر باشد 

ری، دیگر یک قرن بعد به»: کینز کهصار جان مینارد ق   لطف پیشرفت ف ناو 

گیرد. قرار نمی «ساعت کار کند 15ای بیشتر از کسی مجبور نیست هفته

نیافتنی  کسانی دست «وپی  ات»ساعت کار در هفته  15کینز در اشتباه بود؛ 

های یک نقالهداری را فقط در حرکت تسمهاست که کار در مناسبات سرمایه

انداز این بینند. در چشمآسای ش میماشینی و تکنولوژی غول بستهسیستم هم

ساعت کار روزانه و سرعت  18ا ش، با دوز با چرخ کوچکاتوپی، دکمه

ش، هیچ جایگاهی ندارد ر   ! سرسام آو 

کاری مساوی است با کار در اشتیاق ناشی از این توهم که بیشیک قطعه

دهد منافع بیشتر، هرگز اجازه تسخیر ذهن)ا ش( با این حس دردناک را نمی

ذ رند بیها یکی پس از دیگری میکه ساعت جال  شایستهآنگ  زیستن که م 

کند. نمی تفسیر «وارکاری سیزیفا تلاف»کاری را چون ؛ بیشدست بدهد

ای آوردن سپس غلتیدن سنگ به پائین تپه و یک سنگ عظیم را به بالای تپه

انگیز از تلاش ملال ایآنگاه تلاش دوباره برای برگرداندن سنگ، استعاره

کاری است لزومات قطعهکاری)ای( که جزو م  است اما بیش «هیچ»برای 

 !وارا تلاف سیزیف مند شدن از زمان است و نهاش( بهرههر لحظه )و لمحه

کنند از منافع تلقی می «کوشیتله سخت»کاری را نوعی کسانی که بیش

نازک  واحد، خبر ندارند. فیلسوفان دل زمانانجام سریع کارها در یک 

ر قطعه ف س  هایلایت  «شدگی  وجودیغرق»کاری را با کاری که فرجام بیشم 

افیمنافع بیش کنندمی ر   پوشانند. منطق، میهای بیکاری را در پشت ح 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

به  پ شت که در ستایش آهسته و پیوسته رفتن )نهایتا (داستان خرگوش و لاک

نت هی میپیروزی لاک کاری تعلق ندارد. نمونه به اخلاقیات قطعه شودپ شت م 

شده این داستان نیز که یک تیم انگلیسی و یک تیم نروژی برای کشف آپد یت

ط با رعایت آهسته و شوند و تیم نروژی یر میقطب جنوب راهی سفری خ 

در ماسک یک  deرسد هیچ پیام انگیزشی برای هدف میبهرفتن پیوسته

وار دویدن، سراسیمه کار کردن و در جائی که خرگوش کار ندارد!قطعه

تر است با تمام قوا باید اسطوره صرفهکار را امتداد دادن بهساعات روز

؛ با تمام قوا باید مقابل این تصویر شکستپ شت شکیبا را درهم لاک

که در )نیروی کار  ترینن ستوهایستاد که  «مزرعه حیوانات» دیستوپیائی  

به خاطر کار زیاد از حال  («کنمبیشتر کار می»گوید جواب هر مشکلی می

 شود. شود و دست آخر به ک شتارگاه فرستاده میرود، روی زمین پهن میمی

های اقتصاد رفتاری، طرفداران ته، همراه ن خبهسه فصل گذش-در دو

را موافق با  de اشتغالی و م رشدان فلسفه کار )برای لحظاتی(-فضیلت خود

داری با فراهم آوردن شرایط سرمایه :ای نشان دادیم که بر مبنای آنگ زاره

ای از اشک نیست بلکه استخر کاری، درهاشتغالی معطوف به قطعه-خود

بنم بهاری پ ر شده است!ست که ببزرگی  1ا قطره قطره ش 

اتوپی فقط این نیست که به آسمان بالای سرمان آنقدر چشم بدوزیم با این 

بع   تمام امام و   امام و  های نیمجای باران، سکهانتظار که روزی به پهلوی ر 

اند که بینی کردهای از اتوپی را پیشن گ رهای بورژوا شکل تازهب بارند؛ آینده

نقرض شده را با شود گونههمانطور که میر مبنای آن، ب ای از قورباغه م 

کاری نیز دارای قدیمی این گونه، به حیات برگرداند قطعه DNAاستفاده از 

کاری به اشتغالی را با بیش-این قابلی ت درونی هست که فعال  عرصه خود

ب عدی این همانطور که پرینترهای سه دار بختیار برسان د!سکوی سرمایه

معاصر را بدون نیاز به یک  انسان   ئال  توانائی را دارند که جامعه ایده

ربودن قرقاول  »کاری نیز  برای تحقق رویای انقلاب خونبار بسازند قطعه

 2کارائی دارد! «ریان از آسمانب  

 
 م بهاری؟( کلیپی درای از اشک است یا استخری پرُ از شبنکاری )که درهبرُدن به ماهیّت قطعهبرای پ ی-1

در کلیپ ای از محتوای آن. خانهی آکنده از ه ر وُ ک ر بینندگان و تفسیر قهوهیوتیوب وایرال شده با بازخوردها

خبرنگار که آیا از این کار سازی )ساخت رویه کفش( فعال است درپاسخ بهییکار که در پَستافرد قطعه، مزبور

کند که یقه ی داری؟ آرزو میدر پاسخ به این سوال که چه آرزوی ! وگوید، نهراضی هستی؟ صاف و ساده می

اش را به بگیرد، او را از قبر بیرون بکشد و چرخ جلوی دست هاین کار را یادَش داد (که اولین بار)کسی را 

 شده فرو کند. -قبربش  خالدون فرد نَ فی

 
 بعضی از طنزهای فصل حاضر را از کتاب -2

 ام.امانت گرفتهاثر روتگر برگمن به« گراهاقعآرمانشهری برای وا»



 
 
 
 
 
 

ت ر است؛ اگر گرسنه باشی تر باشد اتوپی هم سادهساده «خواسته»هر چه 

ای با غذاهای جورواجور بنشینی، شود که پای سفرهاوج اتوپی)ا ت( این می

کنی را آرزو می «جوانی ابدی»اگر با ضعف ناشی از پیری روبرو باشی 

شود که روزی با چشم خودت فرجام اتوپی محبوب ت این می باشی deو اگر 

ها با پای خودشان روی اجاق کاری را در این منظره ببینی که م رغقطعه

کنند، جلوی تکه و سرخ می، تکهکندهروند، خودشان را پ ر ات میخانهآشپز

کشند و چنگال و کارد را )با لبخند رضایت( به تو روی سفره دراز می

 دهند!ت میا  دست

یر  اصلی  ت جرید)مان( برگردیم؛ در زاویه دید  و بنابر استدلال  prبه خط  س 

تولید برای »توان د کسی باشد که محتوای فعالیت مولد او نمی deساده و ی: 

ت «مصرف جالی که  prهای شناختی  است. بر اساس ف رم  دارد  deنهایت م 

)و  deاما در زاویه دید ( باشد. دوزکار )فرضا  دکمهاین است که یک قطعه

لد انجام میاش(، هر آنچه او بهزیستهبناب ر تجربه و  دهد عنوان فعالی ت م 

ندارد. آیا راهی هست که این دو  «تولید برای مصرف»غیر از م حتوائی به

نت ز ر  ص   زاویه دید   ت ناق ض را به س  ساند؟ اگر چنین حیح و درعین حال م 

ر است؟ آیا اشد آیا با فوکوس دقیق بر قطعهسنتزی قابل حصول ب ی س  کاری م 

کاری، در آثار کارل مارکس برای درک ضرورت اقتصاد سیاسی  قطعه

نبعی رج   ،م   وجود دارد؟ یا فصولی عی م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(11) 

 
چنان ساختار کلامی و نوشتاری پ ی گرفتیم که با را در  de-prتاویل فرمول 

لزومات   در پروسه یادشده، دو یک ت جرید علمی سازگار باشد.  حوائی  ف   م 

تناقضی جلوی های م  دادهدر دو دستگاه م ختصات مختلف، pr و deناظر

دامنه احتمالات، فرضیات  «تناقض» جای نادیده گرفتن  دست گذاشتند و ما به

 گ سترش دادیم.ها را )با پذیرفتن ت ناف ر  مزبور( و گ زاره

یر  پیشر استفاده از زاویه دید دو ناظر در دو  «تجرید پویا»فت یک در س 

کننده برای حل یک تناق ض دستگاه م ختصات  مختلف )گاهی( ف رازی تعیین

 منطقی یک پارادوکس است.  حل  و یا 

حذورات  قرون دانش نوین، در م   نگ رهایپیش از اولین ت ل   حصورات و م 

سطائی و کلیسائی، هر دانشمند خود را م دید که قوانین طبیعت را جبور میو 

تاثر از یک اولین مختصات م  در دو دستگاه م ختصات تفسیر کند؛ 

موافق با اراده » :کار بود و دومین م ختصاتزده و محافظهماتریالیسم خوف

در  «یوهانس ک پل ر»شناسی نوین به همین دلیل پدر علم ستاره! «پروردگار

عان ه و از ( Harmony of The Worldsکتاب ه منوائی کائنات ) عاجزانه، خاض 

ن ت بر تو ای خدای خالق  ما که با صنعت »کرد: اعتراف میسر تسلیم  م 

فرمودی. با حاصل تلاش این خویش، به من توان دیدن زیبائی را ا عطا 

تای مها که متعلق به تو هستند تو را میدست . آری، اکنون کاری که برای س 

عطا کردی بهره ب ردم و تا حدی فت. از آن چه به من ا  یان یااآن خلق شدم پ

ر را توان درک بود شکوه خلقت را برای خوانندگان این  که این بنده قاص 

کتوب بیان کردم  . «م 

سطائی رها دهه ها بعد، دانشمندانی که تا حدودی از سیطره ا لقائات قرون و 

حور جسارتی شده و مختصات ماتریالیستی را در مقابل م ختصات  خالق م 

لی تی نمیاندک  رفا  دانستند که داده بودند )و طبیعت را ک   به عنوان مخلوق  ص 

ع  دا قابل درک باشد( نهایت ت  خ    «آیزاک نیوتن»خود را با این جملات  واض 

بیند؟ اما من خود را کودکی دانم دنیا چگونه مرا مینمی»کردند: ا براز می

ت ر و کند. گاهی پیدا کردن سنگی صیقلیمی دانم که در ساحل دریا بازیمی



 
 
 
 
 
 

 کند اما اقیانوس بزرگ حقایق  یا گوش ماهی)ای( زیباتر مرا سرگرم می

 1.«ناشناخته پیش  روی  من است

لب  اعتبار از م ختصات  «فیزیک»در مسیر شناخت طبیعت، تا زمانی که  س 

را نیافته بود  «غیاب خدا»ب خشی به اعتبار ت ه ور محور را نپذیرفته  وخالق

 درجه دوم   را همچون شهروند   «دستگاه مختصات با ناظر انسانی»اجبارا  

  آورد!خود به حساب می کتشافات  ا  

 زاویه دید دو ناظر در دو دستگاه م ختصات )گاهی( ب ر تمرکزاشاره شد که 

نما )پارادوکس( است. کننده برای عبور منطقی از یک تناق ضف رازی تعیین

  کننده پرداخته:، به این ف راز تعیین2شآثاردر یکی از  «رت انیشتینآلب»

در کنار پنجره واگ ن قطاری که با سرعت یکنواخت در حرکت است ... »

 بهکه آن را کنم )بدون اینام. سنگی را آزادانه از پنجره واگن رها میایستاده

نگیریم مشاهده اگر مقاومت هوا را در نظر کرده باشم(.  پرتابسَمت معینی 

کند. اما ناظری که در کنم که سنگ در طول یک خط مستقیم سقوط میمی

لحظه رها شدن از پنجره تا  درکنار ریل قطار ایستاده مسیری را که سنگ 

بیند. می  (parabolaکند به صورت یک س همی )رسیدن به زمین، طی می

ا گذشته است روی پرسیم آیا نقاطی که سنگ  در حال  سقوط از آنهمی حال

تا زمانی که مشخص  یک مسیر س همی قرار دارند یا روی یک خط راست؟

سنگ نسبت به کدام دستگاه مختصات و کدام ناظر )ناظر سقوط نکنیم که 

خ داده تفسیری یگانه برای تعیین مسیر سقوط سنگ  داخلی یا بیرونی( ر 

 انیک  ها در مکمولف سپس در فصل قانون جمع سرعت. «وجود ندارد

در  V1واگن قطار متحرک با سرعت ثابت »دهد: کلاسیک، ادامه می

در جهت حرکت قطار  V2و مردی درون واگن با سرعت ثابت حرکت است 

دو در طول واگن، راه می و  . سرعت حرکت مرد نسبت به ناظربیرونی ر 

آیا قانون جمع  .« V2+V1که در امتداد ر یل قطار ایستاده مساوی است با  

ناپذیر در همه شرایط، بطالها در مکانیک کلاسیک همچون اصلی ا  تسرع

کرد سرعت کند؟ پاسخ این سوال در نتیجه آزمایشاتی که اثبات میدق میص  

 «آشوبناک ن ه  »نور )مستقل از سرعت دستگاه مختصات( ثابت است با یک 

ا زآشوبفیزیک نیوتونی در مقابل سرعت  ثابت  نور دچار چالشی  وروبرو 

   !شدمیویرانگر و 

 
 اثر و رن ر هایز نب رگ آمده. کتاب مزبور )ظاهراً(« فیزیک و طبیعت»دو نقل قول از ک پل ر و نیوتون، در کتاب  -1

فیزیک برای شناخت طبیعت  کنکاشبالا آمدن بحُران ا دراک ماتریالیستی در  دقائق  تلاشی برای نشان دادن 

 است.

 

 عام( اثر آلبرت انیشتین کتاب نظریه نسبیتّ )خاص و-2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

حرکت کند و منبع نوری در وسط واگن داشته  V1اگر واگن با سرعت ثابت 

در حال انتشار باشد سرعت  Cباشیم که در جهت حرکت واگن، با سرعت 

بنابر قوانین کلاسیک مکانیک( الزاما  و و نور از زاویه دید ناظر بیرونی )

مورل ی-یکلسوناما آزمایش ما .باشد 1V+Cاجبارا  باید 
کرد که اثبات می 3

یک دستگاه  نور در جهت حرکت و یا خلاف جهت حرکت   سرعت

  د!نکمختصات، هیچ تغییری نمی

، طرف بنابر قوانین کلاسیکاز یک زا روبروئیم؛آشوب ت  ر  نک  با یک ک  

  C+V1ناظر بیرونی، باید دیدگاهسرعت نور در جهت حرکت واگن و از 

در همه جهات سرعت نور  مورل ی:-جه آزمایش مایکلسوننتیبناب ر باشد اما 

در ! استا بطال  قابل ها در مکانیک کلاسیکقوانین جمع سرعت و ل ذاثابت 

 اختلافکه  شتحلی وجود داآیا راه «زاتناقض آشوب»مواجهه با این 

 ؟دنحل کطور منطقی بهداخلی و بیرونی را  انناظر مشاهدات

اند. ناظر اریم که سرعت ثابت  نور را پذیرفتهدر شرایط جدید، دو ناظر د

ا ند و گوید: دو دیواره واگن  متحرک از چشمه نور به یک فاصلهمی اخلید

سرعت نور در جهات مختلف یکی است بنابراین سیگنال نورانی که از 

رسد. آیا به دو دیواره واگن می طور همزمان()به شودمیوسط واگن گ سیل 

در  مین نظر را دارد؟ پاسخ ناظر بیرونی متفاوت است:ناظر بیرونی هم ه

بینم سیگنالی چه من میدستگاه م ختصات  من نیز سرعت نور ثابت است. آن

نتشر مینورانی است  شود. که با سرعتی ثابت در جهت دو دیواره واگن م 

و دیگری میل  بگریزدها سعی دارد از علامت نورانی اما یکی از دیواره

همین دلیل، سیگنال نورانی به دیواره فراری  نزدیک شود. به دارد به آن

 ای که م شتاق رسیدن به آن است! رسد تا به دیوارهدیرتر می

رسیم های دو ناظر داخلی و بیرونی به نتیجه عجیبی میبینیاز مقایسه پیش

دو تابش نور  !کندکه بدون تعارف، اصول مکانیک کلاسیک را نقض می

رسند برای ناظر داخلی کاملا  همزمان هستند اما اره واگ ن میکه به دو دیو

یر! در مکانیک کلاسیک برای ناظران در دو دستگاه  برای ناظر بیرونی خ 

اما در دو م ختصاتی م ختصات، تنها یک ساعت و یک جریان زمان داشتیم 

خ می اندکه ناظران سرعت ثابت نور را پذیرفته دهند که اتفاقات چنان ر 

 اثباتی   میدانرود )و( بر همین اساس، زیر سوال می «همزمانی»ور تص

 4..شود.گ سترده می «ن سبی بودن زمان»

    
 انجام شد. 1887در سال  (Michelson-Morley experimentی )مورل  -آزمایش مایکلسون-3

 
دانشمند لهستانی اثر مشترک  تر در این زمینه، رجوع شود به کتاب تکامل فیزیکبرای مطالعه دقیق -4

 لئوپولد اینفلد و انیشتین



 
 
 
 
 
 

ض ناظران در دو دستگاه مختصات تناق  کند دیدگاه م  مثال بعدی که ثابت می

دهد دست مینما بهگاهی کلیدی ضروری برای عبور منطقی از یک تناق ض

 کارل مارکس است. در کتاب  کاپیتال   «تجرید کالا»پروسه مراحل اولی ه 

 «تولید برای مصرف»ای دو کالا را در م ختصات هابتدا رابطه مبادل

تساوی بین این دو با  «نان ق رص   bلیتر آب=  a» کنیم. در رابطهبررسی می

اگر قبول کنیم که پاسخ ما باید با قواعد دستگاه چه معیاری قابل فهم است؟ 

م ختصات  تولید برای مصرف سازگار باشد ماهیت تساوی مزبور را باید 

برابر بیشتر از  4آب آب و نان پیدا کرد.  هایین ارزش مصرفدر قیاس ب

مان د اما روز زنده می 16نانی تا است چون انسان در شرایط بی «فیدم  »نان 

-پس با اولویت دادن به ارزشروز زنده است.  4آبی فقط در شرایط بی

ای فوق باید رابطه مبادله ها )در م ختصات تولید برای مصرف(مصرف

 اما چنین نیست! «نان ق رص   4= آب لیتر 1»شود به  تبدیل

ای دو کالا پ رسد: اگر در رابطه مبادلهمارکس در ادامه تجرید کالا می

ارزش مصرف یا خصلت مفید آنها هیچ دخالتی نداشته باشد پس چه عاملی 

د  اهمیت است؟ لزامات حرکت منطقی تفکر علمی، از دستگاه اگر با ا   واج 

برای مصرف خارج شویم و سپس خصلت مفید کالاها و  مختصات تولید

فید را ایجاد می کنند کنار بگذاریم همچنین کارهای خاصی که این وجوه م 

ل  این  ص  در صورتی که از ارزش مصرف   شود؟چه می «کنارگ ذاری»ماح 

ای مفروض( و نیز کارهای مشخصی که این دو کالا )در یک رابطه مبادله

مان د؛ چیز مینظر کنیم تنها یککنند صرفخلق میها را ارزش مصرف

د انسانی هستند. با کشف که حاصل کار بیاین ر  ج   «کار مجرد»تمایز و م 

رسد که در آن خصلت دوگانه مارکس به م ختصات مفهومی جدیدی می

گ رفی ایفا 5نهفته استکالا کاری که در  ل ش   کند... می ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کند دیگر همان کند: تا جایی که کار در ارزش تجلی میهایلایت می جملاتاین  اا بمارکس کشف مزبور ر-5

عنوان تولید کننده ارزش مصرف دارد. من نخستین کسی هستم که ماهیت دوگانه خصوصیاتی را ندارد که به

   .کاری را که در کالا نهفته است آشکار کردم



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(12) 
 

قاء هستند؛ ب   ب نیادین   ، اصل  «سوداگریمکتب » ها در مانیفست  ضبرخی تناق  

هاست از آن دسته تناقض «ضرر یک فرد معادل با سود فرد دیگر است»

ف ق را همواره در »گوید: که همواره باید مقدس تلقی شود! وقتی مسیح می

های داخلی نقاشی فقر نقش سایه»خواهد بگوید، شاید می «اطراف ما هستند

حتا وقتی آیزاک ! «کندای خلق زیبائی را خلق میتناقض لازم بر و را دارد

آسیموف با اختراع یک پرسپکتیو اتوپیک، در پاسخ به این سوال که آینده 

باتدر آینده»گوید: داری چیست؟، میسرمایه های کار را ها فرصتای که ر 

بایند میلیونها میاز دست انسان ها نفر خودشان را غرق در اوقات ر 

 کند!قربانی می «تناق ض»، منطق علمی را پای «بینندمی فراغت اجباری

  de-prدر کانون تجرید  پویای  این نوشتار، تناق ضی داریم که در دل فرمول

لزامی نداریم )که مثل مکتب سوداگری، مسیح یا پنهان شده و هیچ ا  

حیلانه( ا  آسیموف( صورت مسئله تناقض را )ساده محو کنیم. نگارانه یا م 

ست که در شود که عنصر اول م دعیض یادشده در جائی ظاهر میتناق  

دستگاه مختصات خودش )که با تولید برای مصرف تعریف شده( فقط 

کند اما اگر از زاویه دید عنصر دوم و ا لزامات  ارزش مصرف تولید می

 «کارقطعه»م ختصات و ی حرکت کنیم، عنصر اول ناچارا  باید به یک 

تولید برای مصرف، ا ستحاله پیدل کند. برای حل خارج از م ختصات 

در مرجع مارکسی تلاش برای درک  منطقی این تناقض چه باید کرد؟

 نکته هایلایت شده است: در چهار 1کاریضرورت اقتصاد سیاسی  قطعه

در این است که  (labourer)کاری نفع شخصی کارگردر سیستم قطعه*

ش را تحت  فشار  حداکثری  سرعت  کار را بالا  *قرار دهد. نیروی کار 

-)همچنین( چون در سیستم قطعه *طول روزکار را افزایش بدهد.  *ب ب رد. 

د رن»شود کاری نظارت بر کار زائد می  گیرد. شکل می «کار  خانگی  م 

 
1-Given piece-wage it is naturally the personal interest of the labourer to strain his labour-
power as intensely as possible… It is moreover now the personal interest of the labourer to 
lengthen the working day. Capital volume one, chapter twenty-one: piece-wages 



 
 
 
 
 
 

تحت  فشار قرار دادن نیروی کار از طریق بالا ب ردن »توجه کنیم که معادل  

ری»همان بالا ب ردن  «کارش روزانهسرعت کار و افزای  است. «بارآو 

رتبط به قطعهبارآو   کاری، تعیین مفهوم ری چیست؟ اولین موضوع م 

ری»ترین کارب ردهای کلمه ک هنیکی از . است(productivity)ریبارآو    «بارآو 

ری یک قطعه زمین با اندازه میزان  گیری  در کشاورزی وجود دارد؛ بارآو 

حال اگر بخواهیم از شود. شده از آن زمین محاسبه میمحصول برداشت 

این تعریف در حیطه مورد نظرمان استفاده کنیم باید بگوئیم: بارآوری 

گیری  تعداد کالاهای تولید شده با مصرف واحدی از نیروی کار با اندازه

ری»شود. م حاسبه می 2انرژی کار ای در علم اقتصاد حوزه «بارآو 

تعهدانه وظایف گونهبهبورژوائی است که  ای حریصانه بر چگونگی انجام م 

لد با ا   و    (long-fast-work aholic)طولانی و سریع  بداع اعتیاد به کار  م 
ری در حوزه اقتصاد سرمایه تمرکز است.م   ترین داری، افراطیتقدیس بارآو 

یعنی مرگ در اثر کار   (Karoshi)نت ژاپنی  کاروشی شکل خود را در س  

ری در کلید بارآو   «تولید بیشتر در مدت زمان  کمتر» اد، پیدا کرده است!زی

ل این شکل از بارآو  کاری است. مهم نیست حیطه قطعه ص  ری بلیط که ماح 

مهم نیست که باشد.  (Burnout)سوی فروپاشی جسمی و روحی طرفه بهیک

ار و زندگی تعادل میان ک ،بیشتر بازدهی   جاده در پا گ ذاشتن روی پ دال گاز

کاری در قطعه «بارآوری آهسته»ترکیب  !ریزدهم میبهطور جدی بهرا 

 وری  ش عار بهرهکاری در قطعهمثل ترکیب آب و روغن، غیرممکن است. 

زندگی از های ارزشمند برای معنا دادن بهآهسته در جهت تولید خروجی

ر احمد مثل زمزمه اشعا ،آهنگ  طبیعیطریق انجام کار کمتر با ضرب

هرچند ارسطو نژاد، هیچ تاثیری ندارد! شاملو در گوش دکتر موسی غنی

ل عمیق را  (Nicomachean Ethics) در کتاب اخلاق نیکوماخوسی تام 

ل  دان د ترین و ارزشمندترین فعالیت میانسانی کاری عمیق در قطعه اما تام 

دون ا عمال کار بدون نظارت مرجعی ت بیرونی، بیک قطعه جایگاهی ندارد!

ران ه تیلوریسم آم 
3 (Taylorism)  ( و همواره )پیوستهف رمائی با روحیه خویش

دهد، سرعت کار را بالا ساعت کار را افزایش میداوطلبانه ، شودشارژ می

د و همهمی داپسندانه نفع شخصی با ا عمال  این ب ر  ها را برای ا رضای خ 

 کند!عملی می (self-Taylorism) تیلوریسم-داوطلبانه خویش

  
تعریف شده. واحد انرژی ژول است که برابر است « توانائی انجام کار»های مرجع فیزیک، با انرژی در کتاب-2

  دهد.با مقدار کاری که نیروی یک نیوتون در جابجا کردن یک جسم به اندازه یک متر، انجام می

 

   
  مدیریت بورژوائیفردریک تیلور، مهندس مکانیک آمریکایی که به غول -3

  .است معروف بارآوری بردن بالا برای



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

روی مطالبات  )مثلا ( توانیمدر بررسی سطوح پدیداری سوژه حاضر می

ری»دو جنبش طرفدار  ری»و  «آهسته بارآو  ت فصیل تمرکز به «سریع بارآو 

فصل و گی در پدیدارها دوباره به مارکس )کنیم اما برای پرهیز از سرگشته

کاری را به ؛ آنجا که مولف ماهی ت قطعهگردیم( برمیکاریوط به قطعهمرب

ترین ران ه برای انگیزه شخصی و ی را اصلی وکار لینک نفع  شخصی  قطعه

رتبطافزایش شدت کار و ساعت کار   کند.  می م 

ساعت  6ساعت کار لازم و  6ای داریم که به ساعته 12کار فرضا  روزانه

عبارت دیگر نیروی کاری داریم که نیمی از . بهشده است کار اضافی تقسیم

و نیم دیگر را کند )کار لازم( فروض را برای خودش کار میکار  م  روزانه

ده در اگر مجموع ارزش تولید شبرای تولید ارزش اضافه )کار اضافی(. 

شیلینگ سهم کار لازم  3کنیم لینگ فرض شی 6روزانه را  ساعت کار   12

ساعت  12نیروی کار مورد نظر  شود.سهم کار اضافی می لینگشی 3و 

گیرد. دریافتی او برای هر ساعت چقدر لینگ م زد میشی 3کند و کار می

 3 ،پ نی باشد 12مارکس(  زمان   لینگ )ب ناب ر تبدیلات  اگر هر شیشود؟ می

ساعت  12پ نی را تقسیم بر  36اگر  حال پ نی. 36لینگ برابر است با شی

توجه کنیم که تقسیمات  پ نی. 3شود کار میروزانهزش یک ساعت کنیم ار

زد بر اساس  4فوق شود زمان تعیین میبرای م ختصاتی کارب رد دارد که م 

 «م زدی-قطعه»م زدی(. اگر از نمودار کمی فوق برای -گاهمختصات )

 کاری داریم که)فرضا (قطعه کند؟استفاده کنیم صورت مسئله چه تغییری می

های همین تعداد پیراهن، دکمه را به جیب 24 کارروزانه ساعت 12 در

بود لینگ شی 3یم که ارزش روزانه نیروی کار دوخته است. به یاد دار

زد یک قطعه  24پ نی را تقسیم بر  36پ نی(. اگر  36معادل ) قطعه  کنیم م 

کننده تواند خودش را با یک تولیدمی مذکور کارقطعهآیا  پ نی. 5/1شود می

را  کار به کار لازم و کار اضافیتقسیم روزانه که برابر بداند چنانب ختیار 

 بداند؟ ساعت12در شده تولید ارزش   لینگشی 6 خودش را صاحبو ، نبیند

 (بداند؟ پ نی 72= پ نی 12 درضرب شیلینگ 6 صاحب را خودش نیز و)

 

 
جُز مورد الصاق دکمه به در فصل مورد نظر آمده )بهکار به همین شکل بندی روزانهدر مثال مارکس، تقسیم -4

 جیب پیراهن که از طرف من به مثال مارکس اضافه شده است(.



 
 
 
 
 
 

پ نی  3، ارزشی معادل پیراهن جیب به دکمه هر الصاق ازاءبه توان دآیا می

  یادشدهاگر اتفاق   ؟ندبزجیب به را (قطعه 24پ نی به  72حاصل تقسیم  )یعنی

ور برای یک قطعه فردایباشد حتمی  و لم حتم ،ش دنی ت ص  تردید بیکار م 

ردگی و فرسودگی ،، تباهیلالم   ،رنج کشیدن از گرسنگی نیست بلکه  پژم 

  است! «سیری-چالش با بیش»

ت  جدیدی چنان توان سیستم سودآوری سرمایهآیا می داری را با اختراع گ ج 

کار در همه سهیم کردن قطعه ای درتغییر داد که شاهد پیشرفت امیدوارکننده

ل تولید باشیم؟  داخ  هر نوع  خیر، البته که نه. منطق سودآوری  سرمایهم 

م تلاشی مهابا بی آن را ،رسان دبست میبه ب نکه ضمن اینگرائی را آرمان

زچیزی و کند می د!مینجا شهری از آن بهویران ج  گ ذار 
5   

ای وسیع هست که بر اساس اندازه بهشعاع ا بداعات نظام بورژوائی یقینا  

مغزی بسازد که بینائی را به افراد  های معینی مثلا  یک ایمپ ل نتکلروت  پ  

باتیک تولید کند دارای نقص ژنتیکی بازگردان د و یا مجموعه ای از پاهای ر 

که افراد فلج با استفاده از آن، دوباره راه بروند و یا حتا دایناسور عهد عتیق 

راض به حیات بازگردان د نق  ا   این گونه، از آخرالزمان   DNAاستفاده از  را با

کار را به ب ختیاری کامل خواهد یک قطعهتواند و نمیاما بدون ش ک نمی

سودآوری به  های نامحدود  کار در پهنه وسیعی از فرصتیک قطعه برسان د.

حوزه خودیاری  رد تواند با خواندن سه کتابشود. او نمیحال خود رها نمی

ه ن یل  »هائی شبیه با عنوان به دروازه خوشبختی و به  «سوتبه سعادت، به س 

 24روزانه او )پس از تولید  ل  داخ  درک معنای یک زندگی خوب برسد. م  

پ نی به  72تولیدی او نیز با تقسیم پ نی نیست. ارزش هر قطعه  72قطعه( 

 ایمعادلهدت کوتاهی، تحقق چنین حتا اگر برای م آی د.دست نمیقطعه به 24

چنان  ،کارکاراکتر قطعهوقفه بیممکن باشد نظام بورژوائی با تکثیر 

اصلی به حاصل تقسیم  معادلهکند که ایجاد می از رقابت هولناکی رداب  گ  

   قطعه تقلیل پیدا ک ند.  24پنی به  36
 

کند که نقل می «جان واتس»اگرافی را از کاری، پارفصل مربوط به قطعه 45مارکس در زیرنویس شماره -5

 واست  ای از تاریخی  دورهکاری مشخصهنظام قطعه»ی کرده است: یکار پیشگوآینده درخشانی را برای قطعه

 «. در کالبد خود ترکیب کند دور چنداننه ایآینده دردار را ور و سرمایهدهد پیشهنوید می

  ست کهایگرانهاین پاراگراف مخزن ابتذالات توجیه»گوید: چنین می مارکس در محکوم کردن محتوای نقل قول

 (نقل کردم را واتس جان پاراگراف کانونی   مضمون  از من: )       .«اندرنگ باخته



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 «قانون ارزش»ساکن( در لایه درونی آگاهی به کار )ابتدا بهیک قطعه

توهم به مناسبات  که شبیه مارکس باشد و. او بیشتر از اینکندزندگی نمی

در پرسپکتیوی به  «وودی آل ن»زا بداند )شاید( شبیه داری را س مسرمایه

ش نگاه می وار است و تنها زندگی یک تجربه کابوس»کند که گویا: روزگار 

 .«دروغ بگوئی بودن وجود دارد این است که به خودتراهی که برای شاد

ش جلوی کار  قطعه . او با اعتماد کامل دست ندارد ما طوماری از ماهی ت کار 

ش ای عمل میبه نسخه ساده ه از کار  کند که بر مبنای آن: محصول هر ل مح 

ه معینی پول است لذا  ص  همان چیزی است که زندگی او  «زمان»معادل ح 

د بهرا می او  .تولید کندبیشتری  قطعاتکه در زمان کمتری، شرط اینساز 

به این نتیجه رسیده که هر چه  (personal interest)بر اساس نفع شخصی 

ش را بیشتر در فشار قرار دهد  ل  بیشتری خواهد داشت. او نیروی کار  داخ  م 

لطهمی «ف رماخویش»خودش را یک  جو آزاد داند که از قید ناظر بیرونی  س 

اش پیشی خواهد از خودش و سایهرتبا  میتسلیم ن دای نفع شخصی م   وشده 

درونی:  ن دای  طنین یلوریسم رها شده و فقط سیستم انضباطی ت  ! او از بگیرد

ری بالات ر است»  شنود!را می «کلید رسیدن به نفع بیشتر، بارآو 

ری» -که از انقیاد بیرونی آزاد شده، اجبار خویشتن را به «خواهسوژه بارآو 

ش را تحت فشار  جای اجبار توسط دیگری نشانده است. او باید نیروی کار 

ف رمائی در حیطه که دچار این بدبینی باشد که خویشدهد بدون این قرار

جازب هکاری )قطعه  ویرانگری است!-تا حد خود «ا ستثماری-خود»( نوعی م 

ری و در غیبت سلطه بیرونی استثمارگر،  تسلیم ران ه بالا ب ردن بارآو 

کار  شدت پارادوکسیکال است؛ قطعهکند اما این آزادی بهاحساس آزادی می

ش میکه خودش را ارباب دقائق روزانه خواهبارآوری داند از استثمار کار 

کننده و رود! او هم قربانیمی «از خود ک شیب هره»توسط دیگری به سمت 

هل ک! شوندههم قربانی   است؛ قربانی خستگی و فرسودگی م 

به خاطر خیانت کافکا در بازخوانی داستان پرومته )جائی که پرومته به

ها برای خوردن ای در کوه قفقاز زنجیر شده و عقابصخرهخدایان، به

نویسد: خدایان خسته چهارمین روایت را چنین می اند(ور شدهحمله شگر  ج  

 های جگر پرومته نیز خسته شدند...ها خسته شدند، زخمشدند، عقاب

و های ذهنی نیروی کار یعنی توانائی کار کردن، یعنی مجموع توانائی

جسمی  موجود در کالبد مادی شخصیت زنده. ارزش نیروی کار )مانند هر 

کالای دیگری( بر اساس زمان کار لازم برای تولید و بازتولید این کالای 

عنوان توانائی فرد زنده وجود دارد. نیروی کار تنها بهشود. ویژه تعیین می

ست که برای به بیان دیگر، ارزش نیروی کار همانا ارزش وسائل معاشی ا

حفظ و نگهداری مالک نیروی کار )و ا عاده نیروی او برای کار کردن( 



 
 
 
 
 
 

ل د، مقدار معینی عضلات و اعصاب باید ا ند. ضروری و  در پروسه فعالیت م 

ا عاد ه( عضلات و یا تولید )مصرف شوند و تداوم پروسه کار به تجدید 

بیشتر و در کار که با شتاب یک قطعهشده مشروط است. اعصاب مصرف

تر کار کند برای بازتولید عضلات و اعصابی که مصرف ساعات طولانی

اگر او امروز کار کند فردا  .نمایدکرده باید وسائل معاش بیشتری دریافت 

نیز باید قادر به تکرار همان پروسه در همان شرایط قدرت عضلانی باشد 

 ا ند(این ارزش ارزش نیروی کار او )یا وسائل معاشی که معادلبنابراین 

ت عار ف برای حفظ و نگهداری کارکه کافی باشند. قطعهباید ا ش در حالتی م 

ری را در گ رو افزایش سرعت کار و بالا ب ردن روزانه کار بالاب ردن بارآو 

ش را می آیابیند می ت عار ف بازتولید کند؟نیروی کار  او که  تواند در سطح م 

ش ب  5/1ازاء ا لصاق هر دکمه به جیب پیراهن، هدر ساعت  اول  شروع  کار 

ازاء هر پ نی را به 5/1گیرد در ساعت هجدهم روزانه کار نیز همان پ نی می

کند و این در حالی است که هزینه تجدید نیروی کار در قطعه دریافت می

ساعت اول با هزینه تجدید نیروی کار در ساعت هجدهم، دو کمی ت  برابر 

هزینه  کار کند ن رمالبا سرعتی معادل  دو برابر سرعت  او اگر نیستند. 

ای شود با هزینهتجدید عضلات و اعصابی که با این سرعت مصرف می

 د حسابی  صاع  در یک ت  شان نسبتشود که برای سرعت ن رمال محاسبه می

  آی د.دست نمیساده به

  (burnout syndrome) «سندرم فرسودگی»شرایطی خطر بالقوه  تحت چه

به  ،کاریکاری در قطعهبیش شناسی  آسیبترین سرفصل  عنوان مهمبه

کاری بیش شود؟می ترو نزدیک نزدیک «خطر بالفعل»تبدیل به  محدوده

ها را تصرف کند، وقتی از مرزهای م جاز عبور کند، وقتی شبوقتی 

درم سنتعویق بیاندازد تعطیلی جمعه را لغو کند، وقتی ا براز خستگی را به

شود که علائم تجدید تولید نامتعارف نیروی فرسودگی با نشانگانی ظاهر می

ری )با طنین نفع یک قطعه کار هستند. کار که با هدف بالا بردن بارآو 

ر قرار می ست م  ش را زیر فشار م  ای شکل وارونهدهد بهشخصی( نیروی کار 

شود. در روبرو می (sdiminishing return) 6)تدریجا ( با پدیده بازده نزولی

خ می دوی به تر میدهد که هر چه سریعفرهنگ عامه، بازده نزولی وقتی ر 

خواهی سهم بیشتری در تولید داشته باشی اما میشوی. هدف نزدیک نمی

چیز خیلی خوری و همهانرژی نداری. روی لبه خستگی شدید، ت لو ت لو می

  رود!تر از آنچه هست پیش میسخت

 
شود اما در این کتابچه هر جا که از های اقتصاد، با تعاریف مختلفی عرضه میی بازده نزولی در حوزهمعنا -6

 قابل تعریف است. «نیروی کار» شده در چارچوب مفهومی  مرتبط بهبازده نزولی اسم برُده 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

خ می جای توجه به این کار بهدهد که قطعهبازده نزولی به این علت ساده ر 

ست هل ک شود بازدهی کمتر میهر »اصل که:  ، «شودچه نیروی کار بیشتر م 

تضاد را پیش می خش  بیشرویکرد م  کاری را به مرزهای فرات ر از گیرد؛ ر 

م لات نیروی کار )چهارن عل( میها، محدودیتظرفیت  ران د!ها و ت ح 

فعالی، این هدف را جلوی چشم دارد که به فرما که با بیشکار  خویشقطعه

ری برسد )برعکس( بهق   سمت دامنه بازده نزولی )تدریجا ( فرود له بارآو 

، پروسه گ ذاری وجود می آی د! در فاصله بین بازده نزولی تا وقوع فرسودگی 

این  گ ذارم.می «گرایش نزولی ارزش نیروی کار»دارد که عنوان آن را 

ل  قطعهفعال می زمانیگرایش  داخ  ید نیروی کار کار از هزینه تجدشود که م 

ع مارکسی با مفهوم  مان د.بعقب  رج  از آنجا که هزینه تجدید نیروی کار در م 

شود در شرایطی که لوازم تجدید نیروی شناخته می «ارزش نیروی کار»

تعارف  فراهم نباشد با   «ارزش نیروی کار نزولی   گرایش  »کار در سطح م 

 روبرو خواهیم بود.

ط، عکار بهدر وضعیتی که قطعه فر   «از پا ا فتادگی»آستانه  درلت خستگی م 

لات و اعصاب خود دو را قرار دارد  : ندارد ه بیشتربرای ا حیای عض 

لات و اعصاب تازه د * و یا عض  ای را به اندام  مولد  *یا به دوپینگ پناه بب ر 

از ست که او واحد م شخصی در انتخاب گزینه اول، کافی خود اضافه کند.

عینی اوقات دررا زا کوتین و یا ا فیون انرژیکافئین، نی به روز از شبانه م 

بدن خودش برساند و با قدرت بازیافته، خستگی را پ س بزن د اما اعتیاد ناشی 

نیروی کار و فرسودگی ستهلاک ا   و کیفی ت مدت، شدتاز دوپینگ در دراز

طمئن انتخاب بنابراین تنها راه م کند!م ضاعف می (در ن شان گان جدیدی)را 

م است؛ یعنی ا ت چ لات و اعصاب  تازهگزینه دو  ن ف س به اندام و کردن  عض 

ل د ش را چهار دست کند اعصاب خودش. به و  عبارت دیگر او باید دو دست  م 

 سه برابر برسان د!-های عصبی  د خیل در کار را به دوو تعداد نورون

بات  که امکان داشته باشد  )تحت فرمان هوش مصنوعی(شاید برای یک ر 

کار برای ا لحاق دست و پاهای پا کار کند اما یک قطعه 8دست و یا  4با 

دقیقا  در این کار بگیرد. ای را بهاضافی به بدن خود باید ف رد )یا افراد( تازه

نگاه است که او باید بخشی از  اش زیر سقف خانهبهرا  یکارقطعهکار ب ز 

د.  عنوان اولین داوطلب در اعضای خانواده(او )به از این پس همسر ب ب ر 

چاله آسائی، به زندگی جزهعکار را با کیمیای م  قطعهشده و پژمرده باید جان م 

کار را با فعال کشیده  قطعهاز چه راهی؟ از این راه که نیروی ت هبرگردان د. 

بران کند. کد ل  و  کردن نیروی م    دبانوی خانه ج 

ار زن  خانه جزو ملزومات ضروری  تجدید نیروی کار ع طفی که کدر نقطه

ماهی ت کاری که به لیست تولیدات خانگی ضمیمه شده عینا  از  شود،می



 
 
 
 
 
 

جنس ماهی ت کاری خواهد بود که زن خانه روزی چند ساعت پای اجاق، 

دهد. همانطور که آشپزی خانگی در برای پ خت انواع غذا انجام می

شده به کاری  الحاققطعه گیردمیقرار  «رفتولید برای مص»کاتاگوری  

ر شتی جز تولید برای مصرف ن  . خواهد داشتمجموع کار خانگی نیز س 

 

گاهی به گ ر ه de-prفرمول  کاوشگر در تجرید  پویای   ذهن   حرکت   ب ندی:معج  

لد و ی در  de بنا ب ر ادعای صحیحبرانگیز رسید؛ چالش و  همه کارهای م 

ع prشد و رای مصرف انجام میمختصات تولید ب کاملا  درست،  یدر موض 

تواند یک تولیدکننده برای نمی عنصر اول در فرمول فوقعقیده داشت که 

کار را تجربه کرده باشد. توان د استحاله به یک قطعهمصرف بلکه صرفا  می

در وهله اول با ا رجاع به  زا چطور ممکن شد؟ب ست  چالشعبور از این ب ن

کاری را مطالعه کردیم سپس نفع  شخصی  مارکسی، ماهی ت قطعه منبع

ری افزایش برای کار قطعه کار( کار و طول  روزانه)با افزایش سرعتبارآو 

بازده نزولی و فرسودگی نیروی کار دنبال وقوع قدم به قدم تا آستانه را 

هله بعدی از این اصل مارکسی کمک گرفتیمکردیم.  استهلاک  که در و 

خ می (ارزش قانون بناب رروی کار)نی دهد که نیروی کار در سطحی وقتی ر 

ل ذا در شرایطی که نیروی کار به شکل  تر از ارزش خود، تجدید شود.پائین

تعار ف و ناکامل ا حیاء می  «گرایش به کاهش ارزش نیروی کار»شود نام 

تجدید نیروی  ای را به فرایندک مکی تازه لزومات  شود که م  قوی میای ران ه

لات و اعصاب تواند با ا  لزومات یادشده تنها میم  لحاق کند. ا   خود لصاق عض 

ل د قطعهتازه و  مجموع پذیر باشد؛ یعنی کار امکانن ف س به اندام و اعصاب م 

د(سر میکار خانگی )زیر سقفی که خانواده و ی به باید پذیرای وظیفه  بر 

  گ نجد.تاگوری تولید برای مصرف میکا همان ای باشد که درمولد تازه

 
 در نگارش فصل حاضر از منابع پائین نیز استفاده شده است:

 
1- The Burnout Society اثر Han   Byung-chul 

  

2- Four Thousand Weeks  اثرOliver Burkeman 
 

3- Slow Productivity  اثرCal Newport 
 

4- Effortless  اثرGreg Mckeown 
 
5- In Praise of Slow  اثرCarl Honore 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(13) 

 

که  ای()گیری  شبکه مفهومیشکل از مسیر پ ر کج و  پیچ   تا قبل از عبور

رد  است، تصور بر این بود که شناخت فرمول   de-prتجرید فرمول  د ستاو 

طور نیست؛ آسانی  ا دراک  از طریق مشاهده م ستقیم است اما اینیادشده به

اولی ه از واقعی ت )الزاما ( با دستاوردهای یک نظام مفهومی  تصاویر خام

نت ج از تجرید علمی( سازگار نیست.  )م 

به  prدوزی از مجموع وظایف مولد فعالی ت م شخص  دکمه دا شدن و انتقال  ج  

دوزی از دکمه)در عین  حال( انتقال  deهای تولیدی لیست مسئولیت

 صات تولید برای مصرف است. اگرم ختصات تولید برای فروش به م خت

 480یعنی )ساعته  8معادل زمان کار  لازم   prارزش روزانه نیروی کار  

باشد  (دقیقه 8/4یعنی )صدم کل زمان مزبور دوزی یکو سهم دکمه (دقیقه

طول زمان کار لازم  ،deبه محیط  prدوزی از سپهر تولیدی با انتقال دکمه

به اندازه  طول مدت کار اضافه )و همزمان(دهشدقیقه کاسته  8/4به اندازه 

لذا در صورت وقوع تبدیلات مزبور، با شکل . شده استدقیقه افزوده  8/4

 روبرو هستیم.  «ارزش اضافه نسبی»ای از تازه

من گوید: حالت اعتراض میدر دفاع از ا رت د کسی مارکسی به prدر اینجا 

برای  ،ساعت 8مدت  بهساعته، در طول زمانی   10در یک روزانه کار 

کشم. در تامین ارزشی معادل ارزش نیروی کار خودم زحمت می

کنم ساعته که من برای خودم کار می 8ترمینولوژی مارکسی به مدت زمان 

انده نیز موظف به ساعت باقیم 2گویند. در می «زمان کار لازم»اصطلاحا  

نیم که ارزش اضافه حال ببیو تولید ارزش اضافه هستم.  انجام کار اضافه

 گیرد؟نسبی در ک جای این مبحث قرار می

شود که از زمانی م حرک انباشت سرمایه میدقیقا   «ارزش اضافه نسبی»

ن زمان کار لازم و زمان کار دار به فکر ایجاد تغییر در نسبت بیسرمایه

 10پ رسد، با فرض ثابت ماندن روزانه کار  افتد. او از خود میمی اضافه

ساعته را کوتاه کرد؟  8 توان زمان کار لازم  ای میچه وسیلهعته، بهسا

داری تاریخا  به سوال فوق داده است به تکامل نیروهای پاسخی که سرمایه

ل ده لینک می و   prهائی که در تولید لوازم معاش و ماشینشود؛ اگر ابزارها م 



 
 
 
 
 
 

 8ش را به جای آیند طوری تکامل پیدا کنند که آن لوازم معاکار میبه

دقیقه کمتر است یعنی  8/4دقیقه( درمدت زمانی که  480ساعت )یا 

در آن صورت طول زمان کار اضافه به اندازه  کننددقیقه تولید  2/475

دقیقه  8/4در دستگاه اصولی مارکسی به این  کند.دقیقه افزایش پیدا می 8/4

م کاسته و به طول که در اثر تکامل نیروهای مولده، از طول زمان کار لاز

 .گویندمی «ارزش اضافه نسبی»زمان کار اضافه افزوده شده است 

de  )عنوان کسی که در م ختصات تولید برای مصرف از دستگاه به)اما

تاب د و کند، ا رجاع به مارکس را ب رنمیت ب عی ت می «مکتب ا تریش»اصولی 

ود که در اثر مارکس شکلی از ارزش اضافه نسبی را کشف نم گوید:می

لده در آن شعبهکوتاه شدن زمان کار لازم به و  هائی علت تکامل نیروهای م 

شود اما در می وابسته به محصولات آنهاست ایجاد pr که ارزش نیروی کار  

دوزی به محیط ارزش اضافه نسبی که از انتقال دکمه جدید   شکل  توضیح 

لده( ایجاد تکاملی د تولید برای مصرف )بدون هیچ تغییر و   و  ر نیروهای م 

با انتقال ! هیچ حرفی برای گفتن نداردشده عملا  نظام مفهومی مارکس 

( deه خودم عاش  دوزی به محیط تولید برای مصرف )محیط تولید و ا  دکمه

طول زمان  دقیقه کاسته شده و به همین اندازه 8/4زمان کار لازم به اندازه 

ر این مبنا و با این مقدمه، هزارتوی افزایش پیدا کرده لذا ب کار اضافه

محیط تولید برای »تغییرات حادث شده در  مفهومی مارکس در مقابل

سا، نام کفی و ناجوابگو است! «مصرف  ، نار 

تواند عمومی ت قوانین مارکسی را ا بطال کند؟ می deزای آیا گ زاره آشوب

اعتباری بی که بالا ب رد تا حدیگ ست ره این عمومی ت را توان چگونه می

ای که به ران ه :بخوانیم هم با را مارکس دفاعی همتن  ؟شوداثبات   deگ زاره

لده در نظام سرمایه و  بخشد داری، انگیزه و حرکت میتکامل نیروهای م 

ر ارزش اضافه نسبی باید کسب ارزش اضافه نسبی است.  ست م  برای کسب م 

طور کنند بهرا تولید می pr هائی که وسائل معاش  نیروهای مولده در بخش

ل پیدا کنند.  معنی ترقی شرایط فنی تولید در جهت این تکامل بهم ستمر تکام 

شود و نقش کمتر می prاتوماسیون بالاتر است. در اثر اتوماسیون، نقش 

 یاب د.ماشین افزایش می

دست ای را که در پایان هر پروسه تولید بهدار ارزش اضافهاگر سرمایه

د در صورت یک کسر و کمی تی را برای خرید نیروی کار هزینه می ر  آو 

شده نمایانگر درجه کرده است در مخرج کسر قرار دهد حاصل کسر یاد

دار ارزش است. حال اگر همین سرمایه «نرخ ارزش اضافه»استثمار یا 

اضافه کسب شده را در صورت کسر و هزینه خرید نیروی کار + هزینه 

نرخ »در مخرج کسر بگذارد حاصل کسر مزبور نمایانگر  آلات راماشین



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

نرخ سود یکی از مفاهیم اصلی برای درک اقتصاد سیاسی است.  «سود

انباشت  ،رودداری در قطار انباشت جلو میداری است. سرمایهسرمایه

ل ده را تکامل  «ارزش اضافه نسبی»سرمایه با م حرک کسب  و  نیروهای م 

ها در prها نسبت به تعداد به بالا رفتن حجم ماشین تکامل مزبورو  بخشدمی

ر می نج   دار بیلان کار  انداز ک لی، وقتی سرمایهشود. در چشمپروسه تولید م 

علت بالا کند که رشد مخرج آن بهکسری مشاهده می خود را در حاصل  

رفتن هزینه اتوماسیون، به مراتب از صورت کسر )یعنی ارزش اضافه( 

شود؛ گرایش روبرو می «گرایش نزولی نرخ سود»ست با پدیده جلوتر زده ا

 حران  داری را در ب  نزولی)ای( که در صورت بالفعل شدن، سرمایه

د.فرو میویرانگری    ب ر 

ه   (اما) deدفاعیه مارکس را شنیدیم و خواندیم. در م ختصات تولید و ا عاش 

ل ده را کنار بگذامجبوریم  و  ریم و پروسه کاهش مولفه تکامل نیروهای م 

ای از ارزش اضافه نسبی( را در اثر محور کار لازم )و خلق شکل تازه

های تولید جدائی کار موجد ارزش مصرف از کار موجد ارزش در شاخه

عبارت دیگر، تبدیل بخشی از کارهای اقتصاد مرئی لوازم معاش و به

در را صرف( )تولید برای فروش( به کارهای اقتصاد نامرئی )تولید برای م

 .فوکوس قرار دهیم

شخص از کار کار م   تدریجی   دائی  ج   دادن  خدر فصول قبل دیدیم که برای ر  

کند از کاری که خالق جرد )جدائی کاری که ارزش مصرف ایجاد میم  

ل می ارزش است( س  تو   کاریشود: قطعهسرمایه به یک شکل گ ذار م 

ات کوچک و تکثیر کاراکتر کاری که در زمینه گ سترده شدن تولیدقطعه

یک شکل گ ذار  تاریخی برای تحقق تبدیلات بین یاب د فرما بسط میخویش

کاری در تاریخ که قطعه ینقشاقتصاد مرئی و اقتصاد نامرئی است. 

کلاسیک صدچندانی در دوره پ ست اهمی تداری ایفا نمود با کلاسیک سرمایه

ه می ران تبادل کوچک بین بخش کاری، هزاشود. با شیوع قطعها عاد 

های مرئی و نامرئی فرمائی و بخش خانگی )بین بخشخوداشتغالی، خویش

 «تولید برای مصرف»و بخش  «تولید برای فروش»اقتصاد( بین بخش 

 پذیرد. صورت میشود و ممکن می

کند داری بازی میکاری در اقتصاد سیاسی سرمایهنقشی که تولید قطعه

ترین مجرائی است که جدا شدن مراحل و اجزای لی*اص :بسیار مهم است

. *بستر اصلی افزایش کندفعال میرا کار مشخص از مجموع پروسه تولید 

نرخ استثمار با بالا رفتن سرعت کار و طول روزانه کار است. * در جوار 

 یاب د.سترش میآن، کار خانگی در مقیاس بسیار وسیعی گ  



 
 
 
 
 
 

ی که به خودش تعلق دارد، زیر سقف فرما پشت دستگاهکار  خویشقطعه

اش دارد کارگاه کوچکی که به خودش تعلق دارد و با توهم کاملی که به آینده

ابدا  خبر ندارد که فعالی ت روزانه کارگاه کوچک او در انجام وظایف روتین 

بستری تاریخی برای خلق شکل رازآمیزی از ارزش اضافه کاری، قطعه

که در تبدیلات بین بخش اقتصاد مرئی و  ؛ شکلی اسرارآمیزنسبی است

 شود!بخش اقتصاد نامرئی ایجاد می

یل اصلی تئوری بحران در نظام مارکسی محورپنج    :ا ندشامل موارد ذ 

 * انباشت سرمایه

 * تکامل نیروهای مولده 

 * تولید ارزش اضافه نسبی 

 * فعال شدن گرایش نزولی نرخ سود )و بالاخره( 

 * وقوع ب حران 

تولید برای »ر از تاث  م   اقتصاد سیاسی   اصلی   محورپنج در نقطه مقابل، 

 : شوندذیل می مواردشامل  «مصرف

 پروسه جدائی کار مشخص از کار مجرد  شدن*بالفعل 

 مزبور  جدائی کنندهت سهیل عنوان به کاریقطعه تکثیر* 

های * تبدیل بخشی از کارهای اقتصاد مرئی )تولید برای فروش( به کار

 اقتصاد نامرئی )تولید برای مصرف( 

  گفتهتبدیلات پیش در اثرای از ارزش اضافه نسبی * تولید شکل تازه

   * الحاق کار خانگی به ملزومات تجدید تولید نیروی کار

شان( را های متفاوتآیا تفسیری وجود دارد که این دو مختصات )و مولفه

رشد نیروهای  (در آن)بستری که  رجام برسان د؟در یک نظام معنایی به ف  

به گرایش نزولی نرخ  شودفعال میمولده برای خلق ارزش اضافه نسبی 

نتهی می با بالا بردن سرعت  (در آن)کاری بستری نیز که قطعه گرددسود م 

کند به گرایش نزولی ارزش کار و افزایش طول روزانه کار حرکت می

نتهی می این دو گرایش نزولی بین ارتباط آیا در کشف شود. نیروی کار م 

گرایش نزولی نرخ سود و گرایش نزولی شود؟ عما حل مینیست که م  

ت ناف ری دارند.  ارزش نیروی کار )در دو مسیر معکوس( تاثیرات کاملا  م 

به ملزوماتی گرایش نزولی نرخ سود برای بالقوه ماندن )و بالفعل نشدن( 

افزایش درسرعت کار،  ب ردنبالا در کاری، در بسط قطعهکه نیاز دارد 

گرایش نزولی ارزش نیروی در رشد نرخ استثمار، در طول روزانه کار، 

و بالاخره  نامرئیتبدیل بخشی از وظایف اقتصاد مرئی به اقتصاد در کار، 

 شوند. فراهم می، از ارزش اضافه نسبی ایمرموزانهتولید شکل در 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 م که ضرورت اقتصاد سیاسی  با دو شکل از ارزش اضافه نسبی روبروئی

شکل دوم )که محصول تبدیلات بین اقتصاد مرئی و اقتصاد نامرئی است( 

بالقوه گذاشتن گرایش نزولی نرخ سود و به تعویق انداختن تواند میآیا 

پاسخی که من به  ؟باشدناشی از بالفعل شدن گرایش  نزولی  مزبور  آشوب

( یک مارکسبه نظام اصولی  بخشیدهم )در جهت عمومی تسوال اخیر می

 ..قاطع است. «بله  »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ن و شتپ ی

 
پهر  مفهومی   نت ج از یک تجرید علمی تا قبل از ن یل به س  آگاهی ما به  ،م 

رسد واقعی ت همان نظر میطوری که بهبه ؛مشاهده مستقیم وابسته است

. اما فیلتر گردددریافت میحواس شود و از طریق ست که دیده مییزیچ

د با هر بار که یک شبکه مفهومی در اختیار ما میمعناشناسی)ای(  گ ذار 

 دل  که بدون یک م   ف همان دبه ما میواقعی ت از این فیلتر،  خام   عبور تصویر  

( رجوع مستقیم به واقعی ت اغلب و است لاقانهر خ  تفک  محصول  که تفسیری )

به    ا عو جاج همراه است.حقیقت، توهم و همواره با تولید ش 

عبور ما هر بار که واقعی ت خام از مدل تفسیری  «رادیکالدولوژی ت  م  »در 

نک ر ت»وان آن روبروئیم که عن فرای ندیکند با می  است. «بازتولید اندیشیده ک 

مجبور  (احتمالا  واقعی ت ) ندیشیده  ا   بازتولید   رایند  ذراندن ف  بدون از سر گ  

، افسانه گرفتگی یا خورشید گرفتگیماه فهمبرای  ا جدادیبای ل ق  بودیم مثل 

 رگ  ؛ گ  ندنکمی دنبالهمیشه کنیم که ماه و  خورشید را  باور دو گ رگ را 

خ میماه یردگاول که ماه را می و گرگ دوم که خورشید را  هددگرفتگی ر 

  د!افتخورشید گرفتگی اتفاق می یردگمی

در که برای توصیف رفتار پروتون و نوترون ) (ایبر اساس مدل علمی)

ضرورت دارد  (Quark)ای به نام ک وارک پیشنهاد شده وجود ذره (هسته اتم

بنابراین روی  توان دید!ست که یک کوارک را هرگز نمیو این در حالی

رداگر اعتبار هر  (ریسمآمپ  گرائی )سکوی دفاع از تجربه به علمی را  دستاو 

تنها  ،هاباید مثل اولین نسل فیزیکدانن لینک کنیم پذیری  آدامنه م شاهده

 وجود ذراتی را بپذیریم که روی آشکارسازهای مربوط به آزمایشات  

  1.گذارندجا میدی بهذرات، ر   برخورد  

اند؟ پذیرفته که غیرقابل روی ت استرا چرا فیزیکدانان وجود ذره کوارک 

ر زومه را در توضیح علمی  بهترین (هادر طول سال)چون این مدل 

شاهدات   های دقیقامروز و همچنین پیشگوئی مشاهدات   آتی  در مورد م 

   داشته است.

 
1- “The Grand Design” Leonard Moldinow and Stephen Hawking 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

که در کتابچه حاضر حول محور  (ایحال سوال این است: شبکه مفهومی)

 اندیشیده   ایم چگونه در پروسه بازتولید  دونوع ارزش اضافه ن سبی، ساخته

 شود؟ک نک ر ت، اعتبارس نجی می

حات  معاصر سرمایه «تولید برای مصرف»گسترش پدیده  داری، اگر در ل م 

واقعی ت در فوکوس قرار بگیرد  محصول فرایند بازتولید اندیشیدهعنوان به

م  تنها می ارزش اضافه ن سبی باشد  تواند بستری ضروری برای تولید نوع دو 

تفسیر شود،  «آلوین تافلر»حقایق  بهش   لابیرنتاگر همین پدیده در  (اما)

جسته ،اتفاقی میمون طیع   در سرنوشت شهروندان  فصل و چهار خ   قوانین   م 

 بورژوائی است:

با انتقال قسمتی از وظایف اقتصاد مرئی به بخش اقتصاد نامرئی شاهد »

تحولات عظیمی خواهیم بود که موج سوم با خود در پ ی دارد. در اثر این 

یل میلیون گی نسانی خواهیم پیوست که به تازهها اتحولات، همه ما به خ 

شد خود شخصا  انجام میپزشکان برای ما توسط خدماتی را که تاکنون 

که چگونه از گوشی طبی و دستگاه فشار گیریم یاد می یعنی دهیمانجام می

د  ظاهر همه اینخون استفاده کنیم. به ز یک م  ها ممکن است چیزی ج 

ذ ر نباشد اما این تغییراتی که موج سوم در پ ی اید بپذیریم طور نیست؛ بزودگ 

مان از های جامعه و برداشتاساسی در ارزشمهم و دارد باعث تحولی 

 «مان خواهد شد.جسم و هویت
2 

و گ سترش هوش مصنوعی  باتیزاسیونپدیده اتوماسیون، ر   (بعدی مثالدر )

بررسی کنیم. و ی در یک  «یووال نوح هراری»را ابتدا در زاویه دید 

مطرح این گ زاره عجیب را  (TEDبه میزبانی ) 2015سخنرانی در سال 

لد  (در آینده نزدیککرد که با رشد هوش مصنوعی ) و  شاهد تبدیل انسان م 

نخ   به موجودات زائد خواهیم بود! در نگاری  هراری در عین حال که آیندهس 

خیال را نیز خوش شهروندان   است قشر   حقایقبهش  ت مثال خدمت فربه کردن 

تنها  و  ل هوش مصنوعی، تنها تکام   یل  اتوماسیون در ر   (زیرا) کندتکثیر می

 یل  داری نیست بلکه این نظام در دو ر  قانونمندی فعال در حرکت سرمایه

از  (متفاوت کاملا   در جهت تولید دو ارزش اضافه نسبی) کاملا معکوس

باتیزه کردن تولید را تقویت رویکرد به هوش مص یک طرف نوعی و ر 

«نوین داریبرده» دهی بهشکلکند و از طرف دیگر، در مسیر می
3 

 «ها میلیونمیلیون»به  «هزاران هزار»قربانیان این شعبده هولناک را از 

   رسانده است!

 
 Alvin Tofflerاثر  «موج سوم»کتاب  -2
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 تحت تاثیر این (هاها و دههبرای سال)ایران  1978تاویل  تحولات  برای

 1357ای م لای منبری در اثنای سال که عده ایمبوده حقایقبهش  از بسته 

به تمدن بزرگ آریامهری هجوم آوردند و  (شانران  سوار بر خ  )خورشیدی

 که با گذشت زمان،  هرچندساله پادشاهی را تاراج کردند.  2500میراث 

حکومت  بار  ه فاجعهزوم  به ر   ست نادبا ا  حقیقت را که این شبه کسانی تعداد

 تولید  باز رایند  ف   خروجی   صدایاما  اندبیشتر شده بیشتر و   اندکرده باور دینی

در پروسه جدائی کار م شخص از کار  گوید:به ما می، شیده ک نکرتاندی

ر   ج  صاد سیاسی بورژوائی هستیم؛ در یک شکاف در اقتایجاد د، شاهد م 

ملزومات مختصات ارزش  بهاند که سوی این شکاف، قشری شکل گرفته

پایبند هستند. شکاف  ملزومات مختصات ارزش بهمصرف و قشر دیگر 

تعارف و پارادوکسیکال شده است:  هایواری صحنهمج  یادشده باعث ه   نام 

بر  بینیطالع، راملیو ف   ملی دولت بر علیه «دینی-قومی-بومی»های جنبش

درنیسم ، س نتهوش مصنوعیعلیه  نحط بر علیه م  در دو  !لیبرالگرائی م 

ینی، اللهآیتطرف سوی شکاف مزبور از یک م  دالائی لاما، کلیسای  خ 

رمکاتولیک ر   م   آدام را داریم و در سوی دیگر ابوبکر بغدادی و ، م لا ع 

 !نژادغنی موسی و فریدمن میلتون اسمیت،

ریمحقایق غوطهدر باتلاقی از شبه «شناسی ب حرانگونه» زمینهدر  که  و 

و  چالش «هابرخورد تمدن»ه نگار  . ا  فشارندمی تا حد مرگما را گاه نفس

را  (پس از جنگ سرد، قومی و دینی )فرهنگیهای هویت درگیری

بینی بحرانی را پیش «موج سوم»نظریه داند. سرچشمه اصلی ب حران می

بر  .کندران میو  کند که در تشدید تضاد بین بنیادهای موج دوم و سوم ف  می

نخی دیگر از تئوریزاساس گ مانه سازان ب حران، تقویت فرهنگ نی س 

های پیرامونی باعث شورش اقوام و ادیان شده ت کوار ه و تضعیف هویت

ل یان درمی همین دلیل(بهو) درنیته»بسته  آی د.بحران به غ  ذات بحران  «پایان م 

های روایت داری  و آغاز میدان روایت-رارا در به پایان رسیدن  عمر ف  

  کند!تعریف می (اندقیام کرده روایت-که بر علیه کلانکوچک )

از  آنها مفروض   حران  ا ند چون ب  الذکر فاقد بنیان علمیهای فوقگ زاره

ت  قدیم تعارض شکل  در آنچه  (و) گیردداری جان میسرمایه ر  اخ  و شکل م 

جستهمان د جا میپایان این بحران به رات ای از کاپیتالیسم است که م  نوع خ  ض 

 «دینی-های قومیهویت»داری مدافع : سرمایهسابق را ندارد داریسرمایه

 مظلومداری کشورهای ، سرمایههکوار  داری محافظ هوی ت ت  سرمایهجای به

د رن بهسرمایهامپریالیستی،  ظالم  داری به جای سرمایه جای داری پ سام 

داری مالی، جای سرمایهداری تولیدگرا بهسرمایه رن،د  داری م  سرمایه



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

تعالی به جای سرمایه های مصرف  دافع ارزشداری م  سرمایه  دافع  داری م  م 

   شوند!کالاهائی که فقط با انگیزه سودطلبی تولید می

نک ر ت )عنوان محصول ف رایند بازتولید اندبه (اماب حران ) بتنی بر یشیده ک  م 

در کانون تضاد بین ملزومات  (نظام اصولی تدوین شده در کتابچه حاضر

 4تولید دو شکل ارزش اضافه نسبی قابل فهم است...

 
ای های مُرتبط به نظام مفهومی کتابچهن و شت  حاکی از این است که مدخلدر آخرین جمله پ ی (...) چند نقطه-4

های قابل بحث که به تدوین از جمله مدخل شوند.به چند مثال ارائه شده خلاصه نمیکه جلوی دست دارید 

 : موارد ذیل هستند شوند شاملای موکول میجُستارهای تازه

 نیافتگیعدم اعتبار گفتمان توسعه*

 کردن چهارفصل زایش امر قومی به ستم ملیلینک*عدم اعتبار 

  سلطهتحت-گرسلطه*عدم اعتبار گُفتمان امپریالیسم به عنوان سپهر تولید دوتائی 

نوع نسبی اضافه  شود که برای تولید ارزشدقیقاً در نشانگانی بازتولید مینیافتگی توسعه سندرم توجه کنیم که

به تولید مافوق خود را نظام سلطه ضرورت گفتمان امپریالیسم که اعتبار همچنین  .تنددوم کاملا ضروری هس

-با فوکوس بر دینامیسم درونی سرمایهشود که اعتبار میزمانی بیکند اتچ میسلطه سود در کشورهای تحت

گرایش تبادلات بین اقتصاد مرئی و اقتصاد نامرئی، در  این نکته اساسی را کشف کنیم کهداری کشورهای اخیر 

نفع تولید ارزش اضافه  بهدل این گرایش نزولی  های پنهان درشعبدهو فعال شده  نزولی ارزش نیروی کار

تمرکز بر اقتصاد سیاسی زایش امر قومی از این کشف با و بالاخره، شود. برداری میپرده (نوع دوم) نسبی

ش خود را به گسترسپس و که کوچکترین سلول اقتصادی تولید برای مصرف، خانواده است  شودرونمائی می

 ...کندایفه و قوم مشروط میعشیره، طفامیل، گیری شکل
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